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الغطاء، از علماي نجف اشرف و مرجع تقلید حکم شـرعی میرزامهدي آل کاشف  :1متن 

زاده عبداله رضا(ع) پردنگان که در ي امامبه ملاعلی تیرگر سـناّري، در مورد تولیت آستانه 
 گردیدند.این حکم ملاعلی فاخري متصف به اوصاف عدیده ایشان 

ا... سیدعبداله بهبهانی از سران مشروطیت در مورد تولیت ملاّلطفعلی پسر آیۀتأیید  :حاشیه

 ملاعلی تیرگر.

 حکم
 االله الرحمن الرحیمبسم

والسلام علی اشرف الانبیآء والمرسلین/ محمد(ص) و ة الحمدالله رب العامین، و الصلو
ت فلاَیخفی انَّه بمِقتضَـــی ما/ تبَینَ عندنا و ثبَعلی اهـل بیته الطیّبین الطاّهرین؛ و بعد  

فوةِ صمنبعِ الفضَائل/ و معدنِ الفوَاضلَِ و عدالۀَ من البینۀِ العادلۀ الشـَّرعیۀ   لدَینا بمِوجبِِ
ان العلم رهالاوَائل، لجُ البحرُ الذي لا ینتهی و لکلُِّ لجُ الساحل،/ قمر الفضل الساطع و ب

ــفی جناب ملاّعلی ســـناري   القاطع، صـــاحب القدر العلی، والفضـــل/ الجلی... الصـ

فی لواقعۀ ازاده المسمی بعبداالله القهار/ امامبقعۀ کلارستاقی/ جعلناه ولیاً و منصوباً علی 
 ن ذالم ودعقبضِ ما ینَّه/ یا ن محال مازندران ون محال کلارســـتاق مو پردنگـان م ک

ؤمنین اخوانناالمکافَّۀ منَ التعَمیرات/ و غیَرهُا، والسلام علی  المعلومۀیصرفهَ فی مصارفِه 

 االلهِ و برکَاته. رحمۀو اخادینا الموحدین؛/ و 
 بن علیمهر چهارگوش با نقش: مهدي       76الحجه ذي 2

؛ مهدي ابن المرحوم الشیخ علی ابن المرحوم الغرآء هالشریعالغنی خادمالراجی عفو ربه
 جعفر قدُس سرهّما؛الشیخ

 الغطاءآل کاشف

                                                            
 . 4توضیح نسخه صفحه  - ۱
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العالمینَ، والصلوةَ و السلام علی اشرفَ الانَبیاء والمرسلین محمد(ص) و علی الحمدااللهِ رب

رعی؛ نزد عادلۀ شــاهل بیته الطیّبینَ الطاّهرین؛َ و بعد پس مخفی نماناد؛ آنکه به موجب بینۀ 

 ها و برگزیدة اوایل، ژرفايها و معدن برتريما تبیین و ثابت شـــد عدالت منبع فضـــیلت

پایان و کرانه هر دریا، ماه درخشان فضیلت، برهان برندة علم، صاحب قدرِ والا، دریاي بی

ادم را قرارد و فضل جلی، پرتو رخشندة پاکیزه، جناب ملاعلی سناري کلارستاقی؛ [لذا] او

 اي که موسوم است به عبدااللهي امامزادهو نصـب کردم به سـمت تولیت و سرپرستی بقعه  

قهار؛ واقع در پردنگان از روستاهاي کلارستاق از محال مازندران تا او [ملاعلی سناري] در 

اش مثل دسـت گیرد منافع و عایدات آنجا را و به مصـرف رسـاند در مصارف تعیین شده   

 تعمیرات و غیر آن.

 سلام بر همۀ برادران مومن ما و نزدیکان موحد ما و رحمت و برکات خداوند بر شما باد.

 قمري 1276ذیحجۀ  27

 علی پسر مرحومامیدوار به عفو پروردگار غنی، خادم شریعت غراّ، مهدي پسر مرحوم شیخ

 شیخ جعفر.

 [مهرچارگوش] :    
 
 
 

 

 

 

 

 بن علیمهدي
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امورات شرعیه آقا شیخ حسن فاخري به اذن مراجع تصویر حکم تصدي 
  عالیقدر وقت آقا شیخ عبدالکریم حائري و آقا سید ابوالحسن اصفهانی
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 : فرا رسیدن ماه محرم (پیش واقعه)فصل اول
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 25/ماه غم باز از افق      2-1
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 31/اي موالی سینه زن      4-1
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 39/نوحه فاطمه صغري با امام (صبا بسوي کربلا)     6-1
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 دي ضمیمه می باشند.این عناوین داراي فایل صوتی در سی*  ۱
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 دي ضمیمه می باشند.داراي فایل صوتی در سیاین عناوین *  ۱۱
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 گفتارپیش

ــن  چگونه می    ــیخ آقا حس ــتارگانی چون علامه ملاعلی فاخري و ش توان از س
است و  حقیقتفاخري سـخن گفت که پرتو انوارشان، روشنگر ضمیر شیفتگان  

ی شان را بر کسهایی که خوان کرمشان کعبه مقصود؟ انسانقلب سرشار از عشق
 شید.   اي دیگر بخدریغ نداشتند و آثار گرانقدرشان، گلستان علم و معرفت را بهره

اي از آنچه بر ما رســیده اســت، به اینک با اعتراف بر بضــاعت کم خویش شــمه
 ماییم.نبزرگواران را تقدیم حضورتان مینامه و سبک شعري آن تفکیک زندگی

الف) خورشید درخشان عالم علم و عرفان ملاعلی فاخري (متخلص به فاخر)    
ــ . ش ( 1188به سـال   ــ .ق) در روسـتاي سنار   1224هــ شهرستان  از توابعهــ
) متولد شد. عمر ارزشمند خویش را بی درنگ صرف (کلاردشــت سابقچالوس

ــیـل علم نمود.  دروس مقدماتی را در ایران و دروس تکمیلی را در حوزه  تحصـ
ــرف که در آن زمان از مراکز بزرگ علمی  و دینی بود، گذراند. علمیه نجف اشـ
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ایشــان پس از گذراندن دوران تحصــیل به منطقه مراجعه نمودند و محل زندگی 
 ایشان جایگاه رتق و فتق امور مادي و معنوي مردم بوده است.

اي داشــت به طوري که تسلط او بر معارف اسلامی و العادهفوقوي اسـتعداد     
غیر آن ســبب شــد از بیانی شــیوا و کلامی پرمعنا برخوردار باشــد. آن چه از    
گذشـتگان بر ما رسیده است این است که او انسانی فرهیخته، متواضع و فروتن  

هاي ودهرکرد. سآلایش زندگی میدنیایی نداشت و بسیار ساده و بی بود. تعلقات
زیبایش گویاي این حقیقت اســت که او در علم معنا دل به حقیقت بســته بود و 

 اشعار کامل و جامع او نشان از ارتباط معنوي وي با عالم بالا دارد.
آثار زیادي از ایشـان بر جا مانده که از این مجموعه فقط بخشی از آن مربوط     

اطهار خصوصا امام بت به ائمه اي نسبه مرثیه سـرایی اسـت. او ارادت خالصـانه   
حسـین(ع) و یارانش داشته است. حادثه کربلا و واقعه عاشورا را آنچنان دقیق و  

شاند. کزیبا به رشته تحریر درآورده که دل هر عاشق شیفته را به سوز و گداز می
هـ .ق) دار فانی  1305هـــ .ش (1266این انسان فاضل و حکیم وارسته در سال 

ــان نیز در نجف   را وداع گفتنـد   و در جوار رحمـت حق آرمیـدند. آرامگاه ایشـ
 باشد.اشرف می

ــن فاخري(متخلص به زاده فاخر) فرزند برومند ملاعلی در      ــیخ آقاحس ب) ش
ــ .ش در علوي کلاي چالوس در خانواده 1249سال  اي آشنا به علم و ادب و هـ

 علم و ادب از نواي بوستانعرفان اسـلامی دیده به جهان گشود. این بلبل خوش 
اش به تحصیل مقدمات علوم همت گماشت. پس دوران طفولیت نزد پدر گرامی

ــر آن عالم جلیلاز افاده ــیلات دینی به ي فیض از محض القدر براي تکمیل تحص
تهران عزیمت نموده، مدارج عالی علوم اسـلامی را در مدرســه ســپهسالار سابق  

      لات خویش را به کمال رساندند.  گذراندند و سرانجام در حوزه علمیه قم تحصی
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هاي علمی و فقهی وي موجب وثوق او نزد علماي فضـایل معنوي، شایستگی    
ــیخ      ــر بوده، بـه موجـب حکمی کـه از جـانب مراجع عالیقدر وقت(آقاشـ عصـ
عبدالکریم حائري موسس حوزه علمیه قم و آقاسید ابوالحسن اصفهانی صاحب 

امور شـرعیه منطقه کلارستاق   ولعنوان مسـؤ  جاه) دریافت نمودند، بهالن وسـیله 
ــایل   ــابق تعیین گردیـدند. بدین ترتیب با تکمیل مدارج علمی و اکمال فضـ سـ
ــلامی به منطقه مراجعت   ــرعیه و ترویج احکام اسـ معنوي جهـت اداره امور شـ

ساکن گردیدند. این عالم  ار از توابع شهرستان چالوسنمودند و در روسـتاي سن 
ریف خود را در رسیدگی مسائل شرعی مردم پرداخته، ضمنا فرزانه مابقی عمر ش

 فرصت را براي تنظیم اشعار خویش مغتنم شمردند.  
ایشان از طبعی لطیف و ذوقی سرشار برخوردار بوده و از این نعمت خدادادي    

در سـرودن اشـعار نغز و زیبا در منقبت اهل بیت عصمت و طهارت و همچنین   
آنان اســتفاده شــایانی نموده اســت. سرانجام پس از سـرودن مراثی در مصــیبت  

عمري تلاش در ترویج فرهنگ عالیه اسلام و بیان وقایع زندگی معصومین(ع) و 
ــق به خدا و اهل بیت   بـالاخص  ــورا با دلی مالامال از عشـ واقعـه خونبار عاشـ

ــ . ش مصادف با ماه مبارك رمضان سال  1310عصـمت و طهارت در سال   هــ
ــ . ق در  1350 لیله القدر دعوت حق را لبیک گفت و هم اکنون آرامگاه وي هــ

در امام زاده علی بن موسی الرضا (ع) واقع در روستاي سماء کلاردشت زیارتگاه 
 باشد.مشتاقان می

 خوانی وج) آثار جاودانه آن فرهیختگان به صـورت دیوان اشعار، جنگ تعزیه    
اشـعار مذهبی عصـر صفویه در    باشـد که از لحاظ سـبک در واقع ادامه  مرثیه می

 حال سبک و زبان ویژه خود را دارد.. در عین باشدمورد شهداي کربلا می
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باشند. اشراف آنها آن بزرگواران در مرثیه سـرایی داراي اشــعار قوي و وزین می 
هایشـان کاملا مشهود و ملموس  در علوم فلسـفی و عرفانی در اشـعار و سـروده   

ن فرهیختگان صاحب قلم نشانگر عمق ظرافت اسـت. اشـعار شـیوا و رسـاي ای    
شند. آنان با باروحی و حسن سلیقه آنها در بکارگیري زیباترین ترکیبات ادبی می

ــروده  ــتند در س ــنایع ادبی داش ــلط کاملی که در علوم و فنون ص هاي خود با تس
اند. تسـلط آنان بر زبان عربی به وضــوح در اشعارشان  مهارت آنها را بکار گرفته

 ان است.  نمای
هاي کلمات و انتخاب هاي مختلف شعري و بکارگیري آرایهاسـتفاده از قالب    

خوانی باشد و همآن در اشعار آن عارفان والامقام از ظرافت خاصی برخوردار می
ــا وقایع کربلا دارد. از موارد دیگري که   ــوصـ مطلوبی بـا وقایع مورد نظر خصـ

شــناخت صور فلکی و علم نجوم بوده توان به آن اشــاره کرد تســلط آنان بر می
اسـت بصـورتی که در اشــعارشان به کرّات برحسب ضرورت و تشبیه وقایع از   

هاي فلکی اسـتفاده شـده است که بر بار معنایی اشعار افزوده و ظرافت   صـورت 
 کلام را صدچندان کرده است.  

شان اروجود اشعار به زبان عربی، فارسی و محلی مازندرانی جلوه خاصی به آث   
بخشــیده و تمســک به قرآن و آیات آن رنگ و نمایی به این اشــعار داده اســت. 

ي بارز آن مرثیه فارســی و عربی با مطلع شــمس منیر مشرقین که به شکل نمونه
ــرع  ــت و میان مص ــده اس ــی و عربی آن از لحاظ معنایی ملمع بیان ش هاي فارس

بندهاي رجیعبند و تب ترکیبارتباط تنگاتنگی وجود دارد. این مراثی بیشتر در قال
باشند. علاوه بر این بعضی از مراثی در بحر مخصـوص و داراي وزن و قافیه می 

 باشد.  طویل به شکل حماسی می
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، مجتهد تنکابنی داشتند محمدبا توجه به ارادت و نزدیکی که مرحوم فاخر به    
رین کار ادبی تاند. در ضمن از جمله جذاببعضی از اشعارشان را تضمین نموده

ــت از غزلیات حافظ در مدح امام زمان(عج) و مرحوم زاده ــمینی اس ي فاخر تض
 چنین تضمینی دیگر از بیدل در مصیبت سیدالشهدا (ع).هم
آقا حسن فاخري  از اشعار آئینی این بزرگواران سـسه فرهنگی ملاعلی و شیخ ؤم   

-4مثنوي فاخر  -3تعزیه فاخر  -2مرثیه فاخر  -1کتب زیر را  منتشر ساخته است. 
 -8بینی فاخر جهان -7منظومه فاخر  -6نامه فاخر  ایوب -5نـامـه فاخر   ســـلمـان 

 لطایف کلام فاخر.  -11فاخر  نامهسوگ -10نامه فاخر مدیحه -9معراجیه فاخر 

آقا حسن فاخر دو جلد کتاب علاوه بر کتب فوق، مؤسـسه فرهنگی ملاعلی و شیخ 
تحت عنوان (مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی فاخر) که در برگیرنده مقالات 
پژوهشگران و محققین دانشگاهی  و حوزوي در مورد فاخر و زاده فاخر  هستند را 

 آراسته است. نیز به زیور  طبع

فهرســت موضوعی برمبناي وقایع محرم و ، کتاب مرثیه فاخر در چاپ چهارم   
امل شدي) صوتی یک لوح فشرده (سی ،شده است. علاوه بر آن تنظیم پس از آن

ــد  ــمیمه کتاب ش ــط عده چهارده مرثیه ض ــت که توس اي از نوادگان آن دو ه اس
ایان براي ســـرودن مراثی بر اســـاس وزن و آهنگی که این مرثیه ســـر ،بزرگوار

اشد، بکه مخصوص هر مرثیه میسبک سینه زنی  همچنین انتخاب کرده بودند و
اجرا درآمده است. این به نوحه و مختلط)  –جوش  –ضرب سـه  –ضـرب  یک(

 ن و افراد علاقمندی از آن زمان تا کنون توسط منسوبازني خواندن و سینهشـیوه 
ه ه به سینه بکه سین ،شدهالحسین(ع) اجرا می اباعبدا...نطقه در مراسـم عزاداري  م

اشد بجهت حفظ اصالت اثر می هاي صوتی صرفاً. این فایله اســتما انتقال یافت
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هاي جدیدي را براي توانند بر اســـاس ابتکار خود ســـبکولی مداحان عزیز می
 زنی این مراثی انتخاب نمایند.  خواندن و سینه

. ندامراثی با علامت * نشاندار شدههر فصل، برخی از  در فهرست کتاب و متن  
 این علامت نشانگر فایل صوتی در سی دي ضمیمه براي همان مرثیه است.  

آثار به جاي دســترسی به نسخه اصلی که  آورندهدر موارد معدودي گروه گرد   
 به نسخ تکثیر شده توسط کاتبان دسترسی داشتند. لذا ،ن بوده اسـت ه خط مولفاب

ــورتی کـه اربابان فن به ایراداتی برخورد نمایند بر ما منت نهاده  ات نظر ،در صـ
ــه آدرس   ــا آدرس:  m.f.fakheri93@gmail.com: ایمیــلخـود را ب ، ی

و یا با شماره  ارسـال سـاختمان دریا   -کوچه قنادي دریا -خیابان امام  -چالوس
ــتفاده قرار تا در چاپدرمیان بگذارند   93599296350تلفن:  هاي بعد مورد اسـ
 گیرد.

 با آرزوي توفیق الهی                                           
           موسسه فرهنگی هنري ملاعلی و شیخ آقاحسن فاخري
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 آمد ي غمهنگامه (ماه محرم آمد) 1-1

 ي غم آمداي دل دمی نظر کن، هنگامه

 ي مصیبتماه عزا به هر جا، زد خیمه

 غوغا واستشورشبگشا،بیندیدهشیعهاي

ــینا ــجد و منابر، فریاد واحسـ  در مسـ

 یــاد آر کربلا را، آن محنــت و بلا را

 ینهس بند گریبان گشـا، بر سر زن و بر 

 مگـذار پیچ و خم بر، زلفـانِ عنبرینت  

 برکنَ لباس شــادي، بگذار شــادمانی 

ــرزمانی  از ناز بالش اي دل، بردار سـ

 هدم قدم برون ناي بلبل ازگلستان یک

ــان، کوکو  زنــانی امــااي قمري پریشـ

 خون برزمین و بیرونبباراناي آســمان

 اي آفتاب تابان تاریک شو چو ظلمت

 وزان شوتاناي صرصرحوادث دربوس

 زن شـد موسم بهاران اي رعد، ناله می

 ماهیان دریاوطیرصــحرا،و ايوحشاي

ــان ــطفی زجنّت با حالت پریش  یا مص

ــرکن، ماه محرم آمد    خـاك عزا به سـ

ــتـان خبر کن، ماه محرم آمد   بر دوسـ

 و طرب حذر کن،ماه محرم آمدعیش

ــا اثر کن، مــاه محرم آمــد  انــدوه ب

 یــک آه از جگر کن، مــاه محرم آمــد

 خون بردوچشم تر کن،ماه محرم آمد

 شادي ز دل به در کن، ماه محرم آمد

 بر کن، مــاه محرم آمــدنیلی قبــا بــه 

ــفر کن، ماه محرم آمد   بـا اهل دل سـ

 بنشـین و نوحه سرکن، ماه محرم آمد 

ــتر کن، ماه محرم آمد    یـک نـاله بیشـ

 و مدر کن، ماه محرم آمدخون از سنگ

 ظلمــت رخ قمر کن، مــاه محرم آمــد

 ثمر کن، مــاه محرم آمــدهر نخــل بی

ــرکن، ماه محرم آمد   اي ابر گریـه سـ

 ، مـاه محرم آمد آتش بـه بحر و برکن 

ــفر کن، مــاه محرم آمــد  در کربلا سـ
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 خصم بدخواهبرون آي،برجانشیرخدا

ــان   یـا فاطمه ز جنت، با حالت پریشـ

ــکینه، برگو ــبا پیامی ده بر سـ  باد صـ

 برگو به ام لیلا، ســاکت چرا نشــستی

 انگیزي غمغمگین،کن نوحهحالبهفاخر

 

ــرر کن، ماه محرم آمد  با تیغ کین شـ

 در کربلا گــذر کن، مــاه محرم آمــد

ــین پـدر پدر کن، ماه محرم آمد   بنشـ

ــر کن، ماه محرم آمد  یاد از نوخط پس

ــا اثر کن، مــاه محرم آمــد  افغــان ب
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 ماه غم باز از افق 2-1

ــید  ــر برکشـ  مـاه غم باز از افق سـ

ــید   ــوزان به بحر و برکش ــی س  آتش

ــید   ــر کشـ  دود آن تـا طـارم اخضـ

ــید ــال ماتم زهره در چنبر کشـ  شـ

ــید  ــرو خاور کش ــر به ظلت خس  س

ــید ــطر کشـ  تا نگارد غم به دل مسـ

ــید  ــتان پر کش ــحن گلس  بلبل از ص

ــیــد بر رخ گــل خرده  ي اخگر کشـ

ــید  بس فغان از ناي دل، حیدر کشـ

ــیداز زمین روح ــهپر کشـ  الامین شـ

ــام تــیغ بر عبــاسِ ــد ن ــی  آور کشـ

ــیــد   در دلِ خون کــاکــلِ اکبر کشـ

ــیــد  ــمِ دامــاد از دلــبر کشـ  قــاسـ

ــید  ــی او در و گوهر کشـ  از عروسـ

 شـــیر خواره کودك از مادر کشـــید

ــید ــی بر مصـــحف داور کشـ  آتشـ

ــیــد  بر گلوي نــازکش خنجر کشـ

ــیــد   از پسِ پرده زن و خواهر کشـ

ــید  ــر معجر کش ــرم ننمود و ز س  ش

 ــ   یدزینـب از غم نـاله از دل بر کشـ

 بر کشـــید و جام غم را ســـرکشـــید 

 اي بر جان خشــک و تر کشیدشــعله

 ســر به جیب غم، ملک یکســر کشید

ــیــد  ــتري آذر کشـ  بر متــاعش، مشـ

ــید  ــت از دفتر کشـ ــی دسـ  پیر منشـ

ــیــد   در خـم نیلی زحــل پیکر کشـ

ــید   ــر کش ــرص ــیان خویش را ص  آش

ــید هـا  نـالـه   ــینـه، پیغمبر کشـ  از سـ

 فاطمه خون بر دو چشـــم تر کشـــید

 دســت از حق، شــمر بد اختر کشــید

ــید  ــر کش ــت از تن و از تن او س  دس

ــید    حیف بر خـالش، خط احمر کشـ

ــیــدنقش خون بر چهره  ي انور کشـ

ــیــد  تــیر بر حلق علی ــغر کشـ  اصـ

ــید  ــجد و منبر کش  آب و رنگ از مس

ــیــد ــاه دین را در زمین پیکر کشـ  شـ

ــر نعشِ  ــیــداز سـ  پــدر دختر کشـ

ــواره زاین، و از آن زیور کشــید  گوش

ــید  ــتر کشـ ــته از بسـ  عابدین را بسـ

ــه ــال ــیــد  ن  هــا بــر درگــه داور کشـ
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ــید   ــتم کافر کش  کی خدا کی این س

ــیــد  بــایــد البتــه کزین دم در کشـ

 

 کی توان این غم به صــد دفتر کشــید

ــید فاخرلیک  ــر کشـ  ، پرده از محشـ
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 ماه محرم آمد و (داد اي فلک) 3-1

ــد     مـاه محرم آمـد و مـاتم هویدا شـ

 

ــر   ــدز آه و ناله بار دگر محشـ  برپا شـ

 
 

 داد اي فلک، داد اي فلک

 
 

ــاه کــربــلا     آن دم کــه شـــ

ــلا   ــرم ــلا شـــــد ب ــر ويِ ب  ب

 

 

 

 

ــتـــه خـــریـــدار بـــلا   گشـــ

ــت  ــمــن مــبــتــلا در دســ  دشـ

 
 

 خون شــهیدان بلا دیگر به جوش آمد

 خروش آمدهنگامخروشان شو که سینه

 

 ها، اندر خروش آمدبلبل به شــاخ سینه 

 اندوه دلها شددل نوبت غمگین شو اي

 
 

 داد اي فلک، داد اي فلک

 
 

ــران نشـــــد    ــرا وی ــم چ ــال  ع
ــد  ــوزان نشــ  از چــه زمــین سـ

 

 
 
 

ــردان نشــــد    ــلاك ســــرگ  اف
ــر   ــار دگ ــان نشـــــد ب ــوف  ط

 
 

 

 اي آسودلحظهنتوان به زیرآسـمان،یک 
 اعلا دودشــده برعرشآتشازاینپیچان

 

ــود   ــتان بار عزا، بار دگر بگش  بر دوس
 ازسکّانِ بالا شداشک زان دود جاري 

 
 

 داد اي فلک، داد اي فلک
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ــن     ــاســــم ــه ی ــده لال ــی  خشــــک
ــرن    ــم ــی ــرده ضــ ــه فســ ــت  گشــ

 رات یکساي عندلیب ازنغمهبربند لب
 مشو از لاله و گل اي چمن دیگرخرم

 

 
 
 

ــرن    ــان، نســـــت ــب ــری  ســــر در گ
ــد بــی ــفــا، شــ  یــکــجــا چــمنصـ

 که اندرقفس شدبلبل باغِ حسین، اصغر
 گلِ بستان لیلا شدکه افسـرده ازخنجر،  

 
 

 داد اي فلک داد اي فلک،

 
 

ــاك شــــد    ــان چ ــب ــری ــر گ ــگ  دی

ــلاك شــــد     ــز اف ــی ــار ن ــب ــون  خ

 

 

 

 

ــاك شــــد      ــن ــم ــه غ ــم ــم ه ــال  ع

ــا خون  ــد ب ــتــه خــاك شــ ــرشـ  سـ

 
 

الخضب،آر ازحنا بیرونکفخود ايدست 

 ي گردونزینت مده زهره عروسی حجله

 

 بسته حنا از خونکه امروز داماد حسـن  

 یــه، حجله عروس پاك  زهرا شــدکز کین س

 
 

 داد اي فلکداد اي فلک، 

 
 

ــگــر  ــیــن ن ــفــق خــون  روي شــ

 خــیــل مــلــک غــمــگــیــن نــگــر

 

 

 

 

ــر     ــگ ــن ن ــروی ــزا پ ــدر ع  ان

 حــورالــعــیــن نــگــرغــمــدیــده 

 
 

 اي بگذراي ماه از سـیر و تماشا،لحظه 

 کن جـامه نیلی،که زغمش نیلی قبا، حیدر 
 

ــمی، عباسِ نام  ــتند ماه هاشـ  آورکشُـ

 داعدا شجدا ازتیغدستشخاکم به سر،
 

 فلکداد اي فلک، داد اي 
 

 



 ]29[                                                                                                   مرثیه فاخر 
 

 مـــهـــر عـــذار نـــوخـــطـــان 

ــمــان   خــونــبــار از آن غــم آســ

 

 

 

 

ــان    ــه ــون ن ــرِ خ ــر اب  در زی

ــک روي   ــاریـ ــران تـ ــتـ  اخـ

 
 

 حیف ازجوانان حسین آن قد رعنایان

 ي میدانغیرت کجا،بهرام اي خونخواره

 

 دشت کربلا،درخاك و خون غلطانسـربه بی 

 یاروتنها شددین بیچراسلطان ساکت

 
 

 داد اي فلک، داد اي فلک

 
 

ــی ــیــن ب ــریــل ب ــر جــب ــال و پ  ب

ــن    ــی ــل ب ــی ــه اســــراف ــال  در ن

 

 

 

 

ــن   ــی ــل ب ــی ــکــائ ــی ــار م ــب  خــون

ــده   ــان ــن   وام ــی ــل ب ــی ــزرائ  ع

 
 

 اي زحل از تو ز بیداديدارم شــکایت

 که آنروز از کرسی، نیفتاديعجبدارم

 

 تغییر تــأثیر کواکــب از چــه نــادادي 

 سرسلطان بطحا شدآن دم که برنیزه، 

 
 

 داد اي فلک، داد اي فلک

 
 

ــن      ــی ــب ــر ب ــب ــم ــغ ــی ــان پ ــغ  اف

ــن     ــی ــب ــادر ب ــو، م ــده م ــی  ژول

 

 

 

 

ــدر ببین  ــاحــب عــزا، حــی  صــ

ــیــنــه ــان خــواهــر بــبــیــنسـ  زن

 
 

 اندر متاع خویش افکن مشتري، آتش

 باشــد روا که اُفتد به بار گوهري آتش
 

 ي پیغمبري آتشکز کین زدنـدي خیمه  

ــد کز ظلم، لعل و گوهر  ــاهی به یغما ش  ش
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 داد اي فلک، داد اي فلک

 
 

ــاد در  ــر فت ــرصـ ــان صـ ــت  گلسـ

ــاد   ــت ــگــر ف ــن ــن ل ــک دی ــُل  از ف
 

 

 

ــاد   ــت ــر ف ــحــر و ب ــه ب ــش ب  آت

 ســــر فــتــادتــاج شــــهــان از 
 

 برگردجدي، خندانالنعشبناتتاکی

 انبرگردرويواي آفتاببربند چشم
 

 ریانالعبا،گدور زینکس به بیاطفالکه 

 دسرعِریان،به صحرا شکه ازفتنه زینب با 
 

 

 

 داد اي فلک، داد اي فلک

 

ــزا   ــودي ســ ــم، کــی ب ــن ظــل  ای

ــی    ــف ــت مصــــط ــی ــل ب ــر اه  ب

 

 

 

 

ــودي روا   ــم ب ــن ســـــت ــی ای  ک

ــم،  ــرا  از غـ ــا ثـ ــا تـ ــریـ  ثـ

 
 

ــوزد دلم بر بی ــیِ عترت حیدرس  کس

 از خُلد،سر اي فاطمه یکدم برون آور

 

ــوایی نــاموس پیغمبر   خونبــارم از رسـ

ــد بین زینبت در ــوا ش  کوچه وبازار رس

 
 

 داد اي فلک، داد اي فلک

 
 

ــر گــر  ــا حشـ ــتت ــالم کم اســ  ن

ــم اســــت    ــم ک ــال ــرو ب ــزد پ  ری

 ي زار استکه وقت نالهبنال ازدلفاخر

 سزاوار استدل ازدیده اگر باريخونِ

 

 

 

 اشــــک مــه و ســــالَم کم اســــت

ــتســـوزد اگــر   عــالــم کــم اســ

 امروز پیغمبردرآن ماتم، عزاداراستکه

 باغ جنان، بهرت مهیا شداندرعوضکه
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 اي موالی، سینه زن 4-1

ــد، نمـایان، حلقه زن   مـاه    مـاتم، بهر مـاتم شـ

ــا بنــد گریبــان، چــاك بنمــا پیرهن   بر گشــ

ــرت گــذر  این بود مــاه محرم، اي دل از عشـ

ــینه، تمامی مرد و زن  ــت بر س ــربه زانو، دس  س

ــد  ــمان خونبار ش ــد که از غم آس  این مهی باش

 انجم، انجمنچشــمه چشــمه ازســرشک چشم

ــید از ســیرِ گل   ــد که بلبل پاکش  این مهی باش

ــحن چمن هـا بـا نـالـه    لـه لا  هـا خونبار در صـ

ــدکه ــاماین مهی باش ــد ازظلم ش  ویران کعبه ش

ــد کهن   ــد آئین کوفـه، دین بطحا شـ  تـازه شـ

 این مهی بــاشــــد کنــد جبریــل از امر خــدا

ــیــاننــد و ملایــک تن بــه تن  مــاتمی قــدوسـ

ــاحب عزا  ــد که پیغمبر بود صـ  این مهی بـاشـ

ــن   ــراي بوالحسـ  مجلس مـاتم بـه پا، اندر سـ

ــد کـه زهرا در جنان افغان کند  این مهی   بـاشـ

ــان، قـد کمـان، با حوریان اندر محن    مو پریشـ

ــلیمــانِ دیــار کربلا    ــد سـ ــاشــ  ایـن مـهی ب

 یــکــّه و تــنــهــا گــرفــتــار هــزاران اهــرمــن 

 این مهی باشـــدکه طفلان ازحرارت ســـوختند

ــت و دمن  ــته پیچان بانگ آه و العطش،دش  گش

ــن    ــاده ت ــگشــ ــق ب  از اف

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

ــه بر     جــامــه نـیـلـی کن ب

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

ــون دوار شــــد   ــگ ــل ــی  ن

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

ــل  ــرُد و ک ــوا از خ  در ن

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

ــام    ــر ام ــد ب ــه آم ــچ  زآن

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

ــم  ــات ــرش را م  ســــراع

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

 بـــا تـــمـــام انـــبـــیـــاء

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

ــد   ــن ــان ک ــری ــمــی گ ــال  ع

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

ــلا   ــت ــب ــلا شــــد م  در ب

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

ــد    ــن ــت ــروخ ــش اف ــط  ازع

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 
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ــد کـه عبـاس جوان، از پـا فتاد      این مهی بـاشـ

 جان و دستش دست شسته از بدندست شست از 

ــد کـه اکبر بـا پـدر بدرود کرد      این مهی بـاشـ

 شدخجل مرگ از قد سروش چو پوشیده کفن

 این مهی باشـــد که ســـور قاســـم، آراید فلک

ــن   ــت جـاودان، در تعزیـت باد حسـ  در بهشـ

ــد کــه گلزار تنِ فخر امم  ــاشــ  ایــن مهی ب

ــاده دهن  چاك زخم پیکرش چون غنچه بگشـ

ــد که ز ــداین مهی باشـ  ینب از وطن آواره شـ

ــد از یــادش از بیــداد کین، یــاد وطن  محو شـ

 مــانــدگــان نینوااین مهی بــاشــــد کــه بــاقی

 چون اسیران گه به کوفه،گه به شام،ازیک رسن

ــد که هم   جنّ و ملک درماتمند این مهی بـاشـ

ــترون بودي و آدم عنن   ــکـی حوا سـ  کــاشـ

 این مهی باشــد که در وي هســت امید نجات 

 واي بر احوال من گر نشــــد عفو گنــاهــت،
 

ــاد   ــه ــّت ن ــن ــاي در ج  پ

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

ــودي، زود کــرد  حــیــف ب

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

 لــیــک افــواجِ مــلــک    

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

ــد زدم  ــاري شـــ ــیـ  آبـ

ــ  ــی، سـ ــوال ــهاي م ــن  زنی

ــد   ــواره شــ ــم ــلا ه  در ب

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

 نــوادر بــیــابــان بــی   

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

ــکــوه ــدشـ  خــوان از آدمن

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 

 ، بســــتــان بــراتفـاخـرا  

 زناي مــوالــی، ســــیــنــه 
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 (بر سر و بر سینه زن) عالم به فغان آمده 5-1

ــت کـه عـالم بـه فغـان آمده      چیسـ
 

ــده    ــان آم ــی ــه م ــم ب ــات ــه م ــا م  ت
 

 

 بر سر و بر سینه زن 
 

 

ــکّان ســما، در ملال   چیســت که س
 که درخون شده،چشم هلالچیست

 

 
 
 

ــت کـه در نظم جهان، اختلال   چیسـ
ــا کــَلــفَ انــدر ســــرطــان آمــده   ب

 
 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

 چیسـت که شـد نیل به بر، نه سپهر  
 نیر اعظم ز چــه شــــد، زرد چهر

 

 
 

 چیســـت که تاریک شـــده رنگ مهر
ـه جبــان آمــده در  ــد از غصـــ  اســ

 

 
 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

 چیسـت که هان قامت کیوان شکست 
 مشــتري از بیع و شــري بســته دســت

 

 
 

 چیســت که بهرامِ فلک، دســت بست
ــده در برج و کمــان آمــده  خم شــ

 

 
 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

ــت کـه ماندند، ملایک ز کار   چیسـ
 چیســت، دگرگون شــده لیل و نهار

 

 
 
 

ــت که  ــد دور فلک بیچیسـ  مدارشـ
ــاع زمــان آمــده   مــنــقــلــب، اوضــ
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 بر سر و بر سینه زن
 

 

ــد  ــرخ شـ ــفق سـ  آه چرا رنگ شـ
ــد ــرخ شـ  خون که تا دامن حق سـ

 

 
 
 

ــد  ــرخ شــ ــدان فلق، سـ  جوهر دن
 حیرت از آن، وهم و گمــان آمــده

 
 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

 چیسـت که شد دجله و انَهار، خون  
 چکــد از هر در و دیوار خونمی

 

 
 
 

 چیسـت که شـد دامن و کُهسار خون  
 خــون نــگــر از گــرد جهــان آمــده

 
 

 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

ــت کــه مرغــان ِ  هواهــا ملولچیسـ
ــد ماهی دریا، ملول  ــت که ش  چیس

 

 
 
 

 چیســت که شد وحشیِ صحرا، ملول
ــده   ــوان آم ــی ــر ح ــه دل ه ــم ب  غ

 

 
 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

 چیسـت که بلبل شــده لال از سروش 
 قمري زند از دل، خروشچیست که 

 

 
 
 

 چیســت که شد فاخته یکسر خموش
ــده  ــق گــل رفــت و خــزان آم  رون
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 بر سر و بر سینه زن
 

 

ــد آدم و حوا، ملول  ــت که ش  چیس
ــول   ــل ــا م ــری ــا ذک ــی ب ــب ــوح ن  ن

 

 
 

 چیســت که شــد مریم و عیسی ملول
ــه به جان آمده ــی از این غصـ  موسـ

 

 
 بر سر و بر سینه زن

 
ــیه  ــتبنیپوش، از چـه سـ  آدم اسـ

 دانی اگر چیســت، بگویم کم اســت
 

 
 

 

ــت  از چــه همــه آدمی انــدر غم اسـ
ــان آمــدهآتــش کــیــن، شـــعلــه   زن

 

 
 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

ــار ــار، ت  از چــه رخِ احــمــد مخت
 اشـــک حســـن ریخت به انبار، بار

 

 
 
 

ــد حیدر کرّار، زار  ــت کـه شـ  چیسـ
ــه خــیر ــین ــاء، سـ ــان آمــدهنســ  زن

 
 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

ــد      از چـه گریبـانِ همـه، چـاك شـ
ــد  ــت فغـان بر در افلاك شـ  چیسـ

 

 
 

 

 چیســـت که بر فرقِ همه خاك شـــد
ــیــنــه ــان پــیــرو جــوان آمــدهسـ  زن

 
 

 
 بر سر و بر سینه زن
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ــد  ــته شـ  بهر چـه ابواب جنان بسـ
ــد ــته شـ  بهر که این آبِ روان بسـ

 

 
 

 

ــد   ــته شـ  بهر کـه بـازار و دکان، بسـ
ــه  ــم ــون، ه ــدهخ  ي آب روان آم

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

ــار  بهر کــه پیچیــده جهــان را غب
ــت فلک، زار و زار  بهر که بگریسـ

 

 
 
 

ــده تـاریـک و تــار      بهر کـه عـالم شـ
 درد جــهــان بــر دل و جــان آمــده

 

 
 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

 بهر که این دســت عزا برســر است
 بهر که ســوزان، دلِ بحر و بر است

 

 
 
 

ــتي بهر که این واقعه ــر اسـ  محشـ
ــیــلان آمــده  ــک عــزا در ســ  اشــ

 
 

 

 بر سر و بر سینه زن
 

ــد دینِ پیمبر خراب  بهر کــه شــ
ــد خانه  ي حیدر، خراببهر که شـ

 

 
 
 

ــجد و منبر خراب ــد مسـ  بهر که شـ
ــاه زنـان آمده    ــر، شـ ــت بـه سـ  دسـ

 
 

 

 
 

 

 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

 چیست که شد ذکر ملک، یا حسین
 عرش برین تا به ســمک، یا حسین

 

 
 

ــین ــطح زمین تا به فلک، یا حسـ  سـ
 غــلــغلــه در کــون و مــکــان آمــده
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 بر سر و بر سینه زن
 

 

 داروآه حســـین اســـت که این گیر
 نــالــه کن اي دل ز غمش زار زار

 

 
 

ــه ازل، بــرقرار   ــت بـرایـش ب  گشــ
 گــاه غــمِ مــاتــمــیــان آمــده      

 

 
 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

 ي شــور و شــیني همهمهاین همه
 شود، فرضِ عینتا به صـف حشـر   

 

 
 

 

 بهر حســـین اســـت، عزاي حســـین
ــده   ــان آم ــش، ورد زب ــم ــر غ  ذک

 
 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

ــیاه ــدي، روز دو عالم سـ  کاش شـ
ــاه ــه چــه جرم و گن ــدانــم ب  آه ن

 

 
 
 

 کــاش شــــدي منهــدم این بــارگــاه
 ي شـــمشـــیر و ســـنان آمدهکشـــته

 

 
 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

ــنگی   اش، یاد کنیـک دمی از تشـ
ــه و  ــال ــداد کــن ن ــه ام ــاد ب ــری  ف

 

 
 
 

ــاد کــن   ــری ــه و ف ــال ــاد کــن و ن  ی
 بین ز عطش خشـــک، دهــان آمــده 

 
 

 بر سر و بر سینه زن
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ــر  ــن ــاسِ ه ــب ــاد  ز ع ــرورشی  پ
ــم مــه پیکرش  ــاد کن از قــاسـ  ی

 

 
 
 

ــغرش   یــاد کـن از اکــبــر و از اصـ
ــده  ــان آم ــق و زب ــط  لال، از آن ن

 
 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

ــاد کــن از بی ــیِ خواهرشی  کسـ
 ز یـغـمــاي در و گـوهــرش    یــاد

 

 
 
 

ــريِ زن و خــواهــرش  ــی ــاد اســ  ی
ــان آمده  ــتم، از قوم خسـ  کـه این سـ

 
 

 بر سر و بر سینه زن
 

 

ــنگان   ــرور لـب تشـ  یـاد کن از سـ
ــینـه   ، بخوانفاخري زن و نوحهسـ

 

 
 
 

ــانگریـه کن و دانــه  ــکی فشـ  ي اشـ
ــف مرثیــه   خوان آمــدهگـو بــه صـ
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 (صبا بسوي کربلا) نوحه فاطمه صغري با امام 6-1
 خبر حزینکربلا،ببر ازاینسويصبا به

 ز فاطمه خبر چرا، نپرســـی از ره ِ وفا

 بتر زتیره شاست و روز من،سیاهشبشبم

 و زاریمتنگ شـــد به مردم از، فغان مدینه 

 ماتو،هرآنچه صبر کردهي وصالوعدهبه

 به روز و شبامکشیدهانتظارتوهرآنچه

 مهربان، نداشـــتم کجا گمانچو تو نبود 

  ايدر رکاب خودپدر فکندهدمی کـه پاي 

 اي به حال من ترحمیاي، نکردهنبرده

 نه قاصدم که آید او بسوي کربلاي تو

ــلام ناامیدیم  ــان به اکبرم ز من س  رس

ــت اکبرم به دیدنم ز کربلا  نیامده اسـ

 سرش، دو زلف مشک و عنبرشفداي کاکل

ــیاه او يفداي خال ماه او، دو خطه  س

 همیشــه در خیال آن لبان نازك گلش

 امیــد بود بنگرم، جمــال مــاه اکبرم

 ِ اصــغرم چرا، نیامده است دیدنمعلی

 چو نقش بردلمچوشدبرون ز منزلم،رخش

 به آرزوي روي او، به اشــتیاق موي او

 چرا سراغ نیستاز،منشخواهر منسکینه

 بـه نزد باب زار من،بگو دگرپدر پدر  

 در،پدر پدر بهو درغریبمنمدروطنکه

 رسدسحر، پدر پدر شبِ فراق را کجا،

  و تر، پدر پدرخشکآتشی،بهآهمفکنده

 نشد دوباره بازگردي از سفر، پدر پدر

 در انتظار خود ثمر، پدر پدرام نـدیده 

 که افکنی مرا همیشه از نظر، پدر پدر

 بگفتمـت فـداي تو، مرا ببر پـدر پدر   

 بود به غیر تو کســی مرا مگر پدر پدر

 ام به راه تو به هرگذر،پدر پدرنشسته

 اي مرا زیاد خود به در،پدر پدر نموده

 شـکسته از فراق او مرا کمر، پدر پدر 

 سر، پدر پدر منورش، دوزیبدوگیسوي 

 فداي ابرویش چوهاله برقمر،پدر پدر

ــوزم از غمش، پـدر پدر   بمیرم و بسـ

 برفتـه آرزوي من همه هدر، پدر پدر 

 اش خبر،پدر پدرازوينه آمد و نه دارم

 خیال اوسـت حاصلم،نشداثر،پدر پدر 

 ي گلوي او، رسد اگر،پدر پدربه بوسه

 زد آتش فراق او به دل شــرر،پدر پدر
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 چرا خبر ز فــاطمــه نگیرد از ره وفــا

 ازوصال روي اصغرم بگو تو شادمانی

 سلام من،رسان زروي مرحمتامبه عمه

ــدم کنیز تونـبوده   ام عزیز تو ولی ب

 عموي تــاجــدار من، امیر نــامــدار من

ــتم گمانِ بی   وفایی از خیالِ اونـداشـ

 ام امیدوارم از خدابه این دل شــکسته

 کشدچگونه بار غمتن ضعیف ولاغرم

  برمتو بـه گور می روي  کـه آرزوي  یقین

 مکساگر بمیرم اي خداي،در مدینه بی

 غمینفاخر اي پدر ز رحمتچشممپوش

 

 مرا جگر،پدر پدراشازجدائیبســوزد 

 چومرغ در قفس،شکسته پر،پدر پدرمنم

 مروتی، نه آن قدَر، پدر پدربگوکه بی

 رواکه پوشدم نظر،پدر پدرچنینایننه

 ازسـفر،سوي حضر،پدر پدر چرانیامد 

 برفته نورم ازبصــر،پدر پدراشوعدهبه

 نباشد از براي او همی خطر، پدر پدر

 دربشر،پدر پ چنین بلا نه طاقت یکی

 که نیست غیرمردنم دگرسفر،پدر پدر

 مرا به سر، پدر پدر نه محرمییاورينه

 رگر، پدر پدتو نوحهدر مصیبت اوستکه 
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 شود ...این نمی 7-1

ــنوم ز کربلافـلــک آن چــه بـرمــلا مــی  اي  شـ
 

 

 شــودشــود این نمیدر حــق آل مصــطــفی، می  
 

 کــمــتر دشـــمنــان کنیکـهـتـر نــاکســــان کــنــی،    
 

 

ــر کــائنــات را، می  ــود این نمیافسـ ــودشـ  شـ
 

ــام او   ــه ن  آنـکــه فلــک، مقــام او، ذکر ملــک ب
 

 

 شـــودشـــود این نمیتنــگ شـــود بر او ثرا، می 
 

ــت کجــا و کی   گمــانآنکـه مکــانش آســـمــان، داشـ
 

 

اــ، می  اــك ج هــ خ نـــدـش ب وـد این نمیتــن ک وـدشـ  شـ
 

 جلیــلي ي خــاصـــهي خـاص جبرئیــل، بنـده  خواجـه 
 

 

 شـــودشـــود این نمیگشـــتــه ذلیــل اشـــقیــا، می 
 

 آنـکــه حق افســـرش کنــد، ســــاقی کوثرش کنــد 
 

 

 شـــودشـــود این نمیتشـــنــه فتــد بــه کربلا، می 
 

 مــحــرم خــانــدان حــق، اشـــرف جــملــه مــا خلَقَ
 

 

تــم بر او روا، می     شــودشــود این نمیاز چـه سـ
 

ــه طــور مــی ــه تنور میآنــکــه ب  رودرود کی ب
 

 

ــا میمــحــرم راز   ــود این نمیکبری ــودشـ  شـ
 

 ســـاقیــه نوش ســـرمــدي، زینــت دوش احمــدي 
 

 

ــم اســـب    ــوده بـه س اـ، می س ــود این نمیه ــودش  ش
 

ــاغ فــاطــمــه، نــور چــراغ فــاطــمــه مــیــوه  ي ب
 

 

ــرش بـه نیزه    اـ، می از چـه س ــود این نمیه ــودش  ش
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یـن     ــد چه مهابت حسـ یـن، ش ــجاعت حسـ هـ ش ــد چ  ش
 

 

 شـــوداین نمیشـــود شـــمر کنــد بر او جفــا، می 
 

ــاي اوخود و بیدر عــجــبم براي او بی  رضــ
 

 

یــغ کنـد ســرش جــدا، می      شــودشــود این نمیت
 

 شــــیــردلــی، بــرادري، مــظــهــر زور احــمــدي 
 

 

 شـــودشـــود این نمیروبــهش افکنــد ز پــا، می 
 

ــوان او    ــوج ــر ن ــب ــوان او، اک ــل ــه ــو خــط پ  ن
 

 

تــه ز مرگ خود رضــاـ، می   ــود این نمیگشـ ــودش  ش
 

ــاره گــاهــوارهکــودك  ــد گــلــوي پ  اشاش، دی
 

 

اـ، می       اـه و چـه خط اـ چـه گن  شــودشــود این نمیب
 

تــه شــود برادرش      اـدرش، کشـ  از چـه رضــاـســـت، م
 

 

 شـــودشـــود این نمیقــاســـم تــازه کــدخــدا، می 
 

 گرمیِ آفتــاب از او، ســــایــه از او ســـحــاب از او
 

 

 شـــودشـــود این نمیتــن بــه گــداختن چرا می 
 

 آنکــه بهشــــت فرش اوخیمــه ســـقف عرش او، 
 

 

ــوختنش چـه   اـن روا میس ــود این نمیســ ــودش  ش
 

 حـیـرتـم آنـکــه غـیـرتش رفتــه کجــا کــه عترتش      
 

 

 شــودشــود این نمیمــورد طــعن و نــاســزا، می  
 

ــی    ــل ــر ع ــب دخــت ــن ــی، زی ــاورد دل ــی ــاب ن  ت
 

 

اـ، می خوار شــود بـه کوچـه     شــودشــود این نمیه
 

وــاهرش، کی شـوـد این  هــ خ کــ نــ هــ دخترشکــی شـوـد ای  ک
 

 

 شـــودشـــود این نمیعور ســـر و برهنــه پــا، می 
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ــاتــر روي و موي او    دخـتـر مــاه روي او ســ
 

 

نــــوا، می  بـی   یـ  شــودشــود این نمیکـس و زار و ب
 

وـخــت مهر و مـهـدر  زــیــن گنـهـ از چـهـ نسـ بــــم ک  عــج
 

 

وـا، می      اـسـ اـســـت م هـ پ هـ ب وـد این نمیاز چ وـدشـ  شـ
 

 از آنکــه شــــاه دین خوانــد تو را ز ذاکرین فـاخر 
 

 

 شـــودشـــود این نمیعــذابــت از کجــا می بــاز 
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 در ماه محرم چه حوادث (وامحنت و دردا) 8-1
ــد    در مـاه محرم چـه حوادث به جهان شـ

 
 

ــآشـــ  ــوب عــــ ــیــــ ــان شـــــــ  دــــ
ــد کون و مکان  يپر غلغل و غوغا همه   ش

 
 

ــب  ــا آه و فغــــ ــــــ ـــــــ ـان شـ  دــــ
ــای  ـــ ــن مـ ـــ  اه عزا تا ز افق گشت هویداـ

 
 

ــد نز   ایــا خلق زمین پیر چــه برنــاعره ــــ
ــب   اشــید ســیه پوش که شــد ماتم عظمیــ

 
 

 
 

 
ــوا م  ــنـــــ  دردا   و   ت ـــــــح

ــــ ـاي م  ــاه مـ  حرم، برگو خبرت چیستـ
 

 
 چیســـت ثرتابرگو  رویت شـــده احمر، 

 برگو نظرت چیست وار، چه کمانجسمت 
 

 
ــد   بــا قــد خمیــده ز افق از چــه عیــان شـ

ــــــ ـب  ــا آه و فـــ ــغـــ ـــــ  دـــــان ش
 
 
 

 
 جانســـوز بر آورد ندایی  هــــــالــــــبا ن 

ــک   ــین مـ ـــ ــاه بـ  بارید به هر سوي بلاییـ
 

 
ــبط  ــق و محبوب خــدایینبی برسـ  عــاشـ

 دردا   و  تـنـحــوا م 
 اربا لشکر بسی   چون سبط پیمبر
 با یاور و انصار     شد وارد آن دشت

 یارکی خواهر بی     فرمود به زینب
 وطنا شـــد این کرب و بلا اســـت که ما را

 
 

 
ــ  ــد بــ ــان شــــ ــغــ  ا آه و فــ

 رکم شد از ابن زیاد سگ غداـــا حـــــ ـت 
 
 
  
 
 

 
ــدر کرب و بلا جمع شـده لش ـ    کر بسیارــ
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 ه دین بگرفتند کمین وارــــر دور شــــــــب
 
 

 
 وا محنت و دردا

 لشکر چه رسیدند     از کوفه و از شام  
 چون آب ببستند     بر روي شه دین

 بر باب بگفتند     طفلان ز حرارت
 کین آب فرات اســت به صــحرا سیلان شد

 
 

ــب  ــا آه و فــــ ــغــــ ــــــ ــان شـ  دــــ
ــتمگر   یــا العجــب از گردش این چرخ سـ

 
 

ــک  ــین آب بـــ  دخت پیمبر يود مهریهـــ
 اطمه مادرـف يهــــــریـــهـــبستند به وي م 

 
 

 وا محنت و دردا
 کاراي چرخ ستم     ن غم روا نیستـای
 هم وحشی و طیار       ی که بنوشندـآب

 اطهار  ترتـر عـب     منع از چه نمودند
 این جور و جفا از سـتم قـوم خسـان شـد    

 
 

 
ــب  ــا آه و فـــغـــــ ــدـــــ  ان شـــ

ــار و جوانــان    ــم و انصـ  آن مـاه بنی هـاشـ
 

 
ــد غیرت مردان دلیران    گفتنــد چــه شــ

ــه خو    ــین آن شـ  بانمـا زنـده بمانیم حسـ
 

 
ــت     ــنـ ــحـ  دردا  و   وا مـ

 ار و مددکارـییـــب     تـــربـــدر وادي غ 
 

 
   یاور و انصاربی    رانـشته و حیـر گــــس 

 رردید گرفتاـگ      ه لشکرــن همــا ایــب 
 

 
 داین سر به تن ماست که چون بار گران ش 

 
 

 دــغان شـا آه و فـب
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 مت مردانه ببستندـمر هــک کــــر یـــ ـ ه
 

 
 چشـم از هوس عیش جهان یکسـره بستند   

 رهواره نشستند وسن فرخ  رخ وــر تـــ ـ ب 
 

 
ــوام  ــحــــنــــــ  درداو  ت ــــــ

 
 
 
 

ــاه  ــنــمچـون حـملــه     بـرگلــه روب  دودن
 

 
ــکـاري     یـک یـک بربودند    چون بـاز شـ

 تعویذ بخواندند بر لشکر شیطان 
 بر روي زمین خون چه ســیلاب روان شــد

 
 

 شدان ـــــــــغـــــــــا آه و فــــــــــــــــــب 
 
 

ــص ــد حیـ  ف بر آن قامت رعناي جوانانـ
 

 
ــد حیف   ــورت زیباي جوانان ص  بر آن ص

ــصـد حیف بر آن سرو دل آراي ج    وانانــ
 

 
ــنـــت ـــــــوا م   دردا  و   حـ

ــاد  ــردار و علمــدار  از پــاي در افــت  سـ
 

 
ــپــه دار  در خــاك بر افتــاد   هم میر و سـ

 رر بارـزد آه ش  سلطان شهیدان 
ــد  ــان ش  کی بار خدایا به من این ظلم چس

 
 

ــب  ــان شــــــد ــــــ ــغـ  ا آه و فـ
 نه اکبر هجا ماندـاس بـــرت عبـــحض هـــن 

 
 

 نه اصــغر هه قاســم داماد بجا ماندـــــــ ـن 
ــن  ــه عون بجـ ــا مانـ  رجعف نه عبداله و هدـ

 
 

 
 دردا  و   ت ــــــنــــــحــــــــــــوا م 

ــسلطان غریب  ــب  انـ ــا قـ ــلب پر اخـ  گرـ
 

 
ــطر    فرمود به زینب   که اي خواهر مضـ

 
 

 یک دم تو بیاور  آن اسب سبک سیر
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ــزین ــب چه عنــ  اندار شـهنشاه زمان شد ــ
 

 
ــب  ــان شــــــد ــــــ ــغـ  ا آه و فـ

 عادتـــس ده معراج ـــرخنـــرکب فـــاي م 
 
 

 
ــهادتتند،کهقـدمی  یکـدم   ــد وقت شـ  شـ

 ته مرا تاب و نه طاقـزان نـزیـود عــاز ج 
 

 
ــت     ــنـ ــحـ  دردا  و   وا مـ

 ه ز دلیريــــآن ش شکرــــر صف لــــزد ب 
 

 
 يافتاده چه شیر  له روباهــــــــر گــــــــب 

 ريزآن قوم شری فریادچه برخواست 
ــد  ــوي روان ش ــتمکار به هر س  از خون س

 
 

ــب  ــا آه و فــــ ــغــــ ــــــ  ــــــدان شـ
ــآخر ز ســتم خاك ســیه بر ســر م   ا شــدــ

 
 

ــف   شــمشــیر دغا شــد يرزند نبی کشــتهــ
ــم  ــکان س ــد ـــــدر عرش برین ناله س  ا ش

 
 
 

 
ــنـــت ـــــــوا م   دردا  و   حـ

ــاد   ــت ــب زاف ــرک ــر    م ــب ــم ــی ــد پ ــرزن  ف
 

 
ــهــر   ــهــادتازب ــر   شــ ــه کــاف ــرق  آن ف

 کردند سراسر ج اثاثشاتار 
ــد  ــاء نوحه کنان ش  در خلد برین خیر النس

 
 

ــا آه و ف  ـــــــــغـــــــب  دـــــــان شـ
ــرایی که ملک چاکر و در    بانآن خیمـه سـ

 
 

ــمت یزدان  ــرایی که بدي عصـ  آن پرده سـ
ــاي واي دری  ــغـ ــا زده شـ  د آتش سوزانـ

 
 

ــنـــت ـــــــوا م   دردا  و   حـ
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 گردید پر آذر    هـــرگــــــه و خـــدر خیم
 

 
 وهرـــــــ ـر و گهر یک د   تاراج نمودند 

 گامه محشرـهن  در کرب و بلا شد 
ــآن ســی ــد ســجــ  اد به زنجیر گران شدــ

 
 

ــبا آه و ف  ــــــ ـغـــ ـــــ ــــــ ـان ش  دـــ
ــیک طفل صغیر از حرم عترت ط  ــاهــ  اــ

 
 

 
 به صد ناله و غوغا کرد وي نجف ــ ـرو س 

ـــــ ـک   ه اي جد گرامی قدمی رنجه بفرماــ
 

 
 ادرد  و   ت ـــــ ـنــــــحـــــ ـوا م 

 خونخوار وادي در   شــد کشــته حســینت 
 

 
 جز عابد بیمار       دیگر یرمـحــی مــ ـن 

 ارـرفتـد گـگشتن       متـریـاطفال ح 
ــد   ــام روان ش ــوي ش ــتر عریان به س  با اش

 
 

ــب  ــــــ ـ ا آه و فغـــ ـــــ ــ انـــ ــدش  ـــ
ــرایی  ــن اي زاده کن نوحه س  فاخر يحس

 
 

ــگ  ــاز تو ظاهرر ارث ببردي ز ــــ  پدر سـ
ــد   اي نــاخلف آخر هتــا خلق نگوینــد شـ

 
 

 دردا  و   ت ـــــ ـنــــــحـــــ ـوا م 
ــبط پیمبر  ــر     اي سـ ــافع محشـ  اي شـ

 
 

ــا تو حســـن را   یک جام ز کوثر    بخشـ
 اش مکدرــمـمن  از روي کرامت 

 جنان شــد  باغ تو در مکن مزد تشــویش
 

 
ــب  ــا آه و فـــ ــغـــ ـــــ ــد ان ش ـــــ  ـــ
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 (چرخ مدور بشکست)داد ز بیدادگر  9-1
ــت  ــکسـ  مـاه محرم چو از بیت افق در شـ

 
 

ــتبـام بلنـد پـایه     ــکسـ  ي چرخ مدور شـ
 اي دل از این واقعــه گوش کن و دم مزن 

 
 

 خــاطر احبــاب از این هــایلــه بر هم مزن 
 عیش جهــان در خم مــاتم مزن يجــامــه 

 
 

 کشـتی دین را مگو دیرك و لنگر شــکست  
 داد ز بیدادگر 

ــیســــت    ــو ن ــگ ــن ســــرّ م  ای
 

ــیـــن   ــخـــن آتشـــ  گـــو ســـ
ــن از بصـــــر    ــکـ ــرده فـ  پـ

 
ــور قــیــامــت بــبــیــن         شـــ

 افـــــلاکـــــیـــــان يدیـــــده 
 

ــن       ــی ــر زم ــد ب ــک ــچ ــون ب  خ
ــیـــان    زلـــزـــلـــه در عـــرشـــ

 
ــن      ــی ــم ــم دل غ ــل ــوح و ق  ل

 گشـــا باز که وقت اســـت وقتبند گریبان 
 

 
ــت  يجـامـه    جان کن قبا باز که وقت اسـ

 
 

ــت وقت     نـالـه نمـا با نوا باز که وقت اسـ
 

 
 منبر شــکســت يایمان خراب پایهمســجد  

 داد ز بیدادگر 
ــی  ــوان بـ ــه خـ ــیـ ــرثـ ــامـ  ریـ

 
ــی   ــان بـ ــک فشـــ ــااشـــ  ریـ

 خــــون دل از دیــــدگــــان 
 

ــی  ــاســـــــاز روان بــ  ریــ
ــا    ــمــ ــش دل را نــ  آتــ

 
ــی    ــان بـ ــه زنـ ــاشـــــعلـ  ریـ

ــدان    ــر قـ ــوبـ ــد صــــــنـ  قـ
 

ــی    ــان بـ ــمـ ــاســـــاز کـ  ریـ
ــم  ــف دنیا ببین چش ــري در ص ــا محش  گش

  
 

ــر کبري ببیندیــده   ي دل بــاز کن محشـ
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ــه ــال ــه زمین و زمــان ن  ي زهرا ببینپر ب
 

 
 ظلم فلک بین چه سـان شوکت حیدر شکست  

 داد ز بیدادگر 
 ي نـــیـــلـــی عـــیـــانجـــامـــه

 
ــمـــان   کـــرده بـــه تـــن آســـ

ــال عــــزا گــــردن     شـــــ
 

ــران      ــبـ ــمـ ــغـ ــیـ ــم پـ ــاتـ  خـ
ــت روح   ــامــ ــن قــ ــیــ  الامــ

 
ــان     ــم ــون ک ــم چ ــه زغ ــت  گشــ

 و چـــاك بـــه تـــن جـــامـــه 
 

ــیــنــه زنــان حــوریــان        ســـ
ــر اگــر آدم از    یــل زدبمــاتم هــابــر سـ

 
 

ــر به خم نیل زد  ــتان سـ  لیک در این داسـ
ــرت زهرا بـه رخ پنجه به تعجیل زد    حضـ

 
 

ــا پشـــت پیمبر شـــکســـت    تـا دل خیرالنسـ
 داد ز بیدادگر 

ــر     ــگ ــال از ج ــن ــه ب ــن  ســـــی
 

ــده فشـــــان اشـــــک تــر     دی
 مـــجـــلـــس مـــاتـــم بـــه پـــا 

 
ــبشــــــر    ــرالـ ــیـ ــر در خـ  بـ

ــه   ــا  ســــــلســــلـ ــیـ ــبـ  ي انـ
 

ــر    ــه ســ ــف ب ــأســ ــت ت  دســ
ــوي    ــر ســــــر زانـ ــمبـ  غـ

 
ــر    ــر بــه سـ ــر هــمــه را سـ  سـ

 چیست که این شور و شین چرخ مکدر کند 
 

 
ــین گوش فلک کر کند زمزمـه    ي یـا حسـ

ــی روزگــار حــالــت دیگر کنــد    هر نفسـ
 

 
ــت     ــکس ــنگ جفا برش ــلام را س ــه اس ــیش  ش

 داد ز بیدادگر 
ــن     ــمـ ــان چـ ــرویـ ــه نـ  لالـ

 
ــا پـــیـــرهـــن    گـــل مـــگشـــ

ــرخ رو    کـــرده چـــمـــن ســـ
 

 اکـــبـــر گـــلـــگـــون کـــفـــن  
ــزن    ــاك مـ ــار  چـ ــهـ ــوبـ  نـ

 
ــامــه   ــه تــن    يج ــس ب  نــرگ

ــر    ــگـ ــی مـ ــنـ ــیـ ــبـ ــاك نـ  چـ
 

ــغـــر نـــازك بــــدن     اصــــ
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 حیف کـه ســـر و قـد قــاســـم نو کـدخــدا   
 

 
ــا  اره  ــدش زپ ــن ــک ــر زود ف ــدادگ ــی  ي ب

ــرت عبــاس را   ــازوي حضـ  کرده جــدا ب
 

 
 ي اکبر شـــکســـتظلم فلـک نخله  يتیشـــه 

 داد ز بیدادگر 
ــار شـــــد   ــر تـ ــمـ  روي قـ

 
ــار شــــد      ــب ــون ــه خ ــر چ ــه  م

ــهســـــار     ــه ک ــه ب ــال  شـــــدن
 

ــار شـــــد   ــه دل ب  غصـــــه ب
ــد   ــازار شـــ  گـــریـــه بـــه بـ

 
ــدار شــــــد    ــیـ ــه بـ ــادثـ  حـ

ــد   ــار شـــ ــرر بـ  دهـــر شـــ
 

ــار شـــــد     ــک ــم ــرخ ســـــت  چ
ــتــان   دارم ایــا کردگــار حیرت از این داسـ

 
 

 جرم چه، باز ســـران بر ســـنانکشـــتن بی 
ــان  ــیــري چرا گردن خیــل زن  طــوق اسـ

 
 

 بند حجاب از رخ دختر و خواهر شـــکســـت 
 داد ز بیدادگر 

ــه  ــه ب ــت ــان  بســ ــم ــک ریســ  ی
 

 بـــال و پـــر کـــودکـــان    
 
 
 

ــد دل عـــالـــم کـــبـــاب  شـــ
 

ــان    ــگـ ــنـ ــش تشـــ ــطـ ــعـ  زالـ
ــاب     ــتـ ــه از آفـ ــتـ  ســـــوخـ

 
ــان   ــنـ ــریـــان تـ ــیـــکـــر عـ  پـ

ــدي تـــا قـــیـــام   کـــاش شـــ
 

 خـــون هـــمـــه آب روان   
 پیغمبري يز آتش کین ســـوختــه خیمــه 

 
 

ــتري    ــلیمـان دین حلقه انگشـ ــد ز سـ  شـ
ــد کوکبــه    ي حیــدري آه کــه تــاراج شــ

 
 

 دســت ســکندر شــکســتگیري از جام جهان 
 داد ز بیدادگر 

 شــــیــعــه بــر ســــر خــاك کــن 
 

 خــود چــاك کــن   يجــامــه  
ــوا     ــنـ ــیـ ــر شــــــه نـ ــهـ  بـ

 
ــن    ــلاك کـ ــه افـ ــه بـ ــالـ  نـ
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 خــــــون روانِ دل از
 

ــر پــــاك کــــن   راه بصــــ
ــن     ــس و ج ــون ان ــم خ  از غ

 
ــره غــمــنــاك کــن        یــکســـ

 گراز غم ســـلطـان دین شـــاه و گـدا نوحه   
 

 
 گرمــاهـی دریــا غـمـین مرغ هوا نوحــه    

ــینه   ــیان عرش خدا نوحهسـ  گرزنان قدسـ
 

 
ــت   ــکس  کلک و دوات و قلم در کف فاخر ش
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 داد اي فلک (مکدر کردي اي چرخ) 10-1
ــتمگر هفــت اختر را  مکــدر کردي اي چرخ سـ

 
 

 ز ظــلــم کــربــلا تــا پــر نمودي چــار دفتر را 
ــوزان به جان   کردي نه تنها اختران این اخگر سـ

 
 

 تســـلی نیســـت زین غم تا قیامت عرش اکبر را 
 شــکایت دارد از کرب و بلا عرشــی و حق دارد 

 
 

 
ــوار عرش اکبر را   کــه او پنهــان نموده گوشـ

ــه   اي امــا چرا بــا خــانــدان کرديعــداوت پیشـ
 

 
 کـنـی بـر مهتران از کینــه کهتر را   مســـط مـی  

 خصومت را اگر حدي است تا این حد روا نَبود 
 

 
 دهی بیگــانــان را بی ســـبــب محراب و منبر را 

ــفیان  ــروري بر زاده سـ ــی سـ  براي آن که بخشـ
 

 
 پــیــمــبر راز چشـــم روزگــار انــداخــتــی آل  

 بــراي خــاطــر دلــجــویــی پــور پــلــیــد هــنــد 
 

 
ــوز  ــتی دل زهراي اطهر را  ماز آن س ــکس  که بش

ــدر و احــد انــدر دل و آخر     گـرفـتی کینــه ب
 

 
ــت   هــاي حیــدر راکربلا کردي تلافی بــه دشـ

ــتی   ــینی را به ارض کربلا کشـ  تو پنـداري حسـ
 

 
 از آن غافل که کشـــتی تا قیامت خلق یکســـر را 

 هـــــابرون شــــد داغ حمزه از تــه دل ز قتــل او 

 

 
 هــاي جعفر راز یــاد دوســـتــان بـردي اذیــت  

 اگر شــــد از بنی امیــه صــــادر این خطــا امــا 
 

 
 به عالم تخم این شــر را شــتیتو در امدادشــان ک 
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ــان کفر و کــافر را همی می  کرد محو آنــدمنشـ
 

 
 فـرمود عهــد عــالم زر را رعــایــت گـر نـمـی    

 وفا سر زدچه تقصـیر و گناهی از حسـین اي بی   
 

 
 که تن را پایمال و بر سـنان افکنده اي سر را  

ــینه برون کردي  ــر دل از س  ز تیرو نیزه مغز از س
 

 
 کشُی و می کنی بدنام خنجر رابه این حالش  

 زقتل خویش راضــی شــد حسین اما نشد راضی
 

 
ــمن برادر را  ــته دشـ  که بیند در بر خود کشـ

ــان کنی بر نی چرا حیفــت   نیــامــد کــاکلی افشـ
 

 
 چراراضــی شدي در خون نشان خال اکبر را 

ــمن  تچرا حیف  ــد دش ــیرخواري را کشُ  نیامد ش
 
 

 
 مادر راچرا راضـی شــدي خالی کنی آغوش   

ــرا گردد   تچرا حیف ـ   نیـامـد حجله اي ماتم سـ
 
 

 
 چرا راضــی شدي در خون کشی ماه منور را 

 کــدامین ظلم از آن بــدتر روا در مــذهبی نبود 
 

 
 کنی دور از سـر نعش برادر چشــم خواهر را  

 کـدامین ظلم از آن بـدتر که بعد از غارت مالش   
 

 
 نمایی ســر برهنه پیش چشــم باب دختر را  

 کــدامین ظلم از آن بــدتر کــه نزد بــاب دریــایی 
 
 

 
ــل بر را   ــوزد تمام حاصـ ــرار العطش سـ  شـ

 اهبدتر که بعد از قتل وغارتکـدامین ظلم از آن  
 

 
 زنی آتش به خرگاه فلک سقف و دیگر در را 

ــوان حور عین بودي    همـان خیمـه طنابش گیسـ
 

 
ــهپر را   براي میخ او کردي عطــا جبریــل شـ
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ــت موجوديچه زینب در   حجاب آفرینش نیسـ
 

 
ــتی بنگر حجاب کهنه معجر را   دریغش داشـ

 هر آن ظلمی کــه نــاکردي نبود البتــه مقــدورت 
 

 
 ندانســتی چه می بخشــند پاداش ســتمگر را 

 ایــا فــاخر بود این اعتقــاد تو کــه حق یــک جــا 
 

 
ــر را    بــه مـحض انتقــام کربلا آورد محشـ
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 پرورآسمان را سفله  11-1

 آســـمان را ســـفله پرور بی حد و ســـامان ببین
 

 
 گـــــــــــــــــــردش دوران بـــــــــبین      

ــفــیــان ببین   ــم را ذلــیــل آل بــوسـ  آل هــاشـ
 
 

 
 ظلـــــــــــم بـــــــی پــــــــایان ببـــین    

ــت دایــم بر خلاف راه حق پیمــاي او   گشــ
 

 
 گـــــــــــردش بــــــــی جـــــــــاي او   

ــان ببینذلــت    نــیــکــان نــظــر کــن عزت دون
 

 
 ظلــــــــم بــــــی پــــــایـــــان ببــــین    

 هـیـچ دیــدي کـهـتـري را در مـقــام مــهتري       
 

 
 دم زنــــــــــــــــــد از ســـــــــــروري     

ــتــان ببین   ــلط بر زبر دسـ ــتــان را مسـ  زیردسـ
 

 
 ظلــــــــــم بـــــــی پـــــــایـــــان ببین    

ــامــال دینهــیــچ دیــدي مــدعی   ــد پ  دین کن
 

 
 بـــــــــا ستــــیـــــز و قــــــهر کــــیــن 

ــان ببین    ــامـیــان را در خــرابــی حــجــازی  شــ
 

 
 ظلــــــــم بـــی پــــایــــان بــبــــیــــن   

ــی را پــاي در قرآن نهــد   ــتی کسـ  هیچ دیــدسـ
 

 
 دیــــــن زکـــــف ایـــمـــــان نـــهــــد 

ــلطــان    ــینــه سـ ــمر را بر سـ  مظلومــان ببینشـ
 

 
 ظلـــــــم بـــــی پـــــایـــــان بـــــبیــن   

ــیر ژیــان   ــود شـ  هیچ دیــدي طعمــه روبــه شـ
 

 
 اي تــــــــفــــــو بــــــــر آسمــــــــان   
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 بــازوي عبــاس را در دســــت هر دونــان ببین
 

 
 ظلــــــم بـــــی پـــــایــــان بـــبیـــــتن     

ــتی جوانی پیش روي      مــادرشهـیـچ دیــدسـ
 
 

 
 پـــــــــاره پــــــاره پــــیــــکـــــــرش   

ــتــه در میــدان ببین     پـیـش لیلا اکبري را کشـ
 
 

 
 ظــــــــلم بـــــی پـــــایــــــان بــــبیـن   

ــدر   ــه امــداد پ ــیرخواري را ب  هیچ دیــدي شـ
 
 

 
 ســـر  و بــــخــــشد از جــــــان جــــــان 

ــغري در دامن بــابش بــه    خون غلطــان ببیناصـ
 

 
 ظلـــــــــم بــــی پـــــایـــــان بــبیــــن   

 هیچ دیدي همچو قاســم وقت شــادي و ســرور 
 

 
 کــــــفـــــن پوشـــــد گــــاه ســـــــور      

 خـون حـلـقـش زینــت بزم حنــا بنــدان ببین     
 

 
 ظلـــــــــم بـــــی پـــایـــــان بـــبیــــن    

ــنگی   ــنه را در تشـ ــد جفاهیچ دیدي تشـ  با صـ
 

 
 ســـــــر نـــــــمایندش جـــــــــــــــدا   

ــان ببین  ــاه دین را زیر خنجرالعطش گوی  شــ
 

 
 ظلـــــــــم بـــــی پـــــایـــــان بـــبیــن    

ــمــان گردد جــدا    هیچ دیــدي مــاه را از آسـ
 

 
 پــــــــــــر زنــــــان انـــــــدر هـــــــــوا 

 ببین بر ســر نیزه ســرشــه همچو مه رخشــان    
 

 
 ظلــــــــم بــــــــی پــــایـــــان ببــــین        

ــه وحی خــدا را هیچ دین   هــیچ دیــدي خــان
 

 
 افــــــکنـــــــــد آتــــــــــــش زکیـــــــــــــــن  
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ــام کــربــلا پــیــچــان بــبــین   دود آتـش از خــی
 

 
 ظلــــــــــم بـــــی پــــایــــان بــبیــــن       

ــر کننــدش پــایمــال  ــتی تن بی سـ  هیچ دیــدسـ
 

 
 ضـــــــــــــلال واي بــــــــــــر اهـــــــــــــــل 

ــبــان ببین   ــم اسـ ــتــه اي زیر سـ  پیکر هر کشـ
 

 
 ظلـــــــم بـــــی پـــــایـــــان بـــبیــــن   

ــدانــی را کنــد بی حرمتی     هـیـچ دیــدي خــان
 

 
 هیـــــــــــــــچ کـــــــــــس از امـــــتـــــی 

ــطـفی را خــانمــان ویران ببین     خــانــدان مصـ
 

 
 بــــبیــــنظلــــــــم بـــــی پــــایــــان     

ــی آزار بیمــاري کنــد     ــتی کسـ  هـیـچ دیــدسـ
 
 
 

 
 جــــــــــز کـــــه غمخـــــواري کنـــــد      

ــت در دامان ببین   ــان در دش  عابدین را کش کش
 

 
 ظلـــــــــم بــــی پــــایــــان بـــبیـــــن     

ــی دلگیر کنــد   ــتی یتیمــان را کسـ  هیچ دیــدسـ
 

 
 یــــــا غــــــــل و زنــــــجیــــر کنــــد          

 هـم غــم و زنــجــیــر انــدر گردن طفلان ببین  
 

 
 ظلـــــــــم بــــی پــــایــــان بـــبیـــــن     

 هیچ دیدســـتی کســـی شـــهزادگان را خوار کند 
 

 
 خـــــــــــــوار در بـــــــــازار کنــــــــــد 

ــامحرمــان حیران ببین دختران  ــف ن  را در صـ
 

 
 ظلـــــــــم بــــی پــــایــــان بـــبیـــــن     

ــود بر نـاق    ــوار يههیچ دیـدي زن شـ  عریان سـ
 

 
 چــــــــون اسیــــــــــر زنگبـــــــــــــار 
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ــان ببین  ــتر عری ــیر خــدا را بر شـ  دخــتر شـ
 

 
 ظلـــــــــم بــــی پــــایــــان بـــبیـــــن     

ــر کنند    ــته را با سـ ــتی تقاص کشـ  هیچ دیـدسـ
 

 
 نــــــی بـــــه هـــــر کـــافــــــر کننـــد   

ــربــت خزران ببین   ــینی ضـ  بر لــب پــاك حسـ
 

 
 ظلـــــــــم بــــی پــــایــــان بـــبیـــــن     

 هیچ دیدي ذاکري کز هول محشـــر داشـــت غم 
 

 
 مــــــــزد فــــــاخر نیــــــست کـــــــم  

ــان ببین    لیـک جرمش را یقین افزون تر از احسـ
 

 
 ظلـــــــــم بــــی پــــایــــان بـــبیـــــن     
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 داد از جور فلک 12-1

ــتم پرور کجــا  ــاف گردون سـ ــتــان انصـ  دوسـ
 

 
ــرت بی مر کجــاایـن تـظلم از کجــا و ع     شـ

 کــفر را امــداد ایمــان را کنــد خوار و ذلیــل 
 

 
 دین این درکجا آن در کجاچـه ملت این چه  نای 

ــبــت هــذیــان بــه وحی کردگــاري کی روا   نسـ
 

 
ــاور کجــا   ــاطق قرآن کجــا هــذیــان کجــا ب  ن

 این چه ظلم اي آسمان 
ــن    ــیـ ــبـ ــان بـ ــوفـ ــن طـ ــیـ ــر کـ ــحـ  بـ

 
 

ــیـــن        ــان بـــبـ ــغـــیـ ــر را طـ ــفـ  کـ
ــن     ــیــ ــبــ ــران بــ  شــــــرع را ویــ

 
 

ــی  ــن   بـ ــیـ ــبـ ــان بـ  ســـــر و ســـــامـ
 داد از جور فلک 

ــاء از چوب ــد  پهلوي خیرالنس ــته ش ــکس  در بش
 

 
ــرت زهرا کجــا پهلو کجــا و در   کجــا حضـ

ــمــان ظـلـم انــدر گـردن حـبــل المتین        ریسـ
 

 
ــ   شــــاه اژدر در کجــامــان بنگر کجــا و ریسـ

 وحق را غصــب کرده باطل از بطلان خویشحق 
 

 
ــاحر کجا   ــی کجا سـ  حق کجـا باطل کجا موسـ

ــمــان نـمـرود را آموخــت بر قتــل خــدا      آسـ
 

 
ــربـت کجــا و تــارك حیـدر کجــا      ورنـه آن ضـ

 این چه ظلم اي دشــمنان آســمان را شــاد بین   
 

 
ــتان بربادبین ازفلک بیدادبینرا آبادبینظلم   دوسـ

 داد ازجور فلک 
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ــن می   اشباخت از خود زهرهزهرا از نـام حسـ
 

 
ــوده  ــبط پیغمبر کجــاسـ  ي قــاتــل کجــا و سـ

ــوي کوفـه فلک داده عبور     محمـل از بطحی سـ
 

 
 زیـنــت بـطحی کجــا کوفــه کجــا معبر کجــا    

ــید    ــکر کشـ ــمـان لشـ  بهر قطع آب طفلان آسـ
 

 
ــکر کجــا بی   حیــایی از کجــا طفلان کجــا لشـ

ــحراي بلا لنگر فکنــدشـــاه دین تنهــا    بــه صـ
 

 
ــحرا کجـا و بر کجا      ــه کجـا تنهـا کجـا صـ  شـ

ــدت کنی   ــمان، ظلم را شـ  این چـه ظلم اي آسـ
 

 
 کعبه را ظلمت کنی، شام را زینت کنی 

 غمکده جنت کنی 
 داد ازجور فلک  

ــد    ــتان لاله ها پژمرده ش ــر افتاده به بس ــرص  ص
 

 
ــر کجا   ــرص ــنبل کجا نرگس کجا ص  گل کجا س

ــین  بهر امــت  ــغر فــدا کرده حسـ  اکبر و اصـ
 

 
ــغر کجــا    رتــبــه امــت کــجــا اکبر کجــا اصـ

ــازوي علمــداري فکنــد    اوف بـرتــیــغی کــه ب
 

 
ــام آور کجــا       تـیـغ زهـراگـین کجــا عبــاس ن

 حیف برعشــرت ســرایی کو شــده ماتم ســرا    
 

 
ــادي کجــا مــاتم کجــا مجمر کجــا   غم کجــا شـ

 این چه ظلم اي آسمان 
ــن داوري   ــرم ایــ ــه جــ ــا چــ  بــ

 
 

ــی  ــري  مــ ــجــ ــنــ ــا خــ ــی بــ  کشــــ
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ــغـــــري     اکـــــبـــــري و اصــــــ
 

 
ــري      ــکــ ــیــ ــه پــ ــاســـــــم مــ  قــ

 داد ازجور فلک 
ــت بی ــیاور به دگشـ ــلطان دینشـ  ت کربلا سـ

 
 

ــاه بی  ــاور کجــاکــربلا بین در کجــا و شــ  ی
 صـــدهزاران تیر کین تا پر به جســـم شـــاه دین 

 
 

ــا پرکجــا   ــم نــورانی کجــا و تیر کین ت  جسـ
ــدهپیکر پاك از جفا در خاك و خون غلطان    شـ

 
 

ــازنین پیکر کجــا   خــاك تــیــره بین کجــا و ن
ــنـدوق علوم کردگار      ــتـه صـ ــکسـ  کـافري بشـ

 
 

ــمـخزن علم از کجــا و    ــداختر کجــاشـ  مر ب
 این چه ظلم اي آسمان 

ــی را ســــــرشــــــکســــــت  ــمـ ــالـ  عـ
 

 
ــت      ــکســـ ــر شـــ  رکــن دیــن یــکســـ

ــت   ــکســـ ــت پـــیـــغـــمـــبـــر شـــ  پشـــ
 

 
ــت    ــکســــ  بــــازوي حــــیــــدر شــــ

 داد ازجور فلک 
ــیبـت عاقبت برحنجرش خنجر  ــید وا مصـ  کشـ

 
 

 نور گو ظلمــت کجــا حنجر کجــا خنجر کجــا 
ــتـه   ــبان کرده  کشـ ــم اسـ  اندگـان را پـایمال سـ

 
 

 ســـم کجــا اســـبــان کجــا ابــدان کجــا پیکر کجــا 
ــتوار   ــه نیزه اسـ ــر ب ــه میــدان بلا و سـ  تن ب

 
 

 تــن کــجــا مــیــدان کجــا نیزه کجــا و ســـرکجــا 
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ــترش   ــته اندر بسـ ــجاد را بر بسـ ــقی سـ  فـاسـ
 

 
 فـاســـق کجـا بســـتر کجا  حضـــرت عـابـد کجـا     

ــی   ــه کــ ــا بــ ــداوت تــ ــن عــ  ایــ
 

 
 ایـــن شـــــقـــاوت تـــا بـــه کـــی      

 نـــــونـــــهـــــالان از تـــــو پـــــی 
 

 
ــی    ــه نـ ــر بـ ــدان ســـ ــیـ ــه مـ ــن بـ  تـ

 داد ازجور فلک 
ــد   ــوختنـدي خیمـه و غارت اثاث البیت شـ  سـ

 
 

 خــیــمــه و آتــش کجــا غــارت کجــا زیور کجــا 
ــتم    ــه زنجبر سـ ــا ب  اي دریـغــا غــل بگردن پ

 
 

 آهن در کجــا غــل کــجــا گــردن کــجــا زنــجــیر 
ــت نــامحرم زنــان و کودکــان دادي فلــک    دسـ

 
 

 دســــت نــامـحـرم کــجــا نــامــوس پیغمبر کجــا   
ــتر   ــت نــاقــه  و اشـ  بینباهــل بیتش را بــه پشـ

 
 

 عـرش مــأوایــان کــجــا نــاقــه کجــا اســـتر کجــا  
 این چه ظلم اي آسمان 

ــیســـــت     ــال چـ ــامـ ــن و پـ  کشـــــتـ
 

 
ــت    ــیســـــ ــوال چـــ ــارت امـــ  غـــ

ــت   ــتــــن اطــــفــــال چــــیســــ  بســــ
 

 
 زلــــزال چــــیســــــت  در زنــــان  

 داد ازجور فلک 
ــام و در  ــجــد بی ن  منزل زینــب نگر در مسـ

 
 

ــجــا     ــی در ک ــه ب ــران ــجــا وی ــرا ک ــر زه  دخــت
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ــیر  ــام کوفــه دختر و خواهر اسـ  کی روا در شـ
 

 
 دختر کجــا خواهر کجــا و کوفــه کجــاشــــام ک ـ 

 مجلس خــاص یزیــد آخر فلــک زینــب چرا 
 

 
 مــجــلــس کــافــر کــجــا نــامــوس پــیــغمبر کجــا 

 حول محشـــري فاخر مکن تشـــویشنوحه کن  
 

 
 لـطف شــــاه دین کجــا هنگــامــه محشـــر کجــا  

 این چه ظلم اي آسمان   
ــیــــن  ــورشــــ  عــــالــــمــــی در شــــ

 
 

ــن      ــیــ ــر حســــ ــا ذکــ ــجــ ــرکــ  هــ
ــن     ــریـــ ــیـــ ــش نـــ ــخـــ ــوربـــ  نـــ

 
 

ــن      ــیـــ ــقـــ ــالـــ ــاه خـــ ــادشـــــ  پـــ
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 اي واي حسین واي 13-1
ــم   ــق غ ــاز از اف ــر زده ب ــزا ســ ــاه ع  آن م

 
 

 گســــتــرده بــه غــم خــانــه دل مســــنــد مــاتــم 
ــد ذکر   ــین واي شـ  همـه جن و ملک واي حسـ

 
 

ــالــه بــود حضــــرت جــبــریــل مــقــدم    زیــن ن
ــتــه   ــسـ ــتــه و تــدبیر گسـ  از چــار فلــک رشـ

 
 

 زیــن واقــعــه شــــد نــظم جهــان یکســـره مبهم 
ــار     ــک ــم ــرده اولاد ســــت ــل از ک ــج  آدم خ

 
 

ــرف آدم     ــر اشــ ــم زده ب ــات ــده م ــوا شــ  ح
 ه و فغان اســـتآهرســـینه که هان می شـــنوي  

 
 

 شــــد یم قلزم هـر دیــده کــه هــان مــی نــگري  
 اي واي وامصیبتا   

 این باز چه شــیون و چه شــور و چه نواســت  
 

 
ــت   این زلزلــه چــه کــه لرزه در ارض و ســـمــاسـ

ــت کــه گردیــده بــه پــا   ــر کبري سـ  این محشـ
 

 
 یــا مــحشـــر کــربــلاســــت کــز بهر بلاســــت 

 ایـــن رعـــد چـــرا جـــزوه آتـــش بـــارد 
 

 
 یــا الــعــطــش عــیــال پــیــغــمــبــر مــا اســــت   

ــت   ــور اسـ ــتــانــدیــا نفخــه صـ  کــه جــان بسـ
 

 
 یــا نــالــه زینــب اســــت در کرب و بلا اســــت 

ــاریــک جهــان   ــتــه ت  ایــن ابــر بــود کــه گشـ
 

 
ــا دود د  ــت  ی ــه هــواســ ــاب طــفــلان ب ــب  ل ک

 امان امان   
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ــار شــــد     ــره و ت ــی ــرا ت ــان چ ــه ــن ج  ای
 

 
ــد      ــار شـــ ــرا روزگـ ــب چـ ــلـ ــقـ ــنـ  مـ

ــد    ــمـــان چـــرا بـــی قـــرار شـــ  آســـ
 

 
 ســـــرنــگــون چــرا کــوهســـــار شـــــد    

ــوار      ــا ســ ــن ت ــی ــن حســ ــکــه ت ــدی  شــ
 

 
ــد     ــار شـــ ــیـ ــتـ ــک اخـ ــلـ ــف مـ  از کـ

ــار شـــــد      ــگ و ع ــن ــک ن ــل  از ســــر ف
 

 
 مـــدار شــــــد آفـــتـــاب دیـــن بـــی    

ــار شـــــد      ــب ــب اشـــــک ــق ــب از ع ــن  زی
 

 
 ســـــان زغـــم داغـــدار شـــــد   لالـــه 

ــار شـــــد      ــگ ــون ن ــود خ ــذار خ ــر ع  ب
 

 
 اي واي حســـین واي حســـین واي حســـین واي 

ــاد      ــان هـمــه از پــاي در افت ــا نـخــل جـوان  ت
 

 
ــاي    ــان هــمــه از پ ــخــل جــوان ــا ن ــاد ت ــت  در اف

ــق     ــه خــلای ــق ب ــاد خــلای ــج ــث ای ــاع  آن ب
 

 
ــاد    بــگشــــود زبــان بــهــر هــدایــت پــی ارشــ

 پس کرده طلــب از همــه کس یــاري دین را 
 

 
 یــک تــن نــنــمــودســــت بــه او یــاري و امــداد 

ــان     ــتــه جوان ــو غـم طفلان طرفی کشـ  یـکسـ
 

 
 بــا گــردن کــج تــکــیــه بــه نــیزه زد و ایســـتــاد 

 کردزینــب چو برآن حــال نظر کرد و فغــان  
 

 
ــدنــالــه و فریــاد    رو ســـوي نجف گفــت بــه صـ

 اي واي وامصیبتا 
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ــدد اســــت    ــت م ــدار وق ــام ــدر ن ــی  اي ح
 

 
ــدد اســــت      ــت م ــوار وق ــزرگ ــاب ب  اي ب

ــر را و بــیــا   ــه کــف تــیــغ دو سـ  بــرگــیــر ب
 

 
 یــا صــــاحــب ذوالــفــقــار وقــت مــدد اســــت 

ــیرخــدا       ــبـر کنی شـ ــه نـجـف صـ  تــا کـی ب
 

 
ــم کــارزار وقــت مــدد اســــت   ــد مــوســ  شــ

ــف کرب و بلایــک لحظــه    قــدم نــه بــه صـ
 

 
ــت   ــدد اســ ــت م ــن زار وق ــی  رأس داد حســ

ــین   ــوار ذوالجنــاح اســـت حسـ  تنهــا چــه سـ
 

 
 دشـــمن همــه بی شـــمــار وقــت مــدد اســــت 

 علی علی 
 یــا عــلــی پــدر کــن  بــمــا نــظــر        

 
 

 خـــود بـــه کـــربـــلا یـــک دمـــی گـــذر 
ــر          ــم ــر ک ــغ ب ــی ــه اي ت ــظ ــح ــد ل ــن  ب

 
 

ــر    ــن پســـ ــیـ ــازنـ ــت نـ ــایـ ــمـ ــن حـ  کـ
ــرر    ــپـــه اوفـــکـــن شـــ  خـــرمـــن ســـ

 
 

ــر     ــگـ ــاور دیـ ــر او یـ ــهـ ــت بـ ــیســـ  نـ
ــر    ــهـ ــدگـ ــم بـ ــزارکـــس خصـــ ــا هـ  بـ

 
 

 کـــنـــد قـــتـــال او بـــیـــک نـــفـــر مـــی 
ــت بــا خــبــر        مــادرم از ایــن نــیســـ

 
 

ــی  ــر       ب ــش اگ ــدی ــن ــی ــن ب ــی ــع ــس و م  ک
ــد زغـــم نـــالـــه از جـــگـــر مـــی   کشـــ

 
 

 اي واي حســـین واي حســـین واي حســـین واي 
 



 ماه محرمفرارسیدن                                                                                    ]٦۸[

 

 

ــنــم   ــی ــنــگــر زار حســ  اي فــاطــمــه مــادر ب
 

 
 حســــیــنــمدر کــرب و بــلا مــانــده گــرفــتــار   

ــت خمیــده   ــده بین پشــ  از مرگ عزیزان شــ
 

 
 از فــرقــت یــاران شــــده خــونــبــار حســـیــنــم  

ــر و جــان    عبــاس چــه دریــاي دین داده سـ
 

 
 خـم شــــد کـمـر از مـرگ عـلـمــدار حســـینم       

ــتــه جــوان مــرگ عــلــی  ــا گشـ ــاکــامت  اکبر ن
 

 
ــیــنــم   ــرت ایــن دار حسـ  بــر کــنــده دل از عشـ

 مــادر نظري کن کــه فتــاده بــه چــه حــالــت  
 

 
 لشــــکــر و ســــردار حســــیــنــمبــادیــه بــیدر  

 اي واي وامصیبتا 
ــن     ــالان حســــی ــادر ن ــه اي م ــم ــاط  اي ف

 
 

 یــکــدم نــظــري بــه ســــوي مــیــدان حســــیــن 
ــتــاب کــه شــــد مهر تو پنهــان بــه غبــار    بشـ

 
 

 کــن پــاك غــبــار از لــب و  دنــدان حســــیــن  
ــی     ــه ب ــم ــورات ه ــر ع ــدراناي ســـــات  پ

 
 

ــن     ــی ــان حســ ــری ــن ع ــا خــود ت ــم ــظــاره ن  ن
ــا   ــی ــزا ب ــاحــب ع ــن  اي صــ ــا ک ــرپ ــزا ب  ع

 
 

ــیــن   ــیــن بــه عــزا خــوان نــوا خــوان حسـ  بـنشـ
 اشاحـبــاب تــو غــمــگــین همــه در غمکــده  

 
 

 شــــان نــعــمــتــی از خــوان حســــیــنده وعــده 
 حسین حسین 

ــم و روان  ــه جـــهـــان جســـ  اي شـــ
 

 
ــان         ــو آســــم ــر ت ــد ب ــن ــی ک ــه م ــری  گ
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ــس و جــان    ــل ان ــی ــن خ ــی ــم ــمــت غ  از غ
 

 
ــه  ــن ــی ــه جــان ســ ــب ب  زن هــمــه روز و شــ

ــی  ــود   م ــد خ ــن ــن ــان   ک ــدســـــی ــه ق ــال  ن
 

 
ــان      ــه ــر گ ــح ــر ســ ــدا ه ــه و گ ــر شــ  ه

ــان     ــغـ ــه و فـ ــالـ ــو نـ ــزاي تـ  در عـ
 

 
ــان      ــر زبـ ــت ورد هـ ــمـ ــاتـ ــر مـ  ذکـ

ــوان      ــه خ ــوح ــو ن ــر ت ــن ب ــی ــم ــر غ ــاخ  ف
 

 
ــران    ــع ذاکـ ــمـ ــر جـ ــگـ ــیـــش مـ ــوانـ  خـ

ــان  دانـــی  ــتـ  اش مـــگـــر کـــلـــب آســـ
 

 
ــی   ــخشــ ــان   ب ــن ــري از ج ــر قصــ ــگ  اش م
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 بهر عذادار محرم رسید 14-1
ــیــد بــاز بــه دلــهــا الــم غــم        رســـ

 
 

ــد      ــیـ ــرم رســـ ــحـ ــزادار مـ ــر عـ ــهـ  بـ
 داد ز ظلم یزید 

ــت گشـــــود     ــب ــار مصــــی ــک ب ــل ــاز ف  ب
 

 
 نــقــد شـــــکــیــبــاي مــحــبــان ربــود         

ــود    ــار سـ ــقــی کــرده در ایــن ب ــم شـ  خصـ
 

 
ــد        ــم رســــی ــره ــه م ــر ب ــف ــم دل ک  زخ

 داد ز ظلم یزید 
ــف وزان     ــال ــخ ــاد م ــه شـــــدي ب ــا ک  ت

 
 

 گـــلشـــــن اولاد عـــلـــی شـــــد خـــزان 
ــوان       ــه ارغ ــم ــره ه ــه ــچ ــل  صـــــورت گ

 
 

ــد       ــی ــم رســ ــات ــه م ــوان را گ ــر و ج ــی  پ
 داد ز ظلم یزید 

ــلا   ــتـ ــر ابـ ــادشــــــه کشــــــور هـ  پـ
 

 
 بســـــتـــه چـــه بـــار ســـــفـــر کـــربـــلا 

ــلا      ــر درد و ب ــر او لشـــــک ــت ب ــاخ  ت
 

 
 ظــلـــم وي از چــرخ دمـــادم رســـــیـــد   

 داد ز ظلم یزید 

ــار او   ــه چــه در ک ــک رخــن ــل ــرده ف  ک
 

 
ــد       ــی ــم رســ ــج ــر دل ان ــش ب ــم ــش غ ــی  ن

ــدار او     ــم ــل ــدا دســـــت ع ــه ج  گشـــــت
 

 
ــش    ــی ــد    ن ــی ــم رســ ــج ــردل ان ــش ب ــم  غ

 داد ز ظلم یزید 
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ــاك   ــون دل از چشـــــم پ ــرده روان خ  ک
 

 
ــاك      ــاك چ ــر او چ ــب ــدي اک ــه شــ ــا ک  ت

ــر مــادر غــمــدیــده خــاك     ریــخــت بــه ســ
 

 
ــد       ــم رســــی ــات ــه روي شــــه خ ــرد ب  گ

 داد ز ظلم یزید 
ــه زمــیــن و زمــان     گشـــتــه ســـیــه پــوشــ

 
 

ــک روان     ــلای ــم م ــده از چشــ ــون شــ  خ
ــان    ــد عی ــه جهــان شــ ــر ب ــورش محشـ  شـ

 
 

ــد     ــی ــم رســ ــاســ ــه ق ــن ــی ــر ســ ــر چــه ب ــی  ت
 داد ز ظلم یزید 

ــی  ــودك ب ــر   ک ــی ــاه و صــــغ ــن ــرم و گ  ج
 

 
 اصــــغــر خشــــکــیــده لــب از قــحــط شــــیــر 

ــر    ــی ــراب شـــــد از آب ت ــه ســـــی  آه ک
 
 
 

 
 ســــوز دلــش بــر دل زمــزم رســــیــد      

 داد ز ظلم یزید 
ــاه شــــهــدا بــی   ســــپــاهگشــــتــه چــه شــ

 
 

 پـــنـــاهخـــدم و بـــیعـــلـــم و بـــیبـــی 
ــرآورده آه   ــرشــــــور بــ  از دل پــ

 
 

ــد         ــم رســــی ــظ ــع ــرش م ــه در ع لـ ــزـ  زل
 داد ز ظلم یزید 

ــگ    ــن ــر ت ــم ــده از ع ــن آم ــه دی  چــون شــ
 

 
 پس بــه غضــــب گشـــتــه روان ســـوي جنــگ 

ــنــگ   ــیــنــه سـ  زیــنــب مــحــزون زده بــر سـ
 

 
ــد    ــی ــرگــم رســ  گــفــت کــه اي کــاش کــه م
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 داد ز ظلم یزید
ــاد   ــت جــفــا چــرخ جــفــا جــو گشــ  دســ

 
 

 عــرش خــدا را بــه زمــیــن جــاي داد      
 زیـــن اوفـــتـــادداغ الـــم تـــا کـــه ز  

 
 

ــد        ــی ــم رســ ــری ــی م ــیســ ــر ع ــگ ــر ج  ب
 داد ز ظلم یزید 

ــان    ــاه جــه ــه چــه شــ ــت ــان بســ ــار جــن  ب
 

 
ــران         ــگ ــارت ــرصــــت غ ــان ف ــن ــت ع ــاف  ی

ــان    ــاث زنــ ــاراج اثــ ــی تــ  از پــ
 

 
ــیــد   ــمــر لــعــیــن خــوشــــدل و خــرم رسـ  شـ

 داد ز ظلم یزید 
ــام     ــگ و ن ــن ــی ن ــی ب ــول ــن خ ــی ــش ک  آت

 
 

ــام        ــه شــــاه ان ــم ــی ــه غضــــب خ  زد ب
ــب و دود    ــنـ ــام دود دل زیـ ــیـ  خـ

 
 

ــد     ــی ــا هــم رســ ــره ب ــکســ ــک ی ــل ــه ف ــا ب  ت
 داد ز ظلم یزید 

ــان     ــد آن زمـ ــزیـ ــداد یـ ــیـ  آه ز بـ
 

 
ــزران    ــیـ ــب خـ ــداوت خشـــ ــه عـ  زد بـ

ــان     ــن آن زم ــدان حســـــی ــب و دن ــر ل  ب
 

 
ــد       ــی ــم رســ ــال ــه ع ــه ب ــن ــرش رخ ــز اث  ک

 داد ز ظلم یزید 
ــان   ــهـ ــاگـ ــررِ نـ ــر شـــ ــرِ پـ ــن اثـ  زیـ

 
 

ــد کـــمـــان   ــولان خـــدا شـــ  قـــد رســـ
 



 ]73[                                                                                                   مرثیه فاخر 
 

ــتــر از فــرقــه       پــیــغــمــبــران    بــیشـــ
 

 
ــد      ــی ــرت آدم رســ ــان حضــ ــه زن ــن ــی  ســ

 داد ز ظلم یزید 
ــریســــت    ــر گ ــوث ــت و ک ــن ــم او ج  از غ

 
 

ــت    ــر گــریســ ــمــب ــی ــا کــرد و پ ــب  جــامــعــه ق
ــت    ــر و حیــدر گریســ ــت عـزا بر سـ  دســ

 
 

ــد         ــمَ رســــی ــر ن ــده پ ــا دی ــه ب ــم ــاط  ف
 داد ز ظلم یزید 

 نــوحــه کــن اي فــاخــر زار و نــوان     
 

 
 شـــــافـــع تـــو خـــاتـــم پـــیـــغـــمـــبـــران 

ــو    ــه ت ــر ب ــان  گ ــن ــد در ج ــک ذره ده  ی
 

 
ــد    ــی ــمــت مــن کــم رســ  هــیــچ مــگــو قســ
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 آسمان کینه پرور 15-1
ــد عیــان   ــد زهرا شــ ــاز از نـو مــاتــم فرزن  ب

 
 

 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  
ــیبـت اوفتـاد اخگر بـه قلـب خـاکیان        زین مصـ

 
 

 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  
ــمنان کردي تفاق      اي جفـا جو از حیـل بـا دشـ

 
 

 راســـــت بــنــمــودي نــفــاق     در عــراق 
ــوي بطحی رواننــامــه   هــا از بهر کین کردي سـ

 
 

 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  
ــول   دور کردي آن کــه بودي زینــت دوش رسـ

 
 

ــول      ــل ــم م ــم در غ ــت ــول از ســ  از رســ
 اي از یــادش انــدر مــاریــه وادي مکــان بـرده  

 
 

 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  
 در خفــا کردي مــدد از حیلــه بــا فرعون دهر 

 
 

ــر      ــه ب ــودي ب ــم ــن ــه ب ــن ــت ــر ف ــه ــه ق ــس ب  پ
ــی را بــه چنــگ قبطیــان   تــا دهی از کینــه موسـ

 
 

 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  
 در نخســــت آبی کــه زهرا داد مهر خود قرار 

 
 

ــار     ــور و م ــر از وي م ــی ــوار ســ ــگ  خشــ
ــر انــدر جهــان  ــتــه اي کــابین مــادر بر پسـ  بسـ

 
 

 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  
 حشــم بی ناصــرین خواســتی تا ماند آن انجم  

 
 

 چـــرخ کـــیـــن بـــر وفـــایـــت آفـــریـــن  
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ــلط کرده  اي بر مؤمنــانجیش ظغیــان را مسـ
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

ــدي فــارغ ز قتــل عــارفــان بی    مثــالتــا شــ
 

 
ــلال       ــی ح ــت ــودســ ــم ــس ن ــلال پ  از ضــ

ــفیــانیــان   ــمی را بر همــه سـ  خون پــاك هــاشـ
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

 چون عبــاس رواي ز عبــاس بر عبــاس کرده 
 

 
ــا     ــر وف ــو ب ــگ ج ــن ــج ــو ی ــف ــد ت  ت صــ

ــانآن کــه او را بوده  ــفــدر نشـ  اي از حیــدر صـ
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

ــتی را که در روز مصــاف   ــتی دو دس  قطع کردس
 

 
 کــوه قــاف از مــهــیــب او شـــــکــاف      

 خم از این غم قد پاك مرتضـــی خم چون کمان 
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

ــا مـجتبی را پور    ــتی از حی ــتی دور گشـ  کشـ
 

 
ــت و جــفــا    ــا ایــن چــه ظــلــم اســ  بــی حــی

 خواناي از کین قاســم خُلد و سقر را نوحهکرده 
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

ــمس و قمر   محفــل زیبــا کــه بودي مجمع شـ
 

 
ــر    ــهـ ــودي از در و گـ ــر بـ ــظـ  در نـ

 شــد ســیه از انخســاف مه ز شــمشــیر و ســنان  
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

 کــه بــودي در جــهــان آیینــه احمــد نمــا آن  
 

 
ــلا    ــاده از جــ ــتــ ــا اوفــ ــفــ  از جــ
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ــنان   ــد از روشـ ــد نهـان در زیر زنگ تار شـ  شـ
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

ــته ســکین    ام و دخت و بابشــد گســســته رش
 

 
ــی  ــاب   ب ــی ــود و در غ ــه ــاب در شــ  حســ

ــیرازه   ــدش ابتر همه شـ ــنانتـا شـ  ي تن از سـ
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

ــاحــب فلــک نجــات نوح  ــطفی آن صـ  آل مصـ
 

 
 نـــجـــات بـــر لـــب شـــــط فـــرات بـــی 

ــتی اي فغان   ــته کش ــکس ــد ز دور دور بلا بش  ش
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

ــد  ــلیمان همچه غلمان بردرشآن که بودي ص  س
 

 
 بـــر درش بـــود از  جـــان چـــاکـــریـــن 

ــان   ــدر کف اهریمن ــاختی ان  مــبــتــلایــش ســ
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

ــانــی وحــی خــلــیــل کــردگــار آن خــلــیــل   ب
 

 
 خـــوار زارمـــنـــجـــنـــیـــقـــش اســـــتـــوار  

ــار نــمرودي نهــان اي بـنـمـوده   کـرده    اي بـر ن
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

 آن کــه بــود اعظم دلیــل پور مریم در فلــک 
 

 
ــک      ــه شــ ــد ب ــن آی ــی ــن ــی چ ــک ک ــل  اي ف

ــل و کفن دادي مکــانبر تراب تیره بی   غســ
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

ــطفی را  نور عینآن کـه     بودي جان حیدر مصـ
 

 
ــن     ــی ــان حســ ــوم ــاه مــظــل  عــیــن عــیــن شــ
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ــبان  ــرف روح الامینش پاسـ  آن کـه بودي از شـ
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

ــمــانکــاش از تحر   یــک افتــادي دمی کــان آسـ
 

 
 ز آســـــمــان، کــرده در غــبُــرا مــکــان      

ــیان    ــش آش ــیض ــد همی از اوج نازل بر حض  ش
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

ــرف آدم بــدي       حـنـجـري کو قبلــه گــاه اشـ
 

 
 گـــاه احـــمـــديکـــی شـــــدي بـــوســـــه 

 جــاي تـیـر، خـنـجري از اخبــث عــالم روان     
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

ــرف کردي چه جبریل احترامخیمه   اي را کز شـ
 

 
ــام      ــم ــت ــا ل ــدش ب ــن ــت ــوخ ــام ســ ــل شــ  اه

ــرو نهـب انـدر حرم کردي عیــان     از پس آن اَسـ
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

 پرده پوشـــانی کــه بنــد بنــدگی شـــان تمــام   
 

 
 صــــبــح و شــــام بــر کــمــر از خــاص و عــام 

ــن از امتحــان  ــیر زنگبــار از یــک رسـ  چون اسـ
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  

ــزا این داوري انــدر حق آن میهمــان    کـی سـ
 

 
ــی  ــان  بـ ــزبـ ــیـ ــن مـ ــان زیـ ــان الامـ ــمـ  گـ

ــد به ارمغان    ــتم از تو بـاشـ  این همـه ظلم و سـ
 

 
 کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــانآســـــمـــان  

ــب   ــالــد روز و شــ  فــاخر بیچــاره محزون بن
 

 
ــب        ــه ل ــن ــاه تشــ ــر شــ ــه ــب ب ــع ــا ت  ب
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 کـاش بودي در رکـابش از وفـا می بـاخت جان    
 

 
 آســـــمـــان کـــیـــنـــه پـــرور آســـــمـــان  
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 باز ماه نو 16-1
ــدازد  ــو بــر دل مــوج خــون در ان ــاز مــاه ن  ب

 
 

ــدازد     ــر ان ــگ ــن ــاز ل ــدروي ب ــم ان ــی غ ــت  کشــ

ــاز   ــد در دلــش دل آزردن ب ــاشــ ــمــان ب  آسـ

 
 

ــدازد    ــکــدل خــواهــد اخــگــر ان ــرهــزار دل ی  ب

ــان   ــرو خــوب ــرو خــاور بــهــر خسـ ــاز خسـ  ب

 
 

 خــویــش را بــه ایــن غــم از بــرج خــاور انــدازد 

ــتــه از   ــت بسـ  نخجیر بــاز پهلوان چرخ دســ

 
 

ــا  ــا فــلاخــن ن ــدازدخــب ــر ان ــر افســ  ن از ســ

ــد   ــی گــردون لال از تــکــلم شــ ــاز مــنشـ  ب

 
 

 انــدر ســــطــر دفــتــر انــدازد اي غــلــط خــامــه 

ــت امیــدش   ــت کشـ  بــاز از زحــل تــاراج گشـ

 
 

ــر انــدازد   ــرصـ ــبــر دهــان را بــاد صـ  بــرد ز صـ

ــد   ــاز مــنــفــعــل جــبریــل از رخ پیمبر شــ  ب

 
 

 تــا شـــریــک غــم گــردد بــاز شـــهــیــر انــدازد   

ــت یحیی را   ــت طش ــد دش ــیل خود پر ش  باز س

 
 

 بـهـر قـطـع نســــل از بـن اره بـر ســـر انــدازد       

ــر   ــی بنهــاد سـ ــاز مرتضـ ــه دامن محراب ب  ب

 
 

ــم مــنــبــر انــدازد   ــمــه خــون در چشـ  بــاز چشـ

ــده    ــکــن ــم اف ــات ــو طــرح م ــاز روزگــار از ن  ب

 
 

 مســـنــد مصـــیــبــت در بــیــت حــیــدر انــدازد   

ــا زهرا    ــد عـمر ازکین کینــه جوي ب ــاز شــ  ب

 
 

 بــهــر کشــــتــن مــحســــن پــاي بــر در انــدازد  
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ــادر    ــده م ــحــر دی ــن ب ــی ــوج ب ــم ــاز در ت  ب

 
 

 انــدازدزان صــــدف دمی یکصــــد دانــه گوهر  

ــه  ــمــان افتــاد بــاز تیشـ ــت آسـ  ي کین در دسـ

 
 

ــتــیــز پــیــغــمــبــر نــخــل اکــبــر انــدازد     در ســ

ــاد   ــغــر در تــفــکــرش افت ــاقــی اصـ ــاز ســ  ب

 
 

ــدازد    ــغــر ان ــر جــان اصــ ــگــی ب ــاوك خــدن  ن

ــمــر کــافر مطلق   ــه مــظــلــوم شـ ــاز از شــ  ب

 
 

 از جــفــا قــفــایــش را تــیــغ و خــنــجــرانــدازد   

ــن بر زمین زدش از زین    ــاز نـیـلگون توسـ  ب

 
 

 لالــه گــون نــگــون در خــون پــاره پــیکر انــدازد 

ــنــان پیــدا   ــنــان سـ ــاد چرخ از سـ  بــاز از فسـ

 
 

 تــا فغــان بــه عرش آرد بر ســـنــان ســـر انــدازد 

ــرادر را       ــم ب ــات ــا م ــرپ ــد ب ــن ــی ک ــاز م  ب

 
 

ــدازد     ــر ان ــر جــان خــواه ــی ب ــرای ــه غ ــعل  شــ

ــاز افـکـنــد طفلان جملــه در غــل و زنجیر     ب

 
 

 از ســـر زنــان یــکســـر ســـتــر و مــعجر انــدازد 

ــه بر بنی آدم   ــت ــا گشـ ــري بــر پ ــاز مــحشـ  ب

 
 

ــر انــدازد   ــري دگــر فــاخــر روي مــحشـ  مــحشـ
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 اندر افق ماه محرم 17-1 
ــد    ــدا شــ ــی ــاز پ ــحــرم ب ــاه م ــق م ــدر اف  ان

 
 

ــر هویــدا شـــد    بــار دیگر انــدر جهــان محشـ
 داد اي فلک داد اي فلک  

ــان    ــهـ ــدر جـ ــا انـ ــه پـ ــورش بـ  شـــ

 
 

ــد مـــنـــقـــلـــب کـــون و مـــکـــان   شـــ

ــوادث شــــــد   ــر دم حـ ــان  هـ ــیـ  عـ

 
 

ــان      ــیــ ــلاکــ ــان افــ ــغــ ــدر فــ  انــ

ــد انــدر زمین افغــان و واویلا   ــت شـ  از چیسـ

 
 

ــا   ــازه مــگر انــدر جهــان برپ ــد مــاتــم ت  شــ

ــر کبري   ــد یا محشـ ــت شـ  این روز موعود اسـ

 
 

ــد   ــاه دین فرزنــد زهرا شــ  یــا مــاه قتــل شــ

 داد اي فلک داد اي فلک  
 عـــــرش خـــــدا لـــــرزان بـــــود

 
 

ــمــــا نــــالان بــــود    ارض و ســــ

 حــــیــــران بــــودچــــرخ فــــلــــک  

 
 

ــود     ــان بـ ــریـ ــدر گـ ــگ و مـ  ســـــنـ

ــاد و لــوح  ــاتش ز کــار افت  قــلــم در محو اثب

 
 

ــاد    فـُلــک فَلــک در گردش خود از مــدار افت

ــاد   ــدر تــحــیــر بــی قرار افت  مــلــک مــلــک ان

 
 

ــلطــان بطحــا شـــد    چون وارد کرب و بلا سـ

 داد اي فلک داد اي فلک  
ــوح  ــم را  ســــر شــــکســــت     ول ــل  ق

 
 

ــت روح الامـــیـــن را پـــر   ــکســـ  شـــ
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ــت ــکســـ  مـــلـــک جـــهـــان را در شـــ

 
 

ــر شـــــکســـــت      ارکــان دیــن یــکســـ

ــر   ــت عزا بر سـ ــان دســ  خــتم پیمبر در جن

 
 

ــیــه در بر   ــاء بــا حوریــان رخــت سـ  خیرالنسـ

ــر   ــال عــزا در گردن جن و ملــک یکسـ  شــ

 
 

ــد   ــینــه زنــان روح الامین در عرش اعلا شـ  سـ

 داد اي فلک داد اي فلک  
ــب  ــواکــ ــور کــ ــار شــــــد  نــ  تــ

 
 

ــر     ــم ــس و ق ــار شـــــد  شـــــم ــب ــون  خ

ــد       چـــرخ فـــلـــک از کـــار شــــ

 
 

ــق گــ ـ  ــروي شــــــفـ ــار شــــــدلـ  نـ

ــرو ریـاض قـدش از غم چون کمـان گردید      سـ

 
 

ــل خزان گردید     ــقان فصـ  گـل هـاي بـاغ عاشـ

ــد   ــهرزاده علی اکبر روان گردی ــدم کــه شـ  آن

 
 

 صـــدتیر غم در آن زمــان بر قلــب لیلا شـــد  

 داد اي فلک داد اي فلک  
ــان   ــهـ ــاگـ ــم نـ  از صــــــرصــــــر غـ

 
 

ــد وزان در بــــاغ    احــــمــــد شــــ

ــرو عـــلـــی اکـــبـــر خــــزان       ســــ

 
 

 در زیــــر آبــــر کــــیــــن نــــهــــان 

ــنــده از انــوار رحــمــانــی    آن کــوکــب رخشـ

 
 

ــف انــدر کلف چون مــاه تــابــانی   ــد منکسـ  شـ

ــانی   ــاب ــدر بی ــد ان ــفــت مــا درفت  مــجنون صـ

 
 

ــد   ــمش روان چون موج دریا ش  خوناب از چش
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 داد اي فلک داد اي فلک 
ــن لال شـــــد    ــتـ ــفـ ــی ز گـ ــوطـ  طـ

 
 

ــد گـــل در    چـــمـــن بـــی حـــال شـــ

ــال شــــــد     ــی بـ ــن بـ ــیـ  روح الامـ

 
 

ــد    ــال شــــ ــامــ ــن پــ ــات دیــ  آیــ

 بــلبــل بنــال از دل کــه هنگــام خروش آمــد  

 
 

ــروش آمد    ــیلاب ریز از دیـدگـان وقت سـ  سـ

ــقـان اینـک بـه جوش آمد         دیـگ وفـاي عـاشـ

 
 

ــد    ــت و در پا شـ  خون گلو جـاي حنـا در دسـ

 داد اي فلک داد اي فلک  
ــی    ــبــ ــتــ ــجــ ــاك مــ ــد پــ ــرزنــ  فــ

 
 

ــاه کــــــربــــــلادامــــــاد    شــــــ

ــا   ــزش از وفـــ ــزیـــ ــان عـــ  جـــ

 
 

ــدا  ــرده فـــ ــق کـــ  در راه حـــ

ــل جـانانی     ــتر بود یـا وصـ  عیش جهـان خوشـ

 
 

ــازو طـرب بـهـتـر بود یــا بزم روحــانی        ســ

ــانی      ــق جـلوه گر از نور رب  بـر قـلــب عــاشـ

 
 

ــد   ــم بــه قربــانی مهیــا شـ ــو بود قــاسـ  زان سـ

 داد اي فلک داد اي فلک  
ــد   ــیـــنـــه زنـــان جـــبـــریـــل شـــ  ســـ

 
 

ــد آزرده   ــیـــــل شـــــ ــرافـــ  اســـــ

ــد   آمـــــاده عـــــزرائـــــیـــــل شـــــ

 
 

ــل شــــــد      ــیـ ــائـ ــکـ ــیـ ــده مـ ــانـ  وامـ
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ــدادي   ــی ــو زب ــلــک از ت ــعــجــب اي ف  دارم ت

 
 

ــا دادي   ــیر کواکــب از چــه ن  تــغــیــیر در سـ

ــادي   ــاهــان نــیفت ــر شــ ــَل از سـ  تــاج مــکــَل

 
 

ــد      ــا شـ ــدپاره اعضـ  آنـدم کـه عبـاس علی صـ

 داد اي فلک داد اي فلک  
 داد از جـــــفـــــاي روزگـــــار  

 
 

ــر    ــاشــــــد روا بـ ــوار بـ ــرخـ  شــــــیـ

ــوم شـــــــرار    ــر آن قــ ــیــ  از تــ

 
 

ــار     ــارپــ ــش پــ ــویــ ــلــ ــردد گــ  گــ

ــتم پرور  ــا لــلــعــجــب از گــردش چرخ سـ  ی

 
 

ــه   ــد روز ازل مــهــری ــی کــه شــ ــادر يآب  م

ــنگی افتــاده در آخر   آذر طــفــلان زســـوز تشـ

 
 

ــد دریا موج آبی چو  ــحرا ش ــت و ص  زن در دش

 داد اي فلک داد اي فلک  
ــد   ــت در رســــــیـ ــامـ ــیـ  شــــــور قـ

 
 

ــرزان   ــدا لـ ــرش خـ ــد  عـ ــیـ ــو بـ  چـ

ــیـــد    ــمـــر لـــعـــیـــن از ره رســـ  شـــ

 
 

ــد    ــیـ ــر رســـ ــجـ ــنـ ــر خـ ــمـ ــدر کـ  انـ

 نــاگــه حوادث شــــد عیــان در ارض مــافیهــا 

 
 

 ــ  ــا در جنــت الم ــه پ ــتــه ب  واأبــزم عــزا گشـ

ــیون و غوغا    ــی بـه چرخ چـارمین در شـ  عیسـ

 
 

 ــ ــد  از لبــانــگ الا قــدَ قتُ ــکــان بــالا شــ  سـ

 داد اي فلک داد اي فلک  
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ــریســـــت     ــر گ ــب ــم ــغ ــی ــن غصـــــه پ  زی

 
 

ــتخـــلـــد    بـــریـــن حـــیـــدر گـــریســـ

ــت    ــریســـ ــر گـ ــوثـ ــزم و کـ ــم زمـ  هـ

 
 

ــریســـــت     ــکســـــر گ ــک ی ــل ــن و م  ج

ــبــان بودي    آن خیمــه گــاهی را ملایــک پــاسـ

 
 

ــودي     ــمان سـ ــر بر آسـ  آن خـانمـانی را که سـ

ــرودي   ــم ــوم ن ــلا زان ق ــرب و ب  در وادي ک

 
 

ــد    ــین طــاهــا شــ ــاسـ ــام عترت ی  اتــش خی

 داد اي فلک داد اي فلک  
ــعــــه ــولآن بضــــ  ي پــــاك رســــ

 
 

 دخــــت زهــــراي بــــتــــول   آن  

 از ظــــلــــم آن قــــوم جــــهــــول  

 
 

 مــــحــــزون افــــکــــار و مــــلــــول 

ــاهــان   ــانــوانــی را غــلام در گــهش شــ  آن ب

 
 

ــمــت الــلــهی کنیز خــدمتش حوران   آن عصـ

 عریــان ياز ظلم کین آخر بــه پشــــت نــاقــه 

 
 

ــد   ــوا شـ  نــاموس حق در کوچــه و بــازار رسـ

 داد اي فلک داد اي فلک  
ــمـــــت پـــــروردگـــــار   آن عصـــــ

 
 

ــوار  بـــر نـــاقـــه     ي عـــریـــان ســــ

ــار       ــبـ ــگـ ــر زنـ ــو اســــــیـ ــچـ ــمـ  هـ

 
 

ــهـــــر و دیـــــار   آواره از شـــــ

ــ ياي زاده  ــه نمــا دیگرفــاخــر حسـ  ن کــوت

 
 

ــوزت زنـد آتش بــه بحر و بر    ــعـار جــانسـ  اشـ
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 ســـبط نبی گردد شـــفیعت در صـــف محشـــر

 
 

ــد   ــا شـ ــر جنــان بهر تو انشـ  از لطف حق قصـ
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 هفتم محرم  شب                                                                                    ]۸۸[ 
 

 

 
 
 

  

 



 ]89[                                                                                                   مرثیه فاخر 
 

 کودکان مسلم 1-2

 شــرمی نمــا از مصــطفی اي حــارث اي حــارث  
 

 

 اي حــارث اي حــارثرحمی نمــا بر حــال مــا  
- 

ــی ــر کــودکــان ب ــوا اي حــارث ب  اي حــارثن
 

 

اـ       اـ جور و جف تـر نم اـرث اي حـاـرث کـم  اي ح
 

 ایم اي ظــالم اي ظــالممــا کــودك بــیــچــاره
 

 

 مــا ازوطــن آواره ایــم اي ظــالم اي ظــالم 
 

 یــاوریـم اي ظــالم اي ظــالم کـس و بـی  مــا بـی 
 

 
 اي حـارث اي حارث بـاشـــیم مهمـان شـــمـا     

 

ــهــر کــوفــه بــی  کــس و ذلــیلیم ذلیلیمدر شـ
 

 

 و کــفیلیم کفیلیمبـی مـونـس و بـی یــاور      
 

 اي حــارث بــی دیــن تــرا دخــیــلــیم دخیلیم
 

 

اـ     اـ جرم و خط اـ بم اـرث  بخشــ اـرث اي ح  اي ح
 

ــلــم عــقــیــلــیــم عــقــیــلیم   مــا کــودکــان مسـ
 

 

ــان ذلــیــلــیــم ذلــیلیم   از ظــلــم قــوم کــوفــی
 

ــتــه و عــلــیلیم علیلیم  ــا دلــخسـ  مــا هــر دوت
 

 

اـ      یـر جف اـرث  از ضــرب شــمشـ اـرث اي ح  اي ح
 

ــا در بــر پــدر  ــداریممــا هــر دو ت ــداریم ن  ن
 

 

ــداریم   ــداریم ن ــه بر ن ــا مــادر ب  مــا هر دوت
 

ــاریم  ــاریم بب ــیــلاب خون از دیــدگــان بب  سـ
 

 

اــشـــد روا   اــرثاین ظلم کی ب اــرث اي ح  اي ح
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ــولیم  ــولیم رسـ ــرت رسـ  مــا اهــل بیــت حضـ
 

 

ــیــم بــتــولــیــم     مــا دودمــان عــتــرت بــتــول
 

ــاب خــود مــلــولــیــم مــلــولــیم   از داغ روي ب
 

 

اـ      اـب م تـنـد کوفی ب اـرث  اي کشـ اـرث اي ح  ح
 

ــا مــهــمــانــیم مهمــانیم   آخــر تــورا اي حــارث
 

 

 در ســـنّ طفلی درخور احســـانیم احســـانیم   
 

ــا لــرزانــیــم لــرزانــیم  از تــرس تــو اي حــارث

 

 

 اي حـاـرث اي حـاـرثکــن خــوف از روز جــزا  
 

ــتــم فراوان فراوان   بـرمــا مــکــن ظــلــم و سـ
 

 
 

ــغیران   ــغیران صـ ــتن صـ  بنمــا حــذر از کشـ
 

ــازار چــون   غــلامــان غــلامــانبــفــروش در ب
 

 

 اي حـاـرث اي حـاـرثکــن الــحــذر از خون مـاـ  
 

ــت تو گرفتــار گرفتــار  ــتیم مــا در دســ  گشـ
 

 

 در راه حــق بــر کــودکــان مــیــازار مــیــازار 
 

ــزاوار    ــزاوار سـ ــد بـه ما سـ  این ظلم کی بـاشـ
 

 

 اي حــارث اي حــارثبــر مــا زنی چوب جفــا  
 

اـن این ظلم    هـ یــدیم    کـی در ج یــدیم چشـ اـ چشـ  ه
 

 

ــدیــدیماین محنــت و   ــدیــدیم ن  این ابتلا ن
 

ــتـت رنج   ــیدیم اینـک زدسـ ــیدیم کشـ  هـا کشـ
 

 

 اي حــارث اي حــارثزین بیشـــتر نبود روا  
 

ــت    ــت توان اسـ اـقـت و توان اسـ تـر نی ط  زین بیشـ
 

 

 در چشــم ما تاریک این جهان اســت جهان اســت   
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ــت  ــت کمــان اسـ  داغ یتیمی قــد مــا کمــان اسـ
 

 

لــی مزن بر روي مـاـ   یـ  اي حـاـرث اي حـاـرثسـ
 

ــهر وطن گــذر کن گــذر کن  ــبــا شـ  بــاد صـ
 

 

ــه را خــبــر کن خبر کن   آن مــادر مــحــزون
 

 کـی مــادرا بـر کـودکــان نـظـر کـن نظر کن      
 

 

ــاده در دام بلا    اي حــارث اي حــارثافــت
 

ــا اي مــادر اي مــادر  ــوي کوفــه بی  مــادر سـ
 

 

ــقیــا اي مــادر اي مــادر   ــرب تیغ اشـ  از ضـ
 

ــرهــاي مــا گردد جــدا اي مــادر اي مــادر   سـ
 

 

اـ      اـن م اـرث  بربنـد این چشــم اـرث اي ح  اي ح
 

ــا   ــاب ــا اي ب ــاب  اي مســـلــم زار حــزیــن اي ب
 

 

ــا   ــاب ــا اي ب ــاب  از حــال طفلانــت ببین اي ب
 

 دادي بــه دســــت مشـــرکین اي بــابــا اي بــابــا
 

 

 اي حــارث اي حــارثایــن کــودکــان بــی نــوا  
 

ــاه انس و جن یــا حســـین یــا حســـین  اي پــادشـ
 

 

 حســـیناي چـاره درمـانـدگان یا حســـین یا     
 

ــت کوفی الامــان یــا حســـین یــا حســـین  از دسـ
 

 

تـیم در راهــت فــدا     اي حــارث اي حــارثگشـ
 

ــیبــت  ــیبــت مصـ  اي زاده فــاخر در این مصـ
 

 

 بــنــمــا روان خون آب از جبینــت جبینــت 
 

ــفیعــت  ــفیعــت شـ ــنــد در روز جزا شـ  بــاشـ
 

 

 اي حــارث اي حــارثنوا آن هــر دو طــفــل بی 
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 اصغر (ع)حکایت شهادت علی 2-2

ــاز  ــلا   ب ــرب ــان ک ــم داســــت ــوی  گ
 

ــلا       ــرم ــم ب ــای ــم ــی ن ــان ــه ــن  راز پ
 

ــگــري   ــان دی ــت ــم داســ ــوی ــاز گ  ب
                                                      

ــف حــالــی از عــلـی   ــغــريوصـ  اصـ
                                                      

ــد ــاري کن ــان نــطــق مــن ی  گــر زب
                                                     

ــر جــاري کنــد خــون دل   هــا از بصـ
                                                      

ــش جهات  زین حکایت در تزلزل شـ
 

ــم اُمهــات    خـون روان گردد دو چشـ
 

 وه چــه طـفـلی بود در مهــد امــان  
 

ــبــان   ــرت جبریــل بودش پــاسـ  حضـ

 

 لیــک چون مردانگیهســــت طفلی 
 

ــمــودش دایــگــی   ــرت حــوا ن  حضــ
 

ــادر بزاد  ایــن چــنین طفلی کجــا م
 

ــاد      ــچ ی ــی ــدارد ه ــی ن ــت ــی ــادر گ  م
 

ــق   ــتان عشـ  وه چـه طفلی بلبـل بسـ
 

ــق   ــتــان عشـ  پرورش گردیــده از پسـ
 

ــنگی بی  تــاب بودگرچــه ظــاهر تشـ
 

ــاطــن مــنــبــعــی از آب بــود   لــیــک ب
 

ــیرخوار  گرچــه ظــاهر بود طفــل شـ
 

 افزون از هزارلیــک قــدر و جــاهش  
 

ــت نــینوا  ــه دشــ ــورا ب  روز عــاشـ
 

ــده بی    ــاقــان شــ ــاه عشــ ــاشــ  اَقرب
 

ــه ــال ــد ن ــر، کرده بلن ــاصـ  ي هــل ن
 

ــیرخوارش پــاره کرد از مهــد بنــد   شـ
 

ــا عــلــی ــاب ــغرتیــعــنــی اي ب  اصـ
 

ــداي داورت   ــاقــی کــن ف ــت ب  هســ
 

ــار    ــتــم بــهر نث  گـرچــه لایـق نـیسـ
 

ــت دیــگــر مهلتم در روزگــار   نــیســ
 

ــرورش    ــازپ ــد ن ــو دی ــان ــرب ــه  شــ
 

ــوز عطش  ــت از سـ  در تب و تاب اسـ
 

ــار محترم ــهری  عــرض کردم اي شـ
 

ــغرم   ــت روي اصـ ــاگون گشــ  کــهرب
 

 غــش نــمــوده طفــل در دامــان من
 

ــتان من   ــیر از پسـ ــته شـ  خشـــک گشـ
 

ــایــاب کن  رحــم بــر ایــن گــوهر ن
 

 از کــرم طــفــل مــرا ســــیــرآب کــن 
 

ــه گرفــت آن لالــه  ي پژمرده راشــ
 

ــرده را    ــل افســ ــب ــل ــل آن ب ــغ  زد ب
 

 اش رخســار شــدخشــکیدهدید شــه 
 

ــدزعــفــرانــی چــهــره  ــار شــ  ي گــلن
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ــرو ریــاض حیــدري  گفــت کی سـ
 

ــتی چو مهر انوري  ــف گشـ  مــنــکسـ
 

 خواســت ســازد حجت حق را تمام 
 

ــام       گفـت هـان اي اهـل کوفـه اهل شـ
 

ــم گنـه   ــپاهکین منم بـاشـ  کار اي سـ
 

ــاه    طـفــل مــظلوم از چــه رو دارد گن
 

 نیســــت دیگر از من انــدر روزگــار
 

ــیرخوارغــیــر ایــن    طــفــل حزین شـ
 

ــوز عطش رفته ز هوش  آن هم از سـ
 

ــتــه خموش     بـلـبــل گــلــزار من گشـ
 

 خشــــک گردیــده زبــانش از عطش
 

ــا    ــاقوت لبشکـهـرب ــت ی  گــون گشــ
 

ــت اینــک آخرین حجــت مرا  هســ
 

ــمــا روز جزا    نیســــت عــذري بر شـ
 

ــتیــد بر من راه آب  این زمــان بسـ
 

ــر چه گوئیدم جواب  ــف محشـ  در صـ
 

شــــد عیــانش البیضــــاي حلق رةد 
 

ــمان  ــت طالع چون کواکب ز آسـ  گشـ
 

 نــاگهــان تیر قضــــا شــــد پرزنــان
 

ــان کــرده حــلــقوم علی  ــغر نشــ  اصـ
 

ــد ــی  تیر زهر آلوده چون از ره رسـ
 

ــد  ــا گــوش عــلی را بر دری  گــوش ت
 

 ي چشم جهانخون روان چون چشمه
 

ــمان   ــوي آسـ ــیدش به سـ ــه بپاشـ  شـ
 

ــده  ــفق زان خون ش ــرخی روي ش  س
 

ــدر افق   ــدهروي خور ان  گلگون شــ
 

ــه بــه گفتــا اي خــداونــد جهــان   شـ
 

ــد مـرا در مــخــزن این گوهر نهــان    ب
 

 صــــد هزاران از من انــدر روزگــار
 

ــار  ــازم نث  ایــن چــنین گوهر بود ســ
 

ــاه دین در خیمــه  گــه کرده گــذارشـ
 

 گـفــت هــان اي اهــل بیــت دلفگــار   
 

ــد  ــیرآب شـ ــغرم از تیر کین سـ  اصـ
 

ــد   بــلــبــل گــلزار من در خواب شــ
 

ــوي   ــان ــرب ــه ــلا شــ ــت ــب ــنِ م  حــزی
 
 

ــچــه   ــن ــو غ ــاغ ولاگــفــت اي ن  ي ب
 

 بلبــل من از چــه رو رفتی ز هوش
 

ــتی خموش   ــیر نـاخوردي چرا گشـ  شـ
 

ــان  ــیرین زب ــغر شـ  لاي لا اي اصـ
 

ــان   ــه تیر کین نشــ ــتــی آخــر ب  گشـ
 

ــتــان من  ــیراز پسـ  گــیــر اینــک شـ
 

 ي دامــان مــن بــلــبــل پــرورده    
 

ــار  ــه انــدر کوهســ  اوفتم از غصــ
 

ــل چو فخري نــالــههم   بهــارزن فصــ
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 اي علی در روز و در شــام و ســحر 
 

ــن شـــد نوحــه زاده   گري فــاخر حسـ
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 در رثاي علی اصغر 3-2

 عزیزان یـک حکـایت دارم و گویم نه من گویم  
 

 

 همه گفتند و می گویند من هم این سخن گویم 
 

ــوز اســت   ــرار افکن روایاتم جگرس  حکایتم ش
 

 

 حســن گویم هاي حســین یا ازنمی دانم ز غم 
 

ــوي کرب و بلا آیم    ــوي مـدینـه یـا سـ  روم سـ
 

 

 هــاي بــا محن گویمنــدانم از کــدامین قصـــه  
 

ــم  اگر از کربلا گویم نــدانم از کــه بــه خروشـ
 

 

ــرو چمن گویم   ز عبــاس جوان آن قــامــت سـ
 

ــازم ز عون و جعفر و نــاکــام   نمی دانم بیـان سـ
 

 

ــم آن مـه چهره گل پیرهن گویم      و یـا از قـاسـ
 

ــالم نـمـی     دانـم ز احوال کــدامین نوخطــان ن
 

 

ــدارم دل ز حــال اکــبــر گلگون کفن گویم   ن
 

ــه خود داري کنم امــا   اگـر از دیگران گویم ن
 

 

ــازك بــدن گویم   ــغر ن ــانم لال اگر از اصـ  زب
 

ــد گر برادر مرده ــر درین مجلسنباشـ  اي حاضـ
 

 

 کس ســـخن گویمتوانم از حســـین و زینب بی 
 

ــد انـدرین مجمع مگر     یـک نوجوان مرده نبـاشـ
 

 

ــه تن گویم  ــت  زحــال اکــبــر لــیلاي زار خسـ
 

ــنونــد ورنــه ــم زنــان بچــه مرده بشـ  همی ترسـ
 

 

ــینه    ــر س ــغر تا به محش  زن گویمز تیر حلق اص
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 خوانیکـه تا کی بوده می فـاخر   بگوینـدت اگر 
 

 

ــیبـت تا زبان اندر دهان گویم    بگو در این مصـ
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 جوان تازه دامادم 4-2

رـت مادر غمگین    اـد از زین به حسـ ــم اوفت اـس  چو ق
 

 

 بـگفــت اي ســـرو آزادم جوان تــازه دامــادم  
 

 فــداي عنبرین مویــت چــه زیبــا فرقــت رویــت
 

 

 مــده از هجر بر بــادم جوان تــازه دامــادم 
 

بـق از همگنان بردي  نـیدي که از روي سـ  چو بشـ
 

 

ــادم جوان تازه دامادم     ــمش ــتی قد ش ــکس  ش
 

ــده  دل روز حورالعین کمــان ابروان تو شــ
 

 

 کـه غــافــل گردي از یــادم جوان تــازه دامــادم  
 

 نمودم اشــک مصــباح فلک شــمع عذار تو  
 

 

 بـه بـاد صـــرصـــرش دادم جوان تازه دامادم   
 

ــانم ــاب  زپــنــهــانــی مــهر روي تو اي مهر ت
 

 

 بـه ظلمـت خـانــه افتـادم جوان تـازه دامــادم      
 

ــتم  بــه عمري پروریــدم بره اي آخر نــدانسـ
 

 

ــیــادم جوان تــازه دامــادم    کمین افتــاده صـ
 

 انصــــافنــهـاـل گــل بــپروردم ولی گلچین بی
 

 

 ز بـن بـرکـنــده بنیــادم جوان تــازه دامــادم    
 

 بـه امیـد مـدد از وي مدد کردم شـــب و روزش   
 

 

 عـجــب بـنـمـود امــدادم جوان تــازه دامــادم     
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ــازد از پیريجوانش کرده ــایــد جوانم سـ  ام شـ
 

 

 جوان تــازه دامــادمنــدانســـتم ز کف دادم  
 

ــتم امــا فلــک آخر   خیــال شـــادمــانی داشـ
 

 

 ز شـــادي کرده نـاشـــادم جوان تـازه دامادم   
 

اـمی       هــد روان ج هـ از شـ اـمی ن اـن ک هـ از عیش جه  ن
 

 

ــازه دامــادم       قـتـیــل تـیـغ جلادم جوان ت
 

 پس از تو رنــدگی بر مــادر پیرت بود مشـــکــل
 

 

 زادم جوان تـاـزه دامـاـدمچــه خوش مـاـدر نمی 
 

 از نظم خود فـاخر ز تو باغ بهشـــتی را  خریـد 
 

 

 نـیـرزد گـرچــه افـرادم جوان تــازه دامــادم     
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 فصل سوم

 
 شب هشتم محرم

 اکبردر رثاي علی
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 محرم 
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 اکبرشهزاده علی 1-3

 تـا قـاســـمِ نوداماد، آغشـــته به خون پیکر  
 

 

ــهزاده علی  ــد از خاور، ش  اکبرچون مهر ش
 

 کســـیِ ســـلطان، و از العطشِ طفلاناز بی
 

 

 اکبرافکنـده بـه جان اخگر، شـــهزاده علی   
 

ــوي میدان  ــد از دوران، عازم به س  دلتنگ ش
 

 

ــهزاده علی   اکبراز دیده روان گوهر، شـ
 

ــتــاده غلام ــادر بــارگــه اعلی، اسـ  آسـ
 

 

 اکبربنهاده به خاکش ســـر، شـــهزاده علی 
 

 زین دار، رهــایم کن، قربــانِ خــدایم کن
 

 

ــهزاده   ــت فدا لاغر، ش  اکبرعلیگر هس
 

ــوري  ــر ش  چون یافته دسـتـوري، افکنده به س
 

 

 اکبرپوشــیده زره در بر، شــهزاده علی  
 

 اش در دســت؛ برزین چوعلی بنشستتیغ علی
 

 

 اکبرآمد چو مه از خاور، شـــهزاده علی 
 

ــایش  ــید ملک پایش، حوران به تماش  بوس
 

 

 اکبرتا شــد به صــف لشــگر، شــهزاده علی 
 

ــمن همگی حیران،  تـند تبارك خواندش  گشـ
 

 

ــهزاده علی   ــکوه و فر، ش ــو به ش  اکبریکس
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 در رزم به جولان شـد، هر سوي رجزخوان شد 
 

 

ــی بی  ــهزاده علی تن کرده بس ــر، ش  راکبس
 

 تأیید زداور خواسـت، همت زپیمبر خواست 
 

 

 اکبرخواهـان مدد از حیدر، شـــهزاده علی  
 

 فریاد امان یک ســـو، العفو یلان یک ســـو
 

 

 اکبرانداخت شــرر در بر، شــهزاده علی 
 

 آخر بــه رخ مــاهش، تیري زکمینگــاهش
 

 

 راکببنشــســته همی تا پر، شــهزاده علی 
 

هـ خود افلاك     اـك، پیچیـده ب اـده ز زین بر خ  افت
 

 

ــهزاده علی    ــر، ش ــده تا محش  اکبرپنهان ش
 

 »1كابتا ادَرِ«بشــکسـتـه چو شــد تارك، گفتا: 
 

 

 اکبرشــهزاده علی بین پاره شــد از خنجر، 
 

هـ گفت به صد خواري حال   »2انکسَر ظهَري« ش
 

 

 اکبرزد بر دل من نشــتر شــهزاده علی  
 

 ، شــافع شودت آخرفاخر کن نوحه ایا
 

 

ــهزاده علی    اکبردر خـدمت پیغمبر، شـ
 

 
 

                                                            
 پدر جان مرا دریاب -1

جمله امام حسـین (ع) بر بالین حضرت عباس: الانَ انکسر ظهري و انقطع رجایی؛ حال پشتم شکسته شد و   -2
 امیدم قطع شد.
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 (علی اکبر من)  نونهال نوبر من 2-3

ــن    ــرِ م ــیِ اکب ــن، عل ــوبر م ــال ن ــر اي نونه  پس
 

 

 سیه شـد معجـر مـن، علـیِ اکبـرِ مـن       به مرگ تو 
 

ــتی   ــالم ببســـ ــرو بـــ ــی پـــ ــر رفتـــ  پســـ
 

 

ــتی     ــن شکســ ــت مــ ــی و پشــ ــر رفتــ  پســ
 

ــدل    ــی خوشـ ــا علـ ــت بـ ــه جنـ ــتیبـ  نشسـ
 

 

 دانــی چــه آمــد بــر ســر من،علــیِ اکبــرِ مــننمــی 
 

ــردي  ــاره کــ ــرا بیچــ ــحرا مــ ــن صــ  در ایــ
 

 

 میــــــــان دشــــــــمنان آواره کــــــــردي   
 

ــاره کــــردي     ــعِ نظــــر یکبــ ــن قطــ  زِ مــ
 

 

 کجــا شــد مــادرِ مــن، علــیِ اکبــرِ مــننگفتــی در  
 

 دهانــــــت را بســــــی پســــــتان نهــــــادم
 

 

ــیره   ــو را از شـــ ــیر دارم تـــ ــان، شـــ  ي جـــ
 

ــرادم  ــر مــــ ــر آخــــ ــدم اي پســــ  ندیــــ
 

 

 نمــودي جــان فــداي داور مــن، علــیِ اکبــرِ مــن  
 

ــواره  ــرِ گهــــ ــدم ســــ ــونخوابیــــ  ي تــــ
 

 

 ي تــــوام دربــــارهچــــه محنــــت دیــــده   
 

ــه ـــ ــه رخ مـ ــارهزدم بوســــ ــوپــــ  ي تــــ
 

 

 امیدي کـه گـردي یـاور مـن، علـیِ اکبـرِ مـن       به  
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 بــــه شــــادي بــــود دایــــم ایــــن گمــــانم
 

 

 کـــــه گشـــــته هیجـــــده ســـــاله، جـــــوانم 
 

ــت   ــه پیریــــ ــتم بلکــــ ــانم بگفــــ  رســــ
 

 

ــن    ــرِ م ــیِ اکب ــن، عل ــر م ــتم روي زود از ب  ندانس
 

ــه ــر مــــن حجلــ ــدمپســ  ي عیشــــت نچیــ
 

 

ــه   ــو را در حجلـــ ــدم تـــ ــادي ندیـــ  ي شـــ
 

ــدم    ــر بریـــ ــن آخـــ ــو کفـــ ــراي تـــ  بـــ
 

 

 چه سازم، خاك عالم بـر سـر مـن، علـیِ اکبـرِ مـن       
 

ــو   ــل تــ ــر کاکــ ــن بــ ــانه مــ ــردم شــ  نکــ
 

 

 نکـــــردم جـــــاي شـــــادي، منـــــزل تـــــو  
 

 بـــــه قربـــــان دو صـــــد پـــــاره دل تـــــو
 

 

 شد بسـتر مـن، علـیِ اکبـرِ مـن     شد قبر میچه می 
 

 پســــــر عشــــــرت قرانیــــــت نکــــــردي
 

 

ــردي    ــت نکــــ ــود کامرانیــــ ــر خــــ  پســــ
 

ــردي   ــت نکــــ ــر جوانیــــ ــر عمــــ  پســــ
 

 

ــش  ــن دل غــم زدي آت ــرِ م ــیِ اکب ــن، عل ــرور م  پ
 

 ي مــــــنرخ ماهــــــت چــــــراغ خانــــــه
 

 

ــانه  ــت، زینــــــت کاشــــ ــنجمالــــ  ي مــــ
 

 ي مـــــــــنتـــــــــو آرام دل دیوانـــــــــه
 

 

 الا اي یادگـــار حیـــدر مـــن، علـــیِ اکبـــرِ مـــن 
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 گشــــودمبــــه عمــــري چشــــم در راهــــت   
 

 

 تماشــــــــاي رخ ماهــــــــت نمــــــــودم   
 

 بـــــه فکـــــرِ عمـــــر کوتاهـــــت نبـــــودم
 

 

 مـن، علـیِ اکبـرِ مـن    نکردي رحم بـر چشـم تـرِ     
 

ــدارد  ــان نــ ــن درمــ ــان، درد مــ ــر جــ  پســ
 

 

 پســـــر جـــــان، محنـــــتم پایـــــان نـــــدارد 
 

ــش    ــس آتـ ــن کـ ــو مـ ــدارد  چـ ــوزان نـ  سـ
 

 

 از این آتـش بسـوزد پیکـر مـن، علـیِ اکبـرِ مـن        
 

ــراید   ــل ســ ــی روا، بلبــ ــو کــ ــس از تــ  پــ
 

 

ــه   ــی، غنچــ ــاید روا نــ ــب گشــ ــل لــ  ي گــ
 

ــتان  ــیر گلســ ــا نمایــــدنــــه کــــس ســ  هــ
 

 

 لاله احمـرِ مـن، علـیِ اکبـرِ مـن     که شد خشکیده  
 

 روي تــــو، خــــرم مبــــادا  چمــــن بــــی 
 

 

ــی   ــین بــ ــدان، زمــ ــوا خنــ ــاداهــ ــم مبــ  غــ
 

 بـــــه زخـــــم مـــــادرت، مـــــرهم مبـــــادا
 

 

 دفتر مـن، علـیِ اکبـرِ مـن     که این غم ثبت شد بر 
 

 فلــــک نخــــل عزیــــزم بــــی ثمــــر کــــرد
 

 

 جـــــوان نـــــوخطم آخـــــر ســـــفر کـــــرد  
 

ــرد  ــر کـــ ــع نظـــ ــدر قطـــ ــدار پـــ  ز دیـــ
 

 

ــه شــوق   ــن ب ــرِ م ــیِ اکب ــن، عل ــر م ــدن پیغمب  دی
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 فلــــک از دســــت تــــو تــــا کــــی بنــــالم 
 

 

ــالم      ــدر خیـــ ــن، انـــ ــل مـــ ــد مثـــ  نیایـــ
 

ــالم   ــه حــ ــکین بــ ــر دل مســ ــوزد هــ  بســ
 

 

 که شد تاریـک، مهـر انـور مـن، علـیِ اکبـرِ مـن        
 

ــالم در عزایـــــت  ــا بنـــ ــه مـــــن تنهـــ  نـــ
 

 

ــت     ــدر هوایــ ــن، انــ ــس و جــ ــد انــ  بگریــ
 

 ســــــرایتنوحــــــهفــــــاخر بگریــــــد 
 

 

 گردي شفیعِ محشـر مـن، علـیِ اکبـرِ مـن     که خود  
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 علی جان علی جان(اکبر جوان مه سیر) 3-3

 اکبر جوان مـه ســـیر علی جان علی جان 
 

 لیلاي محزون را پســـر علی جــان علی جــان 
 

ــیدمات بس رنجدرباره ــیدم کشـ  ها کشـ
 

 در روز و شــب زهر الم چشــیدم چشــیدم   
 

 نـدیـدم نـدیــدم   اي نوجوان خیري ز تو 
 

 آن زحمتم رفتــه هــدر علی جــان علی جــان 
 

 من پرورش دادم تو را زجــانم زجــانم
 

ــی عصــــاي پیري اي جوانم جوانم   بــاشـ
 

 انــدر جهــان کی بود این گمــانم گمــانم
 

 ثمر علی جــان علی جــانگردد نهــالم بی 
 

ــتم امیــد در جهــانی جهــانی   من داشـ
 

ــایــه   ات زمــانی زمــانیراحــت کنم در سـ
 

 پیــک اجــل برده بــه نــاگهــانی گهــانی 
 

 زد بر دلم صـــد نیشـــتر علی جـان علی جان  
 

 اي مــادر پیرت در این بیــابــان بیــابــان
 

ــایه  ــامان نه س ــامان نه س ــر نه س  اي دارم به س
 

ــمم روان به دامان دامان  خونابه از چشـ
 

 بـاشـــد غـذا لخـت جگر علی جان علی جان    
 

ــحرا ــحرا به ص  از داغ تو افتم به کوه و ص
 

 چو مـاهیـان خود را زنم بـه دریـا بـه دریا      
 

ــر زنم تـا زنـده    ام بـه دنیـا به دنیا  بر سـ
 

 از غم کنم نیلی ببر علی جــان علی جــان 
 

 هرگز بـه دوران هیچکس نـدیـده ندیده   
 

ــل جوان از مــادرش بریــده بریــده    وصــ
 

ــده  در کــربلا گرگ اجــل دریــده دری
 

 یوســـف مثـالم اي پســـر علی جان علی جان  
 

ــم رخ مهینت مهینتکن  ــبر تا بوسـ  صـ
 

ــه زنـم زلـفــان عنبرینــت برینــت     ــان  شــ
 

ــان بینـد ترا چنینت چنینت    لیلا چـه سـ
 

اـك در خون غوطـه     ور علی جان علی جاندر خ
 

 از هجر رویــت اي علی چنــانم چنــانم
 

ــت رفتــه طــاقــت و توانم توانم   کز دســ
 

 بعـد از تو کی در این جهـان بمـانم بمانم   
 

اـن علی جـاـن افتم بـه کوه و     بحر و بر علی ج
 

ــد  رعنا غزالم از نظر نهان شـــد نهان شـ
 

ــد   ــد وزان شـ  بـاد خزانی هر طرف وزان شـ
 

ــد گل ــد خزان ش  هاي با غم ناگهان خزان ش
 

 اي نوگــل بــاغ پــدر علی جــان علی جــان 
 

 گفتم کنم انــدر وطن دامــادت دامــادت
 

 نزد رفیقــانــت کنم دلشـــادت دلشـــادت   
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ــادت در کربلا دادم ترا بر ــادت بر ب  ب
 

 اي کوکـب وقـت ســـحر علی جـان علی جان    
 

 رخت و لباس شــادیت کفن شــد کفن شــد
 

ــد  ــد وطن شـ  در خــاك کربلا ترا وطن شـ
 

 از ظلم کین، عریان ترا بدن شـــد بدن شـــد
 

ــد بیــت   الاحزانم مقر علی جــان علی جــانشـ
 

ــالم ــالم بن ــان بن  از داغ تــو چون قمری
 

ــرایی شــــد خزان نهــالم    نهــالماز هر سـ
 

اـن نوحـه    خوان بـه حالم به حالم حوران و غلم
 

اـن علی جان    اـم و ســحر علی ج  در روز در شـ
 

ــان افتم بـه هر دیاري دیاري    دیوانـه سـ
 

ــاري    ــت ــاري ت ــت ــا ت  رو آورم از روم ی
 

ــکم روان چون ابر نوبهـاري بهـاري    اشـ
 

 شــد منکســف شــمس و قمر علی جان علی جان 
 

ــازد از غم جوانش   جوانشمادر چه سـ
 

 ور به جانش به جانشصــد تیرغم شــد حملـه   
 

 بر روي خـاك تیره شـــد مکانش مکانش 
 

اـن علی جان     اـکی بـه ســر علی ج  هر دم کنم خ
 

ــت من الهی الهی  اکــبــر رود از دســ
 

 از حــال زار مــادرش گــواهــی گــواهــی  
 

ــاهی ــاهی پن  در این زمین نبود دگر پن
 

 غیر از خــداي دادگر علی جــان علی جــان 
 

 (حســن) امید از شــفاعت شــفاعتدارد 
 

ــاره   اش بنمــا دمی رعــایــت رعــایــت  درب
 

ــف قیامت قیامت  ــان در ص  از لطف احس
 

 فردوس اعلایش گــذر علی جــان علی جــان 
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 اکبر (اکبر چو برکند از پدر)نوحه امام حسین با علی 4-3

ــوان، دل     ــر رض ــدر، به ــد از پ ــو برکن ــر چ  اکب
 

 

 اي جــوان مشــکلشــه گفــت دل کنــدن ز تــو،  
 

ــوش  ــرم، اي خ ــتان عم ــل در بوس ــرا بلب  س
 

 

 ي گـل گـل  تـو از، شـاخه  نشکفته هرگز بـی  
 

 
ــوانی  ــتــابــانی، اي مرغ رضـ  از چــه شـ

 تو به گلزار اســت، بر بلبلان مشـــکل بی
 

 
 

 بینم جـلال احمـدي، از جمـال تـو    
 

 چینم گـلِ وصـل علـی، از وصـال تـو      
 

 ازمن مکن دوري،صعب است مهجوري
 جد و پدر، یک زمان مشکل محرومی از

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وعـیش را،لـذتّ  بعد ازتـو نبـودعزتّ  
 

ــزتّ     ــر را، ع ــذتّ ده ــده ل ــاقی نمان  ب
 

 

 ي خوانمفـرخـنــده مـهـمــانـم، پروده     
ــکلبی ــعل روي تو، بر میزبان مشـ  مشـ

 
 

ه و مـادر    اي مایه  ي صـبر مـن و عمـ
 

ــی   ــرهم زخــمِ دلِ ب ــوا خــواهرويِ م  ن
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 دلجویــت از فرقــت رویــت، و از قــد
ــکــل  بر عمــه و بر مــادرو خواهران مشـ

 
 

 یحیاي ناکام پدر، کن حـذر زیـن دشـت   
 

یـن   استحیف   طشـت بـی  ریزدخونـت این،دشـت ک
 

 

 ي رضــوان، زیب رخ حوراندر روضــه
 ریزد اگر در دشــت، بر حوریان مشــکل

 
 

ــد  بودي مرا از بودنِ، تو هزار امی
 

ــیــار مـرا، کرده     اي نومیــدامـیــد بسـ
 

 

ــیارم این حـالـت    زارم، و این درد بسـ
 بر جد و باب و مادرم، در جنان مشکل

 
 

 تا سـن پیـري کردمـت، هیجـده سـاله     
 

ــه     ــر هال ــر قم ــازه زد، ب ــذارت ت ــطّ ع  خ
 

 

 ترســم که اندر خون، چهره کنی گلگون
 نوخط جوان این عزم بر، نوخطان مشکل

 
 

 بادســت خــودگفتم کنم،بلکــه دامــادت
 

ــر داده   ــوس آخ ــر افس ــادتام، زود ب  ب
 

 
 این غصه آزار استقصه دشوار است،این

 این داســتان تا حشــر، بر دوستان مشکل
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 ام، از جـان یک نونهـالی پـرورش کـرده   
 

 

 ي چشـمان سیرابش هـر دم کـردم از، چشـمه    
 

 
 
 
 

ــد تــازه بــار آور، در بــاغم اي داور  شـ
 برکندنش از بیخ و بر، بر باغبان مشـــکل

 
 

 االلهخلیـل این اسـت اسـماعیل ومن،خـود    
 

 این کعبه قربانی ایـن دشـت، قربانگـاه    
 

 

ــی ــان ــر امــت جــدمقــرب  اش کــردم، ب
 ورنه به محشــر کار بر، عاصــیان مشــکل

 

 

 جزمن نـدارد تـاب ایـن بـار مـاتم را     
 

 غـم را ينستوده جـزمن هیچکس،خانـه   
 

 

 باري که بر دوشــم، برده ز ســر هوشــم
 این بار ســنگین اســت، برآسمان مشکل

 
 

 در مذهب عاشقان،جهل استطاقتی بی
 

 چون یارمن اهل است،این کارها سهل است 
 

 

 آدملـیـکـن در این عــالم، انــدر بنی   
 ي،پیغمبران مشکلاین امتحان بر جمله

 
 

 با زهر اگـر سـازد بـدل، آسـمان شـهدم     
 

 ام،بـر سـر عهـدم   عهدي که با حـق کـرده   
 

 

  صــد اکبر و اصــغر، در محضــر داور 
 جهان مشـــکلکردن فدا نبود مرا، در 
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ــمـان نیلی قبا اندرین ماتم   ــد آسـ  شـ
 

 خیــل ملایــک در عزا، انــدر این مــاتم 
 

 جن و بشر گریان، سنگ و مدر سوزان
 

ــکلنوحه فاخرِاین غم بود بر   خوان مش
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ]113[                                                                                                   مرثیه فاخر 
 

  مه تابانم اکبر 5-3

ــده     ــا دی ــی ب ــار، هم ــیلاي دل افگ ــاام ل ــربگفت  ي ت
 

 
 

 مـــادرِ زار، مـــه تابـــانم اکبـــر   نگـــر انـــدوه و درد   
 

 

 مـه تابانم اکبر 
    

 

 قـــــــرار جـــــــانم اکبـــــــر
 نگــــــر افغــــــانم اکبــــــر  

 

 گــــــل و ریحــــــانم اکبــــــر   
ــر  ــانم اکبـــــــــ  دل بریـــــــــ

 
 

یـنه        اـدر خـویش، مـزن بـر س اـل م یـش ترحم کن بـه ح  ام ن
 

 

اـ زیـن عـزم بگـذر      از    این عزم توام در خـوف و تشـویش  بی
 

 

 مــه تــابــانــم اکــبر 
 

 

 پســــــــر، روح و روانــــــــم
ــانم  ــو زنــــ ــن کوکــــ  مکــــ

 

 پســـــــــــر، آرام جـــــــــــانم 
ــوانم   ــه خــــ ــا نوحــــ  مفرمــــ

 
 

ــایی از مــنِ بیــدل ز حســرت، عنــانِ صــبر و طاقــت   رب
 

 

ــر    ــه هــر مــأوا و معب ــدوه کرُبــت، ب  فــزون کــرده مــرا ان
 

 
ــه تابانم اکبر   ـــ  مـ
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ــی  ــم دوران نبینـــــــ  غـــــــ
 ز بــــــــــاغ زنــــــــــدگانی

 

 ثمــــــر، هــــــر دم بچینــــــی   
 ز عمـــــــــــر جـــــــــــاودانی

 
 

یــنِ قــوم اشــرارهمــی ترســم ز زیــن گــردي  اــر، ز ک  نگونس
 

 

یـر و خنجـر        اـر، دم شمش اـك تـو صـد پ  شود چون گل تن پ
 

 
اـنـم اکبر       اـب  مـه ت

 

 
 دریـــــغ از مـــــاه رویـــــت  
ــکبویت  ــف مشـــــ  دو زلـــــ

 

ــت   ــرو نکویـــــ ــد ســـــ  قـــــ
 فــــــــــداي گفتگویــــــــــت 

 

 
 بســی رنــج و محــن بهــرت کشــیدم، جــوان ناامیــدم 

 

 

اـن خـویش در بـر         اـزت پروریـدم، چـو ج  به هر محنت بـه ن
 

 
 تــابــانم اکبر مــه

 

 
 ضــــــــــیاي دیــــــــــدگانم
ــم   ــن روانــــ ــر از تــــ  مبــــ

 

ــانم   فـــــــرح افـــــــزاي جـــــ
ــانم  ــم، کمـــــ ــارِ غـــــ  ز بـــــ

 
 

 شتابی تا به کی اي یوسـف زار، بـه سـوي گـرگ خونخـوار     
 

 

 دو چشم پیر کنعانت بـود تـار، فغـان زایـن قـوم کـافر       
 

 
ــر   ــم اکـبـ  مــه تـاـبـاـن
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ــارم  ــان فگــــ ــین جــــ  ببــــ
 قـــــرارمز هجـــــرت بـــــی 

 

ــارم    ــو در کنـــــ ــم تـــــ  غـــــ
 داغـــــــت، خـــــــوار و زارم  ز 
 

 گاهــت، ببوســم خــاك راهــتامیـدم آنکــه بنــدم حجلــه 
 

 

ــر  کــنم نظــاره هــر دم روي ماهــت، ز  شــادي گیرمــت ب 
 

 
ــر    ــب ــم اک ــان ــاب ــه ت  م

 
 

ــتم   ــر ز دســـ ــدي آخـــ  شـــ
ــتم   ــت گسســ ــن محنــ  از ایــ

 

ــتم  ــري ز شســــ ــان تیــــ  چنــــ
ــتم  ــم شکســ ــن غــ ــر ز ایــ  کمــ

 
 

 قفس اي بلبلم آخر شـــکســـتی، ز کین دهر رســـتی
 

 

تـی، خرامـاـن ســوي حیــدر   کـمـر بـهـر      اـي حور بسـ  لق
 

 
ــر  ــب ــم اک ــان ــاب ــه ت  م

 

 
ــودي   ــا نمــــ ــرا تنهــــ  مــــ
 ز چشــــمم خــــون گشــــودي

 

 شـــــکیب از مـــــن ربـــــودي    
 غمـــــم بـــــر غـــــم فـــــزودي

 
اـ می بـه هر  اـل    ج اـل، بـدا زاین بخـت و اقب  روي آیم ز دنب

 

 

ــکن پرو بــال، جوان نــازبـی ز    پرورمهري مرا نشـ
 

 
ــم اکــبــر   ــان ــاب  مــه ت
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 آهــــــمزهــــــی انــــــدوه و 
 نهــــان شــــد مهــــر و مــــاهم

 

ــاهم   ــر پنـــــ ــا دیگـــــ  کجـــــ
ــیاهم ــان، روز ســــــــ  عیــــــــ

 
 فلــک تــا کی قــدم بر کــام عــدوان، زنی از راه طغیــان

 

 

 صـــربـه هر دم افکنی نخل جوانان، چو برگ از باد صـــر  
 

 
 مــه تــابــانــم اکــبــر 

 

 
 بـــــه قربـــــان تـــــو مـــــادر
ــاور  ــاد یــــ ــدایت بــــ  خــــ

 

 
 

 فــــــدایت بــــــاد، خــــــواهر  
 نگهـــــــــــدارت پیمبـــــــــــر

 
تـه   گاهت باغ رضــوان همی با چشــم گریان جلوهچو گشـ

 

 

 یکایــک داسـتـان خــویش بــر خــوان، بــه آن خـاـتون محشــر 
 

 
 مــه تــابــانــم اکــبر       
 

 

ــده   ــه اي جــ ـ ــو کـ  ي زاربکــ
ــک ــن یـ ــارز زیـ ــک نگونسـ  یـ

 

ــار  ــو را اولاد و انصـــــــ  تـــــــ
ــوار   ــت خونخـــ ــا در دشـــ  بیـــ

 

  
اـن نور دو عینـت      یـنـت، هم اـل حسـ اـره کن ح  دمی نظ

 

 

ــده بی ببین آن   ــاه خــافقینــت، شـ  یــار و یــاورپــادشـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــانــم اکبر ــاب  مــه ت
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 کــــن محبــــت فــــاخربــــه 
 نمـــــایش رفـــــع کربـــــت  

 

ــفقت   ــف و شـــــ  ز روي لطـــــ
 ز احـــــــــــوالِ قیامـــــــــــت

 

اـ هر عقده    اي از مشکل اوجز این درگاه نبود حاصـل او، گش
 

 

 بـه دســـت آور دل او را ز دنیـا تـا به محشـــر    
 

 
 مـه تــابـانم اکبر   
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 اکبر) (واي علینورس نهال لیلا  6-3

ــد، واي علیِ اکبر  ناکام از جهان شـ

ــدگــانی  ــدیــد آخر، از زن  کــامی ن

ــتان قطعِ نظر کرد  چون بلبل از گلس

 پشت پدر شکسته، قَدش کمان کرد

 تنها چو دیده بابش از جان گذشــته

ــدیک مادري ز داغش کوکو  زنان ش

ــر ــرصـ  نورس نهالِ لیلا، از باد صـ

ــی مــادر، ننمود رحمیبی بر  کسـ

 امـیــد بـودش آیــد، در نزد مــادر  

 رفــت و نیــامــد امــا، محروم آخر

ــغیران  رفتــه کــه آبی آرد از بهر صـ

 آن صورت چو ماهش در خون کشیده

 نه خونش از سنان ونه  باکَش از تیر

ــرادق    خـالی نمود جـایش، اندر سـ

تـه زیب میدان، حیف از جوانیش  تن گشـ

 ایزد خـود را فــدا نــمــوده در راه 

 هر خشک و تر ز داغش، چون شعله سوزد

ــت اجل دریده، رخت حیاتش  دسـ

 ز دیـده جاري لخت جگر کن  فاخر

 

ــد، واي علی اکبر  ــمان شـ  پامال آسـ

ــد، واي علی اکبر  چون ماه نو نهان ش

 بیرون ز آشــیان شــد، واي علی اکبر 

ــد، واي علی اکبر  تا از برشَ روان شـ

 اکبرسـیر از تن و از جان شد، واي علی  

 تا تیر را نشـــان شـــد، واي علی اکبر

 از بیخ و بن خزان شد، واي علی اکبر

ــد، واي علی اکبراز دیده  اش نهان شـ

 در خـاك و خون طپان شـــد، واي علی اکبر 

 از روي خواهران شــد، واي علی اکبر

ــد، واي علی اکبر  مقتول کوفیــان شـ

 آغشــته گیســوان شــد، واي علی اکبر

ــد، واي علی   ــتاق حوریان ش  اکبرمش

ــد، واي علی اکبر  عاري ز خانمان شـ

 سـر، زینت ســنان شد، واي علی اکبر 

ــد، واي علی اکبر  قربــان امتــان شــ

ــد، واي علی اکبر  تا از حرم روان شـ

ــد، واي علی اکبر ــتان شـ  اندوه دوسـ

 که با تو در جنان شــد، واي علی اکبر
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 اکبر زداالله 7-3

ــا قـرعــه  ــامِ اکبر زدت ــَدر بر ن  ي رفــتن، ق
 

 

ــر زد     افــــلاك بــــر ســـــ
 

ــر درب داور زد  ــا ب ــاد واویــلا قضــ  فــری
 

 

ــر زد   ــبــــــ  االله اکــــــ
 

 دم بر ســـلاح رزمخـود را مســـلحّ کرده آن 
 

 

ــد در جزم    در رزمش آمـد عزم، زآن عزم شـ
 

 بـر نـخــل تـن از برگ آهن زیــب و زیور زد   
 

 

ــر زد   ــبــــــ  االله اکــــــ
 

 جوشــن چو جوشــن حرز تن ازحفظ اعــدایش 
 

 

 همـان جایش پوشـــیـده اعضـــایش، بودي   
 

 داور از آن دنــدان بـه انگشــتـــان، ســـراســـر زد 
 

 

ــر زد   ــبــــــ  االله اکــــــ
 

پـر افکنـده بر دوشــش    اـن سـ  قرص قمر رخشــ
 

 

 آورده در جوشـــش، کاکل بنا گوشـــش 
 

 اکلیــلِ شــــاهی بر ســـر از یکــدانــه گوهر زد
 
 

 

ــر زد   ــبــــــ  االله اکــــــ
 

اـن، چون افعی خونخوار    نـ اـف سـ  زد پنجـه بر ن
 

 

ــا افــکــنــد پــرگــار،    ــردیــدهت ــّارب  ي کــف
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 پیچــان کمنــد مرد افکن، شـــکــل اژدر زد
 

 

ــر زد  ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

 تیغ دو ســـر آن نــامور، چون زیور تن کرد
 

 

 بـر تـن چــو آهن کرد، آهنــگ دشـــمن کرد   
 

 تـرُك فــلــک از هــیبتش نــامش ز دفتر زد 
 

 

ــر زد  ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

 قــوس هــلال آســــاي را برچنبر زین کرد
 

 

یــــن کــرد، بــر   عترت دین کرد بــر زیــن چــو آی
 

 قزُح انــدر تعجــب، رنــگ دیگر زد قــوس
 

 

ــر زد  ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

 از برج خیمــه شـــد برون، چون مـاه تـابــانی  
 

 

نــچــه خنــدانی، تــا گشــتـــه میــدانی      چـون غ
 

ــیـد تابان پرده   ي نیلی به خاور زدخورشـ
 

 

ــر زد  ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

 ظـاهر چو شـــد بر روزگار، آن شـــوکت والا 
 

 

ــالا گــفــتــی مــلــک: اهــلا، بــرآن   قــد و ب
 

 باغ ارم صــد طعنه بر ســرو و صــنوبر زد
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

ــت و بر دامن   اـبیـده چون بر دشـ  نور رخش ت
 

 

 گلشـــن، هر ســـو بلند احســـن عالم شـــده 
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 یوســـف ز خجلــت پرده بر روي منوّر زد
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

 نقصـــان تــا مــادر گیتی چنین مولود بی
 

 

 امکــاني پـرورده در دامــان، در حــیــطــه  
 

ــبعــه مرحبــا بر چــار مــادر زد   آبــاء سـ
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

ــوان کرده وداع بی ــایق رض ــان، آن ش  کس
 

 

ــد واله و حیران    ــرگردان، شـ ــتـاده سـ  ایسـ
 

 دســت جدایی بر ســرش از غصــه مادر زد 
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

 مـادر چو عـازم ســـوي میدان دید ناکامش  
 

 

ــامش   ــاریــک ای ــد زهر در کــامش، ت  شــ
 

 تـأمل چاك معجر زد بر ســـر بی زد دســـت
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

 زینب چو صـــوت الفراق، از اکبرش بشــنـید
 

 

ــتن لرزیــد     امـیــد از او ببریــد، بر خویشـ
 

ــا، واپــیمبر زدبــی ــداي واعــلــی  خــود ن
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

 خـواهـر چو دیــده از برادر، عزم میــدانش  
 

 

ــه دامــانش   ــانــش، بگرفت  جــان کــرده قــرب
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 صــورت ماه برادر زد صــد بوســه بر یک
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

 قطع نظر بلبــل چو از دیــدار مرغــان کرد
 

 

 خــالــی گــلســـتــان کرد، تــا عزم میــدان کرد 
 

ــغر زد  در گــاهواره؛ وا اَخــا، قنــداق اصـ
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

 ي ســـنبلچون شـــیر حق بنهـاد پا بر حلقه 
 

 

تـــه  هم بشــکفتــه    بر دلــدل چون گــل، بنشــسـ
 

ــش   قــدم مــاننــد قنبر زدمریخ در پیشـ
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

ــد بــا نظــام فوج گمراهــان  تــا روبرو شـ
 

 

ــدان   ــر دن ــرده ب ــب ب ــرس جــولان، ل  داده ف
 

ــیر اوژنی مانند حیدر زدیـک نعره   ي شـ
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

ــرافیل   ــور اس ــد در ص  گویا که گاه جذبه ش
 

 

 آســـوده عــزرائــیــل، آمــاده مــیــکــائــیــل   
 

 تکــاور زدانــدر مقــابــل تــا تکــاپو بر 
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

ــپه را گلّه گلّه کرد گاه جنگ ــف سـ  صـ
 

 

ــکر بی   ننــگبــنمود میــدان تنــگ، بر لشـ
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ــکر زد   ــت دین، بر قلب لش اـ خویش را، آن پش  ت
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

 ي گرد افکن کینشبر هر کــه آمــد پنجــه
 

 

 بــِربــوده از زیــنــش، افــکــنــده بــر طینش 
 

 بــال کبوتر زدچون تنـد شـــاهین، چنــگ بر  
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

ــدان تــیــز اژدهــاي تــیــر خون  افکندن
 

 

اــتش کنــدبـر هـر کــه می    ــد بنــد، دل از حی  شـ
 

ــرزدزهر از کمربنـد عـدو، تا مهره    ي سـ
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

 آن وارث ضـــرغــام دین، تیغ هنر افراخــت
 

 

اـر عـدو می    در هر طرف می  اـخـت، ک اـختت  سـ
 

 فرق عنتر زدهمچون علی تیغ دو ســـر بر 
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

 گـرد و غبــار رزمگــه پیچیــد همچون دود 
 

 

ــابود    ــتنــد زان ن ــامحــدود، گشـ  آن قـوم ن
 

ــهپر زد    گویـا کـه قوم لوط را جبریل شـ
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

 تشــویشمقصــود کلی بر شــهادت بود بی 
 

 

اـر خویش          یـ تـ اـ اخ یــش، ب  چـون وعـده داد از پ
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 خنجر زد خود را بـه دریـاي ســـنان و تیغ و  
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

ــد  ــل جانان ش نـد دل از وص  هر چند او خرسـ
 

 

ــد     ــد، زین دار ویران شـ ــانـده دامـان شـ  افشـ
 

 لــیکن عزایش، آتشـــی در بحر و در برزد
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
 

ــاهان  فـاخر   بگو از عزتّ و از ذلـّت شـ
 

 

اـش کز احســاـن     اـن، خوش ب اـ هســـت در تن ج  ت
 

ــر زداکبر ز طومــار گنــه نــام تو   یکسـ
 

 

ــر زد   ــبـــــــ  االله اکـــــــ
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 (مرا نور بصر) اکبر جوان مه سیرعلی 8-3

ــیرگفـت لیلا بـا علی    اکبر جوان مه سـ
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 یکدمی بنشــین به پهلویم مکن عزم ســفر
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 ات در روز و شبمن نخفتم بر ســر گهواره
 

ــعــب،   ــا ت ــا ادب ب ــر دادم ب ــی  شــ
 

 ثمرهاي من گردید آخر بیرنج و محنـت 
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 ام شـــاید روم اندر وطن اي نوجوانگفته
 

ــازم عیــان   ــور تو سـ ــادمــان، سـ  شـ
 

 کی گمانم آســـمان ســـازد مرا نیلی ببر
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 ام در ســن پیري ســایبان باشی مراگفته
 

 گــمــان بودي مراایــن جــفــا، کــی  
 

ــرمی  کند لیلاي محزون چادر محنت به س
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 خواهر بیمــار تو انــدر وطن در انتظــار
 

ــد لیــل و نهــار انــتــظــار، می   کشــ
 

 قاصــد کرب و بلا شد مرغ خونین بال و پر
 

ــر،  ــر  اي پســ ــور بصــ ــرا ن  اي م
 

ــحرا می  روند در نوبهارچون رفیقانت به ص
 

ــد   ــحرا لاله بهـار، شـ ــتـه صـ  زارگشـ
 

 منکسف در زیر ابر خون شد این شمس و قمر
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 یوســف مصــر عزیزم گشته پنهان در جهان
 

ــو روان   ــیرم شـ  این زمــان، اي بشـ
 

 مــژده از دیــدار روي اکبرم آري خبر
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 گشته بابت از غمت چون پیر کنعان هر زمان
 

 در فـغــان، بـیــت احـزانــش مکــان    
 

 مادرت دیوانه ســان افتد به کوه و بحر و بر
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 گرگ بی انصــاف خورده یوسف زار مرا
 

ــرم نــنــمود از خــدا     بـی حـیــا، شـ
 

 هیجده ســاله جوانم گشــته پنهان از نظر
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

ــو روان یکـدم ببینم قد رعناي تو را   شـ
 

ــو را    ــالاي ت ــا، ســـــرو ب  از وف
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ــه زنم بار دگر   روي زیبـاي تو را بوسـ
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 من نچیدم یک گلی از گلشــن دنیاي دون
 

ــد دلم دریــاي خون   ــاکــنون، شــ  ت
 

 صرصر دي ناگهان بر گلشنم کرده گذر
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 میل آهن سـرمه بر آن چشم جادویت کشم 
 

ــم،   ــم  از ســـــت ــده دل ــان  آرزو م
 

 می روي ســوي ســفر اما برو آهسته تر
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 اي پســر یکدم بیا بر جنگ این گرگان مرو
 

ــو   ــان از چــارسـ ــمن  کرده رو، دشـ
 

 اي علی از کوفی و شـامی حذر کن الحذر 
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 رود ســوي ســفر اي عزیزان نوجوانم می
 

ــفر، می  ــرکنــد این سـ  خــاکم بــه سـ
 

 شــوم تنها در این صحراي پرخوف و خطرمی
 

ــر،   ــر اي پســ ــور بصــ ــرا ن  اي م
 

ــر پیراهن خود را نمایم چاك چاك  اي پس
 

 کنم خود را هلاكروي خــاك، می 
 

 از غم درد جدایی بر دلم صـــد نیشـــتر
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 انـدرین وادي ندارم غیر تو یک دادرس 
 

 فریــادرس جـز تـو بــس، یــک نفر   
 

ــد مرا راه و مفررو کجــا آرم نمی  بــاشـ
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 یک دمی کن صبر تا گردد به دورت مادرت
 ج

ــان خواهرت  ــه کوب ــین  در برت، سـ
 

ــتر  بر دل زارم مزن بر نــاوك غم بیشـ
 

ــر،  ــر  اي پســ ــور بصــ ــرا ن  اي م
 

 یـک نهـالی پرورش کردم بـه امیــد ثمر   
 

ــتم   ــه دربــی خــبر، رفتــه از دسـ  ب
 

ــته بارور       بـاغبـانـا نخـل امیـدت نگشـ
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 اي خدا این گردش چرخ ستمگر را ببین
 

ــه   ي بیــداد کینایــن چــنین، تیشــ
 

ــی افکنده  اي از بیخ و برنخل باغ مرتض
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
 

 اي فلـک کردي مرا با درد هجران مبتلا 
 

ــودي روا    ــرا ب ــی م ــلا، ک ــن ب  ای
 

 ام خونین جگراز غم نوخط جوانم گشته
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
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 زاده فاخر حســن بهر جوانم صبح و شام
 

 از کـلام، در مـیــان خــاص و عــام   
 

 کنــد برپــا عزایش هر کجــا دارد مقرمی
 

ــر    ــور بصــ ــرا ن ــر، اي م  اي پســ
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 (ماه تابانی) اکبر جوان 9-3

 گــاه آل عمرانیاکبر جوان از خیمــه
 

 آمـد برون کـانـدر افق چون ماه تابانی    
 

 پس عرض کرد اي جان بابا اکبر مضـطر 
 

 جـانم به لب آمد از این دنیاي دون پرور  
 

 دارم توقّع اي پــدر از اکبرت بگــذر
 

ــا، بر جنــگ این اعــدا  ــاب  اذنم بــده ب
 

 در راه حق بنما مرا چون برّه قربانی
و  شـــه گفـت اي نو خط جوان اي جســم  

اـن ــنجـــــــــــــــ  مــــــــــــــ
 

 اي بــلبــل گلزارم اي روح روان من 
 

ــود از رفتنت این خانمان من  ویران شـ
 

 با چشــم خود دیدن، در خاك غلطیدن 
 

 توان بر کند دل از تو به آسانیکی می
 

ــته هوس از دیدن جدم  هر دم مرا گشـ
 

 بر روي زیبــاي تو اي بــابــا نظر کردم  
 

ــین اندر برم منما فزون دردم  یکدم نشـ
 

ــا غزال من  ــف مثــال من، رعن  یوسـ
 

 این پیرکنعان را، مکن در بیت احزانی
 اي نوجوان بهر وداع عمــه و خواهر

 

ــو دیدن مادر   در خیمه گه یکدم روان ش
 

 دسـت تلطفّ را بکش بر روي آن مضطر 
 

ــازد زمین گیرش   داغت کند پیرش، سـ
 

 تا سرمه چشمانت کشد آن هاجر ثانی
 خداحافظ آمـد به خیمه گفت اي مادر 

 

 اي عمـه بیچـاره اي خواهر خداحافظ   
 

 اي اهـل بیـت عترت حیدر خداحافظ  
 

ــدار   اي مــادر افگــار، این آخرین دی
 

 چون بلبل آسا نغمه زد در باغ بستانی
 

 

ــا کــی چراغ منزل لیلا  مــادر بــگــفــت
 

 در سن پیري اي جوان مشکن دل لیلا 
 

 از رفتنــت تــاریــک گردد محفــل لیلا
 

ــفر بگذر کن رحم بر    مـادر، از این سـ
 

 تیر غم ناکامیت نبود به آسانی
ــب ــحر گفتم که در پیريش  ها نخفتم تا س

 

 چون پیر گشــتم اي پســر دست مرا گیري 
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ــیريدرباره  ات اي نوجوان کردم چه تقص
 

 از من کنی دوري، نی تــاب مهجوري 
 

 شود لیلا پریشانیاز هجر رویت می
ــازم ترا    دامادگفتم روم انـدر وطن سـ

 

 این هیجده ســاله جوانم را کنم دلشــاد 
 

ــازم خبر اهـل وطن آیند مبارك باد   سـ
 

 ها در دل، آخر نشــد حاصــلاین عقده 
 

 از داغ حرمانت شود، مادر بیابانی
ــاتـوان تو       آن خـواهـر زار عـلـیــل ن

 

 در انــتظــار روي همچون ارغوان تو 
 

ــازد خبر از مردنـت بر همرهان تو   سـ
 

 بــنمود آگــاهشبــر روي دیــوارش،  
 

 آن هدهد شهر صبا مرغ خوش الحانی
ــفم، بر جنگ این کفار  یکدم مرو اي یوس

 

 ترســم کنندت پارپار این گرگ آدمخوار 
 

 اول تو این جسم حزینم را به گل بسپار
 

ــطر، کن رحم بر مادر   ــف مض  اي یوس
 

 اي یوسف زارم مرو در سوي زندانی
 اندر صـف میدان کین هی کرد توسن را 

 

 نور رخش روشــن نموده دشت و دامن را 
 

 از آن مشــعشــع کور کرده چشم دشمن را
 

 گفتنـد کـه این احمـد، خلد برین آمد    
 

 با میوه قلب حسین آمد به میدانی
 یرشمش يدسـت یداللهی بزد بر قبضـه  

 

 ور بر گله روباه همچون شـیر شـد حمله  
 

اـنب همچو باران ریخت بر وي تیر   اـرج  از چ
 

 لشکر، چون حمزه و جعفرزد بر صــف  
 

 تکبیرگویان هرطرف آن حیدر ثانی
 پس منکسف شد مهر و مه، از روي زیبایش

 

 شـد سـرو هر بستان خجل از قد رعنایش   
 

 تا اشــک شمشاد قدان شد سرو بستانش
 

ــرب تیر کین   آخر فلک از کین، از ضـ
 

 از پشت زین روي زمین افتاد غلطانی
 خون غلطانلیلا اگر بینـد جوانش را بـه   

 

 یا پاره پاره جســـم زارش در دم پیکان 
 

 دیوانـه گردد از غمش افتد در این هامون 
 

ــدچاك، افتد به روي خاك   خود را کند ص
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 از داغ فرزندش کند گیسو پریشانی
 یا شـبه خیرالمرسـلین، اي سرو بستانم  

 

 شـمشیر کین اي ماه تابانم  ياي کشـته  
 

ــد زاده فاخر یکی از نوحه   خوانانمشـ
 

ــد   دارد ز تــو امیــد، او را مکن نومی
 

 فرما عطا اندر جنان حوري و غلمانی
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 *1)علی علی علی جان( گفت لیلامی 10-3

 گفت لیلا اي علی کی ســـرو بســـتانممی
 

ــمانماي بلبـل گلزار من     اي نور چشـ
 

 شـب تا ســحر بس رنجها بهرت کشیدم من 
 

 محنت چشــیدم منات اندر ســر گهواره 
 

 آخر بــه آن زحمــت زتو خیري نــدیــدم من
 

ــتانم   ــبس ــمع ش  بودي جمال انورت ش
 

 عــــلی عــــلی عــــلی جــان
 شیـریـن زبـان مـادر  اي نـوجـوان مـادر
 در بـوسـتـان مــادر  بـاد خـزان وزیـده

 نوحه
ــیــدم از برایــت  چــه زحمــت هــا کشـ

 

ــیدم در هوایتچـه محنت    ها چشـ
 

ــحر لالات گفتم  ــب تــا سـ ــرشــ  سـ
 

ــرایت  ــدم چون بلبلان نغمه سـ  شـ
 

 ام شــاید که در پیريکردم جوانت گفته
 

 پرورت گیريوانگاه دست مادر غم 
 

 درحیرتم اندر جهان کردم چه تقصیري
 

 اي گردش چرخ ستمگر چیست عصیانم 
 

 عــــلی عــــلی عــــلی جــان

 اکبـراي جسم جانـم   اي نـوجـوان اکبــر

 شـد خانـمـانـم اکبـر  ویران ز جـور کینـه

 نوحه
ــت  ــای ــه پ ــدم ب ــم دی  هــر آن درد ال

 

ــایــت   دلم خوش بود از قــد رســ
 

ــیر  در این عــالم مرا بودي چــه تقصـ
 

ــد بی   نهــایــتغم من در جهــان شـ
 

 در بوســتان عمر من اي ســرو نســرینم
 

 من پرورش کردم تو را از جان شیرینم 
 

ــه همدم و   همراز دیرینمبودي همیشـ
 

ــانه   ام وي زیب دامانماي زینت کاش
 

                                                            
 دي ضمیمه می باشند.در سی 2به شماره  ن داراي فایل صوتیاین عنوا*  ۱
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 عــــلی عــــلی عــــلی جــان

 یوســف مثــال مــادر  اي نـونــهال مــادر

 رعـنــا غــزال مــــادر  اي نــازپــرور مــن

 نوحه
ــاران    ــه ــدر ب ــرورش ان ــودم پ ــم  ن

 

ــاران  ــار جویب ــروي کن  چــنین سـ
 

ــیــاري  ــم کــردم آب ــک چشــ  ز اشــ
 

ــرش دادم به دوران به باد  ــرصـ  صـ
 

 کن صــبر تا شانه زنم بر عنبرین مویت
 

 از دود دل سرمه کشم برچشم جادویت 
 

 زین داغ شد قدم کمان چون طاق ابرویت
 

 از هجر رویت اي علی گیسوپریشانم 
 

 عــــلی عــــلی عــــلی جــان

 وي زیــب عــرش داور  اي نــوگــل پیـغـمبـر

 اي ســرو بــاغ مـــادر  پــروریــدمیک عمــر 

 نوحه
ــانی  ــل بهــار و گــل فشـ ــود فصـ  شـ

 

ــی     ــوان ــاي ارغ ــه ه ــد لال ــروی  ب
 

ــتــانم   چــه ســـازم اي خــدا در بوسـ
 

ــی    ــزان ــاد خ ــان ب ــه ــاگ ــده ن  وزی
 

 یکدم مرو اي یوسـفم اندر صف میدان 
 

 ترسم کنندت پارپار این گرگ بی پایان 
 

 مجنون صفت خود را زنم درکوه و در دامان
 

 چون قمریان کوکو زنان اندر بیابانم 
 

 عــــلی عــــلی عــــلی جــان

 از داغ نــوجـــوانــــم  افتــد شــرر بـه جــانم

 تــاریــک خانمــانـــم  گـردیــد نـاگهـــانـــی
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 نوحه
ــت  ــالــه جوان اسـ  عزیزم هیجــده سـ

 

 لیلا روان اســــت يبــه پیش دیــده 
 

ــان و  ــالــش روم افــت ــه دنــب  خیزانب
 

 چه ســـازم از غمش قدم کمان اســـت 
 

 از بس که غم اندر دلم بر روي غم بار است
 

 در پیش چشمم روز روشن چون شب تار است 
 

 آه درونم شــعله ور تا چرخ دوار است
 

 این ظلم کی باشـــد روا آخر مســـلمانم 
 

 عــــلی عــــلی عــــلی جــان

 روانــم کــز دیــده خـون  از مـرگ نوجــوانـــم

 آه شـــــرر فشــانـــــم  تا چــرخ نیلگون است

 نوحه
ــازنینم  ــان از این جوان ن  چــه ســ

 

ــه خــیــمــه جــاي او خــالــی ببینم   ب
 
 

ــی    ــان ــم دار ف ــان ــم ــده ب ــر زن  اگ
 

ــینم   ــتر نشـ  بــه روي خــاك خــاکسـ
 

 کردي فلـک اکنون مرا با غم دچار آخر 
 

 در شهر غربت خوار و زار و دلفگار آخر 
 

 ام اشتر سوار آخرگشته در سـن پیري 
 

 در این بیابان اي خدا ســرگشــته حیرانم 
 

 عــــلی عــــلی عــــلی جــان

 آخــــــر زجــــور بـــیـــداد
 کیــن ياز ضــرب تیــشــه  اکبـــر جــوان نــاشـــاد

 ســـــروش ز پـــــا درافـــتــــاد

 نوحه
ــی      ــه ــا ال ــی ی ــه ــا ال ــی ی ــه  ال

 

ــال دل   ــه از ح ــی ک ــواه ــلا گ ــی  ل
 

ــد انــدریــن وادي غربــت   نــبــاشــ
 

 اکــبــر پــنــاهــیمــرا غــیــر از عــلــی 
 

ــغراي الم پرور  ــبا بر گو به ص  باد ص
 

 از تیغ و از خنجر کرب و بلادر وادي  
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 اکبرور نعش علیخون غوطه يدرلجُه
 

 باشم خجل اندر وطن در پیش یارانم 
 

 عــــلی عــــلی عــــلی جــان

 گلــگون عــذار مـــادر  مــادراي شهـســـوار 

 اي داغــــدار مـــــادر  خیــري ز تــو ندیــدم

 نوحه
ــایم  ــب ــاد صـ  گــذر کن در وطن ب

 

ــد از بــرایم     ــال ــغـرا بــن  بـگـو صـ
 

ــادان   نــه در غربــت دلم گردیــد شـ
 

ــایم    نــه رویـی در وطــن دارم بــی
 

 اي زاده فــاخر نمــا از دل نواخوانی
 

ســـیل ســـرشـــک دیدگانت همچو  
 طــــــــــوفــــــــــانــــــــــی

 

 از لطف حق روز جزا امیــد غفرانی
 

 باشــد مهیا از برایت باغ رضــوانی  
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 غم زده لیلا بگفت 11-3

ــرو روانم علی  غــم زده لــیــلا بــگــفــت سـ
 
 

 
ــی     ــل ــم ع ــان ــت ج ــراغ دل و راح ــور چ  ن

ــتــه  ــنــان تــازه جوانم علی يکشـ  تیر و سـ
 

 
ــبــانــم عــلــی    انــیــس و هــم مــونــس روز شـ

ــر    ــی در سـ ــیــدم بسـ  اتگهوارهرنجــه کشـ
 

 
ــاره ات     ــه درب  چــه مـحـنتی دیــده ام همیشــ

ــه   ــال ــه هیجــده ســ  اتتــا کــه نمودم ترا ب
 

 
ــانــم علی   ــت ــه بــوسـ ــار ور ب ــدي ب  تــازه شــ

ــتــه  ــانــم عــلی  يکشـ ــن ــیــر و سـ ــمشـ  شـ
 

 
 نور دل و راحـــــــت جــــــــانــــــــــــم علی  

ــی      ــــ ــلــ ــــ ــــ  روح روان تازه جوانم عــ
 

 
ــلی    ــــــ ــرو روانــم عــــــ  نــخــل قــدت سـ

ــکر خدا کرده  ــحر ام، ش ــام و س ــبح و ش  به ص
 

 
ــارور    ــده ب  کــه نــونــهــالــم کــنــون، تــازه شــ

 گــمــانــم دهــد، نــخــل امــیــدم ثــمــر  هبــود 
 

 
ــبــانم علی   ــد زحمــت روز و شـ  بــه بــاد شــ

 شــمشــیر و ســنانم عــــلــــــــی    يکشــته 
 

 
ــی    ــــــ ــلــــ  نور دل و راحــت جــانم عــــ

ــی    ــــــ ــلــــ  روح روان تــازه جوانم عــــ
 

 
ــی     ــــــ ــلــــ ــرو روانم عــــ  نخـل قدت سـ
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ــر ــد، آن گــل گلزار توده چرا کــه افسـ  شــ
 

 
ــار تو    ــد، آن مه رخسـ ــته شـ  بـه خون در آغشـ

ــان ببینــد رخــت، مــادر افگــار تو    چــه ســ
 

 
ــی   ــلــ  به پیش چشــمم شــود به خون تپانم عــ

 شــمشــیر و ســنانم عــــلــــــــی    يکشــته 
 

 
ــی    ــــــ ــلــــ  نور دل و راحــت جــانم عــــ

ــی    ــــــ ــلــــ  روح روان تــازه جوانم عــــ
 

 
ــی     ــــــ ــلــــ ــرو روانم عــــ  نخـل قدت سـ

ــک   ــا  ی ــن ــه دار ف ــده ب ــان ــم، م  آرزو در دل
 

 
ــی بـه پا    ــور عروسـ ــت خود، سـ  نکرده ام دسـ

ــه غــم مبتلا   چــرخ جــفــاجــو مــرا، کــرده ب
 

 
ــی    ـــــ ــلـــ  که بار هجران تو، کرده کمانم عـــ

 شــمشــیر و ســنانم عــــلــــــــی    يکشــته 
 

 
ــی    ــــــ ــلــــ  نور دل و راحــت جــانم عــــ

ــی    ــــــ ــلــــ  روح روان تــازه جوانم عــــ
 

 
ــرو روانم    ــی  نخـل قدت سـ ــــــ ــلــــ  عــــ

ــان دیوانگــان   ــحرا فتم، بســ ــه کوه و صـ  ب
 

 
ــازم مکــان   ــه ســ  چــاك کــنــم پیرهن،  خراب

ــه کوکو زنــان    بـه نــالــه چون قمریــان، همیشـ
 

 
ــانم عـــــلــــــــــی    ــک فش ــان ابر بهار، اش  بس

 شــمشــیر و ســنانم عــــلــــــــی    يکشــته 
 

 
ــی    ــــــ ــلــــ  نور دل و راحــت جــانم عــــ
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ــی   ــــــ ــلــــ  "روح روان تازه جوانم عــــ
 

 
ــی  نخـل قدت    ــــــ ــلــــ ــرو روانم عــــ  سـ

ــایــدار   ــوي، در این جهــان پ  امیــد بودم شـ
 

 
ــه مــادر دلفگــار   ــوي، ب ــاي پــیــري شـ  عصــ

ــدار    ــو داغ ــرگ ت ــرا، زم ــمــوده م ــک ن ــل  ف
 

 
 شــدي زدســتم برون به ناگهانم عــــلــــــــی    

ــته  ــیر کش ــمش ــنانم و ش  عـــــلــــــــــی س
 

 
ـــــــ ـ  جانم تراحــ و دل نور  ــلــــ  یعــــ

 روح روان تـــــــــازه جــــــوانـــم عـــلــــــی  
 

 
ــی     ــــــ ــلــــ ــرو روانم عــــ  نخـل قدت سـ

ــکر خــدا، داورم  ــه هــر نفس کرده ام، شـ  ب
 

 
ــرم     ــایه فکن بر سـ ــده، سـ ــرو نـازم شـ  کـه سـ

ــوي محو کجــا، دقیقــه یــک بــه   خاطرم شـ
 

 
ــه  ــی همیش ــی زبانم ذکر مرا باش ـــــ ــلـــ  عـــ

ــی     ـــــ ــلـــ ــنانم عـــ ــیر و س ــمش ــته ش  کش
 

 
ــی    ــــــ ــلــــ  نور دل و راحــت جــانم عــــ

 عـــلــــــیروح روان تــــــازه جــــــوانــــــم  
 

 
ــی     ــــــ ــلــــ ــرو روانم عــــ  نخـل قدت سـ

ــی کفن   ــان کنم در برم، اگر بــه پوشـ  چــه سـ
 

 
ــن     ــره ــی ــم پ ــاك زن ــو، چ ــران ت ــج  زداغ ه

ــمــان من   کجــا روم چون کنم، بــه پیش چشـ
 

 
 اگر رود این ســرت ســرســنانم عــــلــــــــی    
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ــی    ـــــ ــلـــ ــنانم عـــ ــیر و س ــمش ــته ش  کش
 

 
ــی    ــــــ ــلــــ  نور دل و راحــت جــانم عــــ

 جــــــوانــــــم عـــلــــــیروح روان تــــــازه  
 

 
ــی     ــــــ ــلــــ ــرو روانم عــــ  نخـل قدت سـ

ــتمگر مرا، چــه ظلم هــا کرده   ايچــرخ سـ
 

 
ــن پـیـري چـرا، چـنـین جفــا کره اي        بــه سـ

 جوان نــــــــاکــــــــام را، زمن جدا کرده اي 
 

 
ــی     ــــ ــلــ  چه مه شـده منکسـف در آسمانم عــ

 کــشتــه شمشیــر و سنــــــانــــــم عـــلــــی    
 

 
ــم     ـــ ــانـ ـــ ــت جـ ـــ ــی نور دل و راحـ ـــ ــلـ  عـ

 روح روان تــــــازه جــــوانــــــم عـــلــــی      
 

 
 نــخــل قـــــدت ســــــرو روانــــــم عـــلــــی    

ــت     ــزاوار نیســ ــار خــدایــا مـرا، دگـر سـ  ب
 

 
ــت   ــار نیســ ــار بــلا، یــک نفرم ی  در ایــن دی

ــت    در این جهـانم دگر، دلیل و غم خوار نیسـ
 

 
 زاده فاخر بود زنوحه خوانم عــــــلــــــــــــی 

ــی     ـــــ ــلـــ ــنانم عـــ ــیر و س ــمش ــته ش  کش
 

 
ــی    ــــــ ــلــــ  نور دل و راحــت جــانم عــــ

ــی    ــــــ ــلــــ  روح روان تــازه جوانم عــــ
 

 
ــی     ــــــ ــلــــ ــرو روانم عــــ  نخـل قدت سـ
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 گفتا علی اکبر بیا اي دربدر لیلا 12-3
 گــــفتا عـــلی اکــــبر بیــا اي دربــدر لیلا

 
 

ــی به سر لیلا   ـــ ـــ ــراق آمد نما خاکـ ـــ ـــ  روز فـ
 بهرم کشیدي محنت و درد و بلا مــــــــــادر   

 
 

 ها کشیدي بر سرم رنـــــج و عنـــا مـــادرشب 
ــازد مرا از تو جــدا مــادر    آخــر فلــک ســ

 
 

 اي مـــــــــــــــــادر اي مــــــــــــــادر     
ــمان/   ــدي از آسـ  آخر بلاي نـاگهان/ نازل شـ

 
 

ــار غم کمــان/      بـراکـبـر نوخط جوان/ قــدم زب
 گردیده آخر نونهالت بی ثمر لیلا 

 
 نوحه

 زحـــمت در این دنیا کشیــــــدي  بــــــسا  
 

 
 هـــــــزاران درد و محنــــت هـــــا چشیدي 

 بــه عــالــم آرزو انــدر دلــت مــانــد       
 

 
ــدي    ــچــی ــــــــــر را ن ــور اکــب ــاط ســ  بســ

 شیرم که دادي از وفا بنما حــــــــــــــلال من 
 

 
 اي مــــــــادر زارم نمـــــا تـــرك وصال من 

ــه   کــین قطع گردد نونهــال من ياز تــیشــ
 

 
 اي مــــــــــــــــــادر اي مـــــــــــــادر   

 شیــــــــرم کــــــه دادي کــــن حـــلال      
 

 
ــر   ــرك وصــــــال  بـ ــا تـ ــمـ ــن نـ  مـ
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 بیــــــدادگـــــــــــــــر ياز تیشــــــه
 

 
ــال     ــمــ ــایــ ــردم پــ ــاك گــ  در خــ

 در این جهان بنما مرا قطع نظر لیلا 
 

 نوحه
 بــــــــزم شادينچیـــــــــــــدي از بـــــــرایم 

 
 

 که گــــــــــویا در جهان اکبــــــــر نـــــزادي      
 در آخــــــــــــر هیجـــــــــده ســاله جوانت     

 
 

 به دشت کربـــــــــــــــلا از کـــــــف بدادي       
 مــــــادر هزاران آرزو باشــد مــــــــــرا در دل       

 
 

 از ظلم چرخ کینه جو آخر نشد حاصــــــــــــــــل 
 بودم ز کیــــــــد آسمان غافل مــــــــن در جهان     

 
 

 اي مــــــــــــــــــــــــادر اي مـــــــــــــادر 
ــرف   ــک طـــ ــان یـــ ــوانـــ  داغ جـــ

 
 

ــرف    ــک طــ ــلان یــ ــفــ ــان طــ ــغــ  افــ
ــادي کــــنــــان   بــــرکــــف زنــــان شــــ

 
 

 قــــوم لــــعــــیــــنــــان یــــک طــــرف  
 آخر شوي در خاك غربت بی پسر لیلا 

 

 نوحه
 الا اي مــــــــــــــــــــــادر بـــــرگشته اقبـــــال

 
 

 نالزهجرانم همـــــــــــــــی از سینه مــــــــــــــــی 
 دم دیگــــــــــر ز ضــــــرب تیغ خنجـــــــر       

 
 

 شود این پیکرم در خــــــــــــاك پـــــــــامال         
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 اینک روانـــــــــم در صـــــف میدان خداحافظ    
 

 
ــه خون غلطــان خــداحــافظ   در راه حــق گردم ب

 کـــــــــن صبر از مرگم مکــــــــن افغان خداحافظ 
 

 
 مــــــــــــــــــــــــادر اي مـــــــــــــادراي  

ــان خــــاطــــرت    ــا پــــریشــــ ــنــــمــ  بــ
 
 
 

 
ــرت      ــیـــه کـــن بـــرســــ  خـــاك ســــ

ــر     ــدادگـــ ــیـــ ــه بـــ ــنـــ ــیـــ  از کـــ
 
 
 

 
ــرت    ــیـــه کـــن بـــر ســـ  مـــعـــجـــر ســـ

 آهی کشی از دل بکش آهسته تر لیلا 
 

 نوحه
 جــــــــوانان ســــــور دامـــــادي نـــــمایند      

 
 

 نمایندبه بـــــــــــــــزم دوستان شــــــــادي        
 به هرجا در مقام عیــــــــــــــــــش و عشــــــرت 

 
 

 در آن ساعت مـــــــــــــــــــــرا یــــــادي نمایند 
 اي مـــــــــــــــادرا در عـــــــــالم محنت گرفتارم 

 
 

ــري بـه خیل گرگ خونخوارم   ــف مصـ  چون یوسـ
 از طعنه هاي کـــــــــــــوفی و شـــــامی در آزارم 

 
 

 مـــــــــــــــادراي مـــــــــــــــــــــــادر اي  
 از دیده خون افشــان مکن    مکن من افغاناز مرگ  

 
 

ــوان   ــان گیس  یک عالمی ویران مکن     منما پریش
 بنمـــا توکل بـــــــر خداي دادگر لیلا 

 



 محرم  هشتم شب                                                                                 ]۱٤۲[ 

 

 

 نوحه
 اگــــر رفتی وطــــــن اي مـــــــــادر من

 
 

 
 بگــــــــــو آنــــدم بنا بـــــر خاطـــــر من 

 رفیقان جـــــــــــــــــوان مـــــــن بیــــایید 
 

 
 بنالیــــــــــد از بــــــــراي اکبــــــــــر من 

ــادي   ــم بــه جــاي خلعــت شـ  مــادر کفن پوشـ
 

 
ــمــت برایم رخــت دامــادي   گویــا نشــــد قسـ

 در کـــــــربلا آخـــــر جوانت را زکف دادي    
 

 
ـــــــــادر     ـــــــــادر اي مـــــــ  اي مـــــــ

ــد اکـــبـــر نـــوخـــط جـــوان       شــــ
 

 
ــاد     از عـــیــــش جــــهــــان نـــاشــــ

ــک    ــلـــ ــرخ فـــ ــردش چـــ  از گـــ
 

 
ــدالامـــــان ازکـــــیـــــنـــــه     اش صــــــ

 از غم بریز از دیدگان خون جگر لیلا 

 
 نوحه

 فلک دیدي به مـــــــــــن آخر چه هـــــــــا کـرد 
 

 
 بــــــساط عیش را بــــــــــــزم عــــــزا کرد          

 فلــــــــک آخـــــــــــــر در این ســـــن جوانی     
 

 
 قبا کردکفــــــــــن در گردنـــــــم جــــــاي          

 اي دوستــــــــــان اندر سر قبرم گــــــذار آرید       
 

 
 اندر عزایم سیل خون از دیـــــــــدگان بــــــــــارید 
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ــا داریــد  ــه پ ــیبــت آن زمــان بهرم ب ــور مصـ  شـ
 

 
ــادر    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــادر اي م  اي م

ــرا     ــان مـــ ــقـــ ــیـــ ــو رفـــ ــرگـــ  بـــ
 

 
ــدا    ــر خــ ــهــ ــان بــ ــتــ ــی دوســــ  کــ

ــان    ــهــ ــه در جــ ــتــ ــام گشــــ ــاکــ  نــ
 
 
 

 
ــا    ــیــــریــــن لــــقــ ــبــــر شــــ  آن اکــ

 فاخر برایم نوحه گر لیلا يشد زاده 

  
 نوحه

 بگو مــــــــــــادر بــــه صغري دل افگــــــار      
 

 
 نبودي بــــــــــر ســــــــرم اي خــــواهر زار         

 
 
 

 خوشـــــــــــــــا حالـــــــت ندیدي پیکر مـــــن
 

 
 به خون آغشته شـــــــــــــــد از تیغ کفـــــــــــــــار 
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 نوجوان اکبر من 13-3

ــا روح روان   ــف ــغ ج ــی ــه ت ــت ــن  کشــ ــر م ــب  اک
 

 
 ز اشــــتــیــاق تــو بســــوزد دل غــم پــرور مــن 

 نوجوان اکبر من                                           

 نوجوان اکبر من
ــمنــد   ــت سـ ــدم کــه مــیــدان بــلا پشــ  آه از آن

 
 

 

ــتــه در لـجُــه غـوطــه    ي خـون مــهتر من ور گشـ
 نوجوان اکبر من                                           

 چرخ دونت بفکند 
ــه جهــان  ــتی ب ــکسـ ــالان بشـ  قــفس اي بلبــل ن

 
 
 

 

ــتــه پــر مــن    ــیــان کــردي اي مــرغــک بسـ  آشـ
 نوجوان اکبر من                                           

 شاخ طوباي جنان
ــنــان  ــف من گرگ سـ  تــا کــه بــدریــده تن یوسـ

 

 

 قد محنت کش یعقوب الم پرور من 
 نوجوان اکبر من

 خم شد از کین زمان 
ــتــر خــنــجــر بــه رگ پــیــکــر تــو    تــا زده نشــ

 
 
 
 
 

 

ــم بـــــد اخـــــتـــــر تـــــو    خصـــــ
ــتــر مــن   ــد نشـ ــوزان تــو یــکــبــاره شــ  داغ سـ

 
 
 
 
 

 
 نــــــوجــــــوان اکــــــبــــــر مــــــن 
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ــکــار  ــیــاد اجــل کرده شـ ــتمتــا کــه صـ  ت ز سـ
 
 
 
 

 
ــا یــاور من   ــبح و مســ ــده صـ  غم هجر تو شــ

 من نوجوان اکبر                                           

 کرده در قید الم
ــاد   ــه گردون بفت ــاد تو از تیشــ ــمشــ  نخــل شـ

 

 

ــو داد   ــم تـــ ــلـــ  چـــــرخ از ظـــ
ــوي جــنــان از بــر من    ــاد روان سـ  خـرم و شــ

 
 
 
 
 
 

 
 نــــــوجــــــوان اکــــــبــــــر مــــــن 

ــتــه  ــول متکی گشـ ــه دامــان رسـ ــوق ب  اي از شـ
 

 
ــول   ــتـــ ــوي بـــ ــه زانـــ ــم بـــ  هـــ

ــد فــرحــنــاك هــم از دیــدن تو حیــدر من    شــ
 
 
 
 
 
 
 

 
 نــــــوجــــــوان اکــــــبــــــر مــــــن 

ــو از امــت او   ــکــوه خــوان نــزد پــیــمــبــرشـ  شـ
 

 
ــو     ــرگـــ ــش بـــ ــابـــ ــنـــ ــه جـــ  بـــ

ــده پــیــکر من    ــاره شــ ــان پ  کــه زبـیــداد خســ
 

 
 نــــــوجــــــوان اکــــــبــــــر مــــــن 

ــته   ــتگو بـه حیدر ز چه در خلدبرین گشـ  اي مسـ
 

 
ــده مــادر مــن     بــیــوه از قــوم ســـتــمــکــار شــ

ــت ز دســـــــت     پســـــــرت رفـــ
 

 
 نــــــوجــــــوان اکــــــبــــــر مــــــن 

 اي از لــیــل غــلافزود تــیــغ آر بــرون لــحــظــه 
 

 
ــاف   ــده هـــــنـــــگـــــام مصـــــ  شـــــ
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ــه بی  ــین آن شــ ــتــان داد حسـ ــکر منبسـ  لشـ
 
 

 
 نــــــوجــــــوان اکــــــبــــــر مــــــن 

 گــو بــیــا و بــنــگــر در صــــف هــیــجــاي بــلا  
 

 
ــرا     ــوم تـــ ــلـــ ــظـــ ــل مـــ ــفـــ  طـــ

ــه جــز زیــنــب غم   ــت ب  پرور منیــاوري نــیســ
 

 
 نــــــوجــــــوان اکــــــبــــــر مــــــن 

ــکــوه   ــا لــب پــرشـ ــا کــن بــیــان ب  بر خیرالنســ
 

 
ــلا    ــه در دشـــــــت بـــ ــچـــ  زآنـــ

ــه بــی   ــتــم بــر شــ ــازل زسـ ــده ن ــاور منشــ  ی
 

 
 نــــــوجــــــوان اکــــــبــــــر مــــــن 

ــوختگان       ــقـاي همـه سـ ــه کن خـدمـت سـ  عرضـ
 

 
ــی بــــاغ جــــنــــان       چــــه رســـــ

ــوخــتــه یکجــا جگر خواهر من    کـز عــطــش سـ
 

 
 نــــــوجــــــوان اکــــــبــــــر مــــــن 

ــن    ــاغ حســ ــازه گــل ب ــدامــان مــن آن ت  گــو ب
 

 
ــلـــم و فـــتـــن      ــه شــــــد از ظـ  کـ

ــرا دختر منهــمــچــو بــلــبــل زغمــت نوحــه   سـ
 

 
 نــــــوجــــــوان اکــــــبــــــر مــــــن 

ــده  ــر هر کــه بین شـ ــت وي از مرگ پسـ  خم پشـ
 

 
ــی  ــه ســــــر   مــ ــد دســــــت بــ  زنــ

ــرور من   ــتــه خود سـ ــاد کــن مــادر خــم گشـ  ی
 

 
 نــــــوجــــــوان اکــــــبــــــر مــــــن 
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ــه دل از غــم تــو زار و حزین  ــوخــت  فــاخــر سـ
 

 
ــن     ــو ایــ ــه تــ ــت او بــ ــاجــ  حــ

ــت وي گـیري و گویی کــه بیــا در بر من     دســ
 

 
 نــــــوجــــــوان اکــــــبــــــر مــــــن 
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 فصل چهارم
 

 شب تاسوعاي حسینی
 در رثاي حضرت

 ابوالفضل 
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 *1برار مه عباسِ جوان(محلی مازندرانی) 1-4

 برار اي مـه دلِ درمان، مه علمدارِ پهلوان 

ــر  ــیر نر، مه پرِِ پهلوان پس  برار عباس، ش

 کجا، ته مردي وغیرت کجابرارتنـه همت 

ــردار تو بی،برارِعلمدار، تو بیمـه   برارِسـ

 منه دلگیر نکنبراردشــمن دلیرنکن، پرِسِ

 قارشه پِرِ ذوالفیار، بکش بِرارعلی رِ یاد ب

 ر ازحسین دل بکنی،برارِ پشت بِشکنیچِ

 برارِ عهـد وفـا کرُده، برارِ جـان فدا کرُده   

 برار مــه برارِ برار ِ، برار مــه پرِِ یــادگــار

ه همته زحمت قربانبرِار تقربان، برار ت 

ــمی برار، مه شــاه آدمی برار   مه ماه هاش

 چِش سو براربرار مهبرار مه ماه رو برار، 

 خود فریادانهیاد انه، منه بیرو هردم مهته

 چطور بتومـه دوین، تـه جارِ خالی بدین  

 هاکُنی شه دسبراربیِه منه هوِس،منه دفن

 ماتم خیلی ماتمَهخیلی غمه،تهبرار ته غم

 برار مه دل خیلی دلِ، مه دل ته غمِ منزلِ

 حیا،نکُرده شرمی از خداوبیدین بیکدام

نهدل کبابايوطن نشَیخوردوخواب،حرامِ م 

 مرگ نوجوانکم نیهِبئین مه ور اي دوســتـان،

   ه قده عباسِ جوانتـو بالايِ قربان، برار م 

 کجا ته بازو و ته سر، برار مه عباسِ جوان 

ــه برارِ نکن تنهـا، برار مه عباسِ جوان   شـ

 عباسِ جواندلیر و نـامـدار توبی، برار مـه   

 مه جوانی رِ پیر نکن، برار مه عباسِ جوان

 دشمنِ هاکُن تارومار، برار مه عباسِ جوان 

 بمونی، برار مـه عباسِ جوان  بوتمـه بلکـه  

 منه ازخود رضا کُرده، برار مه عباسِ جوان 

 برار برارِ جـان نثـار، برار مـه عباسِ جوان    

 تـه قد و قامت قربان، برار مه عباسِ جوان  

 برارِ همــدمی برار، برار مــه عبــاسِ جوان 

 مــه دلِ آرزو برار، برار مــه عبــاسِ جوان

 انه، برار مه عباسِ جوان مِه اشک ترَ بیداد  

 ءوه عباسِ جواندو چشــماینکور بمن، برارم 

 آرمان بمونس، برار مه عباسِ جوانمه دل این

 تـا قیـامت مه همدمه، برار مه عباسِ جوان  

ــاته مه گلِ، برار مه عباسِ جوان   با غمَ بسـ

 دســت هاکرُده جدا، برار مه عباسِ جوان ته

 عباسِ جوان م تـه مارِجواب، برار مه بواَچی

 بنـالین مـه دلرِ امَـان، برار مه عباسِ جوان    

                                                            
 دي ضمیمه می باشند.در سی 3به شماره  ایل صوتین داراي فاین عنوا* ۱
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 تابرارِ کفن پوشوشه گوش،نهُچشِِ بدیمشه

 کُدام دل مثلِ مه دلِ،کدام گل مثل مه گلِ

 رگرِ تا محشگر،ته نوحهنوحهته فاخربرار

 

 عباسِ جوانطاقت وچه هوش، برارمهمنه چه

ــکلِ، برار مه عباسِ جوان   برار بمردن مشـ

 عباسِ جوانوِرِه محشر بوِر شه ور،برار مه
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 *1سقاي دشت کربلا(ابوالفضل ابوالفضل) 2-4

 اي یادگار مرتضـی ابوالفضل ابوالفضل 
 

 لابوالفضل ابوالفضسـقاي دشت کربلا   
 

 اي از جلالــت نور حق هویــدا هویــدا
 

 اي از کمـالـت علم حق هویـدا هویدا    
 

ــرّ حق هویدا هویدا   اي از جمـالت سـ
 

 ابوالفضــل ابوالفضلاي مظهر قهر خدا  
 

ــر نهادي نهادي ــر زرین به سـ  تا افسـ
 

ــهان فتادي فتاديانـدر جهـان تاج      شـ
 

ــمـان بر فرق کی قبادي قبادي   زد آسـ
 

 لابوالفضل ابوالفضتا پا نهاده زین سـرا   
 

ــفـاي کعبـه و منـایی منایی     اي تو صـ
 

 هم مشــعر و هم زمزم صــفایی صفایی 
 

 اي برتري از هر چه ماســوایی ســوایی
 

 ابوالفضــل ابوالفضــلجز انبیاء و اولیاء  
 

 حوران و غلمـان محو از جمالت جمالت  
 

ــد هم   چو لقمان محو از کمالت کمالتص
 

 ذرات عــالم محو از جلالــت جلالــت
 

 ابوالفضل ابوالفضلاهل زمین تا بر ســما  
 

 ماه بنی هاشــم ترا لقب شــد لقب شــد
 

 فخر بنی آدم ترا نســب شــد نسب شد 
 

 هر دم طواف کعبه را سـبب شد سبب شد 
 

 ضلابوالفضل ابوالفالمرتضــی بابت علی 
 

 رينظینظیري بیمثل و بیاندر جهان بی
 

 در نزد شـــاه عــالمین وزیري وزیري  
 

ــلامیــان امیري امیري  ــکر اسـ  بر لشـ
 

 ابوالفضل ابوالفضلدر وادي کرب و بلا  
 

 گاهی شــدي سردار و هم سپهدار سپهدار
 

 گاهی شـدي سقا و هم علمدار علمدار   
 

ــدي  جلودار جلودار گاهی برادر را شـ
 

 ابوالفضـل ابوالفضل ها گاهی بدور خیمه 
 

 ناگه سکینه از حرم عیان شد عیان شد
 

 در نزد عم زار خود روان شــد روان شد 
 

 جان عمو خشــکیده این زبان شد زبان شد
 

 ابوالفضـل ابوالفضل آبی رسـان بر کام ما   
 

ــو غم بی  یــاري برادر برادریــک سـ
 

ــو به خیمه خواهران   مکدر مکدر یک س
 

 یک سو صغیران از عطش در آذر در آذر
 

 ابوالفضل ابوالفضلغریده چون شـیر خدا   
 

                                                            
 دي ضمیمه می باشند.در سی 4به شماره  ن داراي فایل صوتیاین عنوا* ۱
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ــمند خویش را به میدان به میدان  هی زد س
 

 بـانـگ امـان و الامـان زکوفان زکوفان     
 

ــر گریزان گریزان  همچون جراید منتش
 

 ابوالفضل ابوالفضلاز لشــکر و سردارها  
 

 بیابان بیاباناز تیغ جان ســوزش در آن 
 

 از دشـمنان جمعی روان به نیران به نیران  
 

 افلاکیـان از هر طرف ثناخوان ثناخوان 
 

نـت از هر سو به پا     لابوالفضل ابوالفضاحس
 

 آشوب محشر در جهان به پا کرد به پا کرد
 

 از خصم دون سرها ز تن جدا کرد جداکرد 
 

 ســوي فرات آمد چنین ندا کرد ندا کرد 
 

 ابوالفضــل ابوالفضــلیاد از لب اطفالها  
 

ــحرا موج زن چو دریا چو دریا  این آب ص
 

 نوشــند از وي کافر و نصــارا نصــارا   
 

 آب روان گشـــتـه عطـا به زهرا به زهرا  
 

 ضلابوالفضل ابوالفلب تشـنه آل مصطفی   
 

 پرکرد آب و مشــک را روان شد روان شد
 

 شدور خسان شد خساناز چارجانب حمله 
 

 تیربلا از هر طرف نشان شد نشان شد
 

 ابوالفضل ابوالفضلاز لشــکر شوم دغا  
 

 دســت یداللهی زتن جدا شد جدا شد
 

 هم آب مشــکش از کفش رها شد رها شد 
 

 بر زاده حیدر چنین جفا شــد جفا شــد
 

ــل حیا از کوفیان بی  ــل ابوالفض  ابوالفض
 

 فـرزنــد حــیــدر از پــی بــرادر برادر 
 

ــتــه روان بــا دیــده   پر آذر پر آذر گشـ
 

 دیده برادر کشــته شــد زخنجر زخنجر
 

 الفضلابوالفضل ابوبشکسته پشتم یا اخا  
 

ــن«دارد   امید از جنابش جنابش» حسـ
 

 خوان خود نما حسـابش حسابش از نوحه 
 

 از لطف کن افزوده از ثوابش ثوابش
 
 

 ابوالفضــل ابوالفضلاي باب حاجات دعا  
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 )ابوالفضل ابوالفضلاي یادگار حیدرم( 3-4

ــل  ــل ابوالفض  اي یادگار حیدرم ابوالفض
 

ــکرم   ــت و پناه لش ــلپش ــل ابوالفض  ابوالفض
 

ــده بر روي خاك برادر برادر  غلطان شـ
 

 جســـمـت بود صـــد چاك چاك برادر برادر  
 

ــه ــتم هلاك برادر برادراز غصـ  ات گشـ
 

 ابوالفضــل ابوالفضــل عباس اي تاج ســرم  
 

ــوز عـطش برادر      برادرطـفـلان از سـ
 

ــد غش برادر برادر  ــنــگــی کــردن  از تشـ
 

ــد لعل لبش برادر برادر  ــکیـده شـ  خشـ
 

ــغرم   ــل در گاهواره اص ــل ابوالفض   ابوالفض
 

ــکینــه انتظــار برادر برادر  ــد سـ  بــاشــ
 

ــرادر   ــرادر ب ــدار ب ــام ــر آب اي ن ــه  از ب
 

 گــاهم کن گــذر برادر برادردر خیمــه
 

 ابوالفضـــل ابوالفضـــلســـیراب بنما دخترم  
 

ــرب  ــرکین برادر برادراز ضـ  تیر مشـ
 

ــدي انــدر زمین برادر برادر    غلطــان شــ
 

 بی کس در این صـــحرا ببین برادر برادر
 

ــل آن دختران و خواهرم   ــل ابوالفضـ  ابوالفضـ
 

 آخــر عــلــمــدارم تــویــی بــرادر برادر
 

ــپــهــدارم تــویــی بــرادر بــرادر    مــیــر سـ
 

ــردارم تــویــی برادر برادر  عــبــاس سـ
 

 ابوالفضـــلابوالفضـــل از چه فتادي در برم  
 

 پشـــتم شـــکســـته از غمت برادر برادر
 

ــتــی درآرم گــردنــت بــرادر بــرادر    دســ
 

ــورتــت برادر برادر   بوســـه زنم بر صـ
 

 ابوالفضــل ابوالفضــلخاك ســیه شــد بر ســرم  
 

ــم در جهان برادر برادر    من زنـده بـاشـ
 

 جســـمت شـــود در خون طپان برادر برادر 
 

ــر زنــان برادر برادر ــینــه و بر سـ  بر سـ
 

 ابوالفضــل ابوالفضــل زینـب حمیده خواهرت   
 

ــین برادر برادر  بــودي عــلمــدار حسـ
 

ــین برادر برادر    بـودي تــو غمخوار حسـ
 

ــین برادر برادر  ــپــهــدار حسـ  مــیــرسـ
 

ــدي غلطان برم   ــل اکنون ش ــل ابوالفض  ابوالفض
 

ــد برادر برادر    آن قـد دلجویـت چه شـ
 

ــد برادر برادر   آن هر دوبــازویــت چــه شـ
 

ــنبل رویت چه ــد برادر برادر آن سـ  شـ
 

 ابوالفضــل ابوالفضــلمقتول دســت لشــکرم  
 

 اي کــوفــیــان بــی حــیــا بــرادر بــرادر
 

ــد تــورا از مــن جــدا بــرادر برادر     کـردن
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ــدم در کــربلا برادر برادر  تــنــهــا شــ
 

ــلاندر کجا رو آورم   ــل ابوالفضـ  ابوالفضـ
 

 اي بــاب حــاجــات دعــا بــرادر برادر
 

ــد زاده   فــاخـر تـو را برادر برادر   يشــ
 

ــرا برادر برادر  ــب نوحه س  هر روز و ش
 

 ابوالفضــل ابوالفضلدارد همی امید از محشــرم  
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 میر علمدار 4-4

ــدنــد از می تیغ  ــت شــ ــرمســ  تــا کــه سـ

 

 
ــاس     ــخــر ن ــف ــر آن م ــک ــه لشــ ــمل  ج

ــد      ــون آم ــن ــه اک ــگ ک ــان  زد فضـــــا ب

 

 
ــاس        ــب ــدار ع ــم ــل ــر ع ــی ــت م ــوب  ن

ــهــیــد دیــد چــون بــی  ــاه شــ ــیِ شــ  کســ

 

 
ــدیــد هــر طــرف   ــی از کفر پ ــورشـ  شـ

ــد     ــار کشـــــی ــر آه شـــــرر ب ــگ  از ج

 

 
ــاس     ــب ــرده ع ــار ک ــر ب ــه ــده را گ  دی

ــدم      ــرصـــــه ق ــه در آن ع ــان ــب ــح  زد م

 

 
 رایــت افــروخــت و بــیــنــداخــت عــلم  

ــلــطــان امـــم        رفــت تــا درگــه ســـ

 

 
ــهــاجــان کــنــد ایــثــار عــبــاس    کــی شـ

ــت از آن مهر فلــک     یــافــت چـون رخصــ

 

 
ــمــک   ــمــا تــا بسـ ــت سـ  نــالــه برخواسـ

 افـــتـــاده نـــمـــکزخـــم اهـــل حـــرم  

 

 
ــاس    ــب ــداد ز دادار ع ــواســـــت ام  خ

ــر     ــه ســ ــَه خــود ب ــُل ــاده ک ــه ــن ــه ب ــا ک  ت

 

 
ــر    ــَه خــود ز ســ ــُل ــد ک ــکــن  چــرخ اف

ــپـر هـمــچو قمر      ــت سـ ــت بـر پشــ  بســ

 

 
ــار عــبــاس    بــهــر خــونــخــواهــی انصــ

ــت     ــبســ ــه ب ــا ک ــدر ت ــغ پ ــی ــمــر ت ــر ک  ب

 

 
ــت    ــکسـ  بـت و بـت خانه از آن غنط شـ
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ــت    ــه خســ ــن ــط ــن ــواه از آن ط ــرخ  دل ب

 

 
ــوابــت   ــه ث ــار عــبــاس ب ــی ــده ســ  شــ

ــوي طــرق    ــد هــر سـ ــدود شــ  دیــد مســ

 

 
ــد ز افق   ــیــد برون شــ  همچــه خورشـ

 نــور رویـــش زده تــا عــرش نــتـــق     

 

 
ــن رهوار عبــاس   ــوي تو سـ ــد سـ  شــ

ــن      ــاك زی ــر خ ــه ب ــرده چ ــان ک  آشــــی

 

 
 شــــد تزلزل بــه جهــان راســــت از این 

ــ  ــن  ث ــی ــاو و زم ــکــان گ ــل آن خــورده ت  ق

 

 
ــار عبــاس   ــه کهســ ــورش افکنــده ب  شـ

ــادیــه چــون تــاخــت ســــرنــگ انــدر آن    ب

 

 
ــف کین همچو پلنــگ  ــمگین در صـ  خشـ

ــگ     ــن ــده ج ــدا شــ ــر اع ــاط ــحــو از خ  م

 

 
ــیغم خونخوار عبــاس   ــد عیــان ضـ  شــ

 ــ   ــان پ ــه ــه ج ــ زدهوب ــان ه ــه ــان ج  ی ج

 

 
ــت عنــان   ــسـ ــنــان سـ  تنــگ بگرفــت سـ

ــان     ــت ــف ــی صــ ــع ــوي اف ــرد ســ ــه زم  چ

 

 
ــی   ــکــه و ب ــد روان ی ــاسشــ ــار عــب  ی

ــکــر  حــملــه  ــتــه چــنــان بــر لشــ  ور گشــ

 

 
ــوش ز ســــر    داده  ــک ه ــل ــرام ف ــه  ب

 عــقــل گــفــت ایــن عــلــی و ایــن خــیــبــر  

 

 
ــاس      ــب ــار ع ــف ــت ک ــام ــم ق ــرده خ  ک
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ــاخــت  ــه چــه ت ــر از کین  ذوالــفقــار دو سـ

 

 
ــکــافــت   ــم شـ  ز آتــش تــیــغ دل خصـ

ــّ   ــل ــت را ت ــّدشــ ــل ــت ه از گ ــاخ  ه بســ

 

 
 بـــازوي حـــیـــدر کـــرار عـــبـــاس  

ــه      ــم ــوي ه ــر ســ ــه ه ــرد ب ــزم ک ــه ــن  م

 

 
ــه رمــه    هــمــچــنــان گــرگ کــه افــتــد ب

ــدمـــه زیـــنـــهـــار    آمـــده از آن صـــ

 

 
ــاس     ــب ــود ز اشــــرار ع ــر ب ــوش ب  ه

 عــاقــبــت اهــرمــنــان از ره کــیــن        

 

 
ــلیمـان چه نگین     ــف دور سـ ــتـه صـ  بسـ

ــه کــمــین     جـملــه در مـمــکــن و هــرجــا ب

 

 
ــاس   ــبـ ــده در وادي آزار عـ ــانـ  مـ

ــر      ــی ــرخ دل ــب چ ــج ــگ ع ــرن ــی ــرده ن  ک

 

 
ــمــا کوکــب و تیر   ــم سـ  کــه زده جسـ

ــریــر    ــا کــه بــر خــاك فــتــاد عــرش ســ  ت

 

 
ــه زان   ــت ــاس   رف ــب ــار ع ــه از ک ــع  واق

ــق ز خــرد    ــت کــه عــاشــ  آري ایــن اســ

 

 
ــپرد   ــد جــان سـ ــوق رســ  چــون معشـ

ــرد     ــن ــن ره ب ــه از ای ــک ــب آن ــج ــس ع  ب

 

 
ــاس    ــب ــرار ع ــعــدن اســ ــاحــب م  صــ

ــن       ــی ــم ــار غ ــگ ــر اف ــاخ ــن ف ــه ک ــوح  ن

 

 
ــه انــدوه و انین   ــاش ب ــب ب  روز و شــ
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ــه  یــقین  ــفــاعــت ب ــد بــر تــو شـ  کــه کــن

 

 
ــاس      ــب ــار ع ــت ــخ ــد م ــم ــت اح ــدم  خ
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 فصل پنجم

 

 واقعه شب جانسوز
 عاشورا
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 شب قتل حسین است 1-5

 بگرئیــد اي عزاداران کــه امشــــب، 
 شــوید از دیده خونباران که امشــب،
ــت، آدم  عــزادار و نــواخــوان اســ
ــیــه معجر بود حوا در این غم  سـ

 
 

 
 

ــت     ــین اســ ــل حسـ ــب قت  شــ
ــت   ــین اســ ــل حسـ ــب قت   شــ

ــر، به گردن   ــال ماتمبرهنـه سـ  شـ
ــب،   گریبـان چاك تا دامان که امشـ

 

 

 شب قتل حسین است  
 

 

 هشکست در این شــب، نوح را کشتی
 عنان صـــبر از دســـتش گســـســـته

 
 

 
 

ــته ــسـ  به گرداب غم و کربت نشـ
 به بحر غصـه سـرگردان که امشب،  

 
 

 شب قتل حسین است 
 

 

ــانخــلیــل ــه دور کعبــه، گری  االله ب
 رســد امشــب به اســماعیل، فرمان  

 
 

 
 

ــان   بـه آهنگ حزین، هاجر خروشـ
 که فردا ساز، جان قربان که امشب،

 
 

 شب قتل حسین است 
 

 
 
 
 

ــب تا فلک، فریاد ایوب ــد امشـ  شـ
ــب مبتلا، از هجر محبوب  ــد امش  ش

 
 

 
 

 شد امشب کور زین غم، چشم یعقوب
 به یوســف تازه شــد زندان، که امشب،

 
 

 شب قتل حسین است 
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ــاي عمران  ــالح و موس ــعیب و ص  ش
 دگر خضــر و ســکندر، لوط و لقمان

 
 

 
 

ــلیمــانع  زیر و هود و داوود و سـ
ــب، همه در این عزا، نالان که  امشـ

 
 

 شب قتل حسین است 
 

 

 مســیح امشــب فلک را نیلگون کرد 
ــمــان را واژگون کرد  ز گردش آسـ

 
 

 
 

 دل خورشید و مه را غرق خون کرد
ــب،    ملایـک والـه و حیران که امشـ

 
 

 شب قتل حسین است
 

 

 ندا امشـــب رســـد از حق به جبریل
ــی و لوحم به تعجیل  ــیه کن کرس  س

 
 

 
 

ــان جامه  ــم را بپوش  نیلي که عرش
 دان که امشب،مرا صــاحب عزا می

 
 

 شب قتل حسین است 
 

 

ــد  ــال ــب کــه پیغمبر بن  بنــال امشــ
ــد  ــال ــد حمزه و جعفر بن  خروشــ

 
 

 
 

ــر کـه خود حیـدر بنالد    بزن بر سـ
ــب،همه پر درد و بی  درمان که امش

 

 

 شب قتل حسین است
 

 

ــب کنـد چاك گریبان  ــن امشـ  حسـ
 اش در کوه، پیچــانصـــداي نــالــه 

 
 

 
 

 فاطمه تا صــبح، نالاندر این شــب 
 گویان که امشب،حسـینم واحســین 
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 شب قتل حسین است 
 

 

 احزانبهشــت امشــب بود چون بیت
ــک  ــاخ طوبی اشـ  ریزانبود هر شـ

 
 

 
 

ــه، حوران ــوان زین غص  بریده گیس
 ســر خاك عزا، غلمان که امشب،به
 

 

 شب قتل حسین است
 

 

 در این شب خون روان از کوه و صحرا
ــنـگ و گلی  ــت پیدا زهر سـ  خون اسـ

 
 

 
 

ــا  ــوده از خــون، آب دری ــود آل  ب
 چکد خون از دلِ حیوان که امشب،

 
 

 شب قتل حسین است
 

 

ــتــه  زبــان بلبــل امشــــب لال گشـ
ــه در چمن بی ــتــهبنفشـ  حــال گشـ

 
 

 
 

ــته  ــتان، پامال گشـ  گـل اندر گلسـ
 خزان شـد لاله و ریحان که امشب، 

 
 

 شب قتل حسین است 
 

 

 کمان شـــد قامت ســـرو و صـــنوبر
 روان شــد خون دل از چشــم کوثر  

 
 

 
 

ــه  ــد لال ــاغ پیمبرنــهــان شــ  ي ب
 همه واحســـرتا گویان که امشـــب،

 
 

 شب قتل حسین است 
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 در این شــب مکّه شــد ویران ز کینه
ــفینــه  ــتــه لنگر دین از سـ ــسـ  گسـ

 

 
 

 صاحب، مدینهدر این شــب مانده بی
ــته  ــد ابتر رش ــب،ش  ي قرآن که امش

 
 

 شب قتل حسین است 
 

 

 مــاهیــان امشــــب عزاداربــه دریــا 
ــب عزادار   تــمــام مــردگــان امشــ

 
 

 
 

 

 

 به صــحرا وحشــیان امشــب عزادار
 رســد افغان ز قبرســتان که امشــب،

 
 

 شب قتل حسین است 
 

 

ــان  تمام وحش و طیر و جن و انسـ
ــان  ــاخــه و برگ درخت  تمــام شــ

 
 

 
 

 تـمــام بحر و بر و کوه و دامــان 
ــب،   بنـالد از دل و از جان که امشـ

 
 

 است شب قتل حسین
 

 

ــارا   تــمــام کــافــر از گــبر و نصــ
ــپــه، نــادان و دانــا  ــپهــدار و سـ  سـ

 
 

 
 

ــا  مجوس ودیگر و زنــدیق و ترسـ
ــب ــاهان که امشـ  به زانوي عزا شـ

 
 

 شب قتل حسین است 
 

 

 کــه خوش گفتــار داريفـاخر  بگو 
ــیــار داري  بگریــان، گریــه کن بسـ

 

 
 

ــیبــت  خــانــه، چنــدین دار داريمصـ
 اي برخوان که امشـــب،هر آنچه گفته

 

 

 شب قتل حسین است 
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 *1امشب شب قتل حسین(یاران حسین) 2-5

 امشــب شب قتل حسین شاه شهیدان است 
 

 خیرالنسـاـء اندر جنان گیســو پریشـاـن اســت 
 

 از چیسـت امشـب غلغله در لامکان باشد  
 

 از چیســت امشب ولوله در آسمان باشد 
 

 از چیست امشب زلزله اندر جهان باشد
 

 آن شاه خوبان ستگویا شــب قتل حسین  
 

 یاران حسین یاران حسین

ــان    ــه ــزل در ج ــزل  امشـــــب ت
 

ــد مــنــقــلــب کــون و مکــان    شــ
 

ــان    ــی ــوادث شـــــد ع ــا ح ــوی  گ
 

ــان     ــه در آســــم ــل ــو  شــــد ول
 

 

 نوحه

ــت   ــین اسـ ــب قتـل حسـ  عزیزان این شـ
 

ــنین اســـت   ــته از تیر سـ  که فردا کشُـ
 

ــمــاوات  ــب تــزلزل در سـ  فــتــد امشــ
 

 که ذرات جهان در شــور و شــین است  
 

 پوش اســتملک اندر فلک از غم سـیـه امشــب
 

 امشب مسیحا در سما از غصه بیهوش است 
 

ــم انس و جــان چون دیــگ در جوش  ــب دوچشـ ــتامشـ  سـ
 

 

 امشــــب بـهـشــــت جـاـودان چــون بـیـــت احــزان اســــت 
 

 یاران حسین یاران حسین
ــن    ــی ــارم ــرخ چ ــه چ ــی ب ــیســ  ع

 

ــن     ــی ــد روح الام ــر ســــر زن  ب
 

ــن      ــی ــم ــک دل غ ــلای ــل م ــی  خ
 

ــن      ــی ــگ ــدوه ــم ان ــل ــوح و ق  ل
 

 

 

 

                                                            
 دي ضمیمه می باشند.در سی 5به شماره  ن داراي فایل صوتیاین عنوا* ۱
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 نوحه

ــب عزادار  ــمــا  امشـ ــیحــا در سـ  مسـ
 

ــب عــزادار   بــود عــرش خــدا امشــ
 

ــیــه پوش   بـود لوح و قلم از غم سـ
 

ــرغ   ــام م ــم ــزادار ت ــب ع ــا امشــ  ه
 

 امشــب رخ خورشــید تابان نیلگون گردد
 

 گرددامشب دل حوران و غلمان پر ز خون 
 

 قرص قمر در سـیر امشب واژگون گردد 
 

ــک    ــاخ طوبــا اشـ ــب همی از شـ امشـ
 استریزان

 یاران حسین یاران حسین

ــب دل افــــلاکــــیــــان   امشــــ
 

ــون    ــر زخ ــم پ ــده از غ ــردی  گ
 

ــون      ــرگ ــی ــر شـــــد ق ــم ــور ق  ن
 

 روي کــواکــب نــیــلــگــون      
 

 

 نوحه

ــت   ــیـد تـابان نیلگون اسـ  رخ خورشـ
 

ــت   دل حوران و غلمــان پرزخون اســ
 

ــب عزادار      قـمـر انــدر فـلــک امشــ
 

ــیبت ســرنگون اســت     کواکب زین مص
 

ــب تمـام انبیـا زین     غم عزا دارندامشـ
 

ــب تمــام اولیــا زین غم عزا دارنــد   امشـ
 

ــوا از غم عزا دارند ــب تمام ماسـ  امشـ
 

 از این مصیبت عرش حق چون بید لرزان است 
 

 یاران حسین یاران حسین

ــاء    ــیـ ــبـ ــام انـ ــمـ  امشــــــب تـ
 

ــوا    ــد ن ــا صــ ــان ب ــرزن  بــر ســ
 

 لـــرزان بـــود عـــرش خـــدا   
 

ــم ســـــرا     ــات ــان م ــن ــدر ج  ان
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 نوحه

ــب کــه پـیـغـمبر       ــدبـنــال امشــ ــال  بن
 

 

 در این شــــب ســــاقی کوثر بنــالــد
 

ــالان     ــبح ن ــاء تــا صـ  بـود خـیـرالنســ
 

 

ــد   ــال ــر بن ــینــه و بر سـ  زنــد بـر سـ
 

 امشــب به دریا ماهیان از غصه مدهوشند
 

 

ــند  امشـــب تمام مردگان زهر الم نوشـ
 

 امشـب به بستان بلبلان از نغمه خاموشند 
 

 

 امشب همی بادخزان درطرف بستان است
 

 حسینیاران حسین یاران 

ــن     ــی ــازن ــن ن  امشــــب حســــی
 

 گـــــویـــــد وداع آخـــــریـــــن 
 

ــرکـــیـــن   فـــردا زجـــور مشـــ
 

ــود انــدر زمــیــن         غــلــطــان شـــ
 

 
 نوحه

ــزادار   ــب ع ــان امشــ ــی ــاه ــا م ــه دری  ب
 

 به صـــحرا وحشـــیان امشـــب عزادار 
 

ــرده بــاشـــد   ــتــان افسـ  گــل انــدر گلسـ
 

ــب عزادار   ــان امشــ ــت  تــذرو بــوسـ
 

 صــفا باشــندامشــب صــفا و مروه از غم بی
 

 از غم در نوا باشندامشب حجاز و مکه  
 

 امشــب همه پیغمبران صــاحب عزا باشــند
 

 امشب جناب فاطمه از دیده گریان است 
 

 یاران حسین یاران حسین
ــم رود رود    ــن ــد حســـــی ــوی  گ

 

 نـــور دو عـــیـــنـــم رود رود     
 

ــیــنــم رود رود   در شــــور و شــ
 

ــم زود زود    ــی زدســــــتـ ــتـ  رفـ
 

 
 نوحه

ــب عزادار  ــی امشــ  عــلــی الــمــرتضـ
 

ــب    ــاء امشــ  عزاداربــود خــیرالنســ
 

ــین گویــان دمــادم   ــیـنم وا حسـ  حسـ
 

ــب عزادار        جـنــاب مـجـتـبـی امشــ
 

ــب به پا گردد ــور قیامت کربلا امشـ  شـ
 

 آشـوب محشر در جهان امشب به پا گردد  
 

 ذکر حســینا واحســین امشب به پا گردد
 

 در کربلا یک امشـبی آن شــاه مهمان است  
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 یاران حسین یاران حسین
 بــر ســــیــنــه و بــر ســــر زنــیــد 

 

ــه    ــت ســــی ــد   رخ ــی ــن ــر ک  درب
 

ــد  ــرکشـــــی  صـــــد آه از دل ب
 

ــد      ــی ــر آن شــــاه شــــه ــه  از ب
 

 
 نوحه

ــار   ــویــد از دیــده خونب  عـزاداران شـ
 

ــار ز دل   هــا بــرکشــــیــد آه شــــرر ب
 

ــکر  ــت لشـ  کــه در کرب و بلا از دسـ
 

ــب گــرفــتــار    عــزیــز فــاطــمــه امشــ
 

 ي فاخر حســن امشب عزادارياي زاده
 

 سیلاب خون از دیدگان خود نما جاري 
 

ــاريروز جــزا  ــد پیغمبر کنــد ی  فرزن
 

 زیرا که در دنیا به او هر دم ثناخوان اســت 
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 )شام عزااي شیعیان امشب ( 3-5

ــد    ــام عزا باش ــب ش ــیعیان امش  اي ش
 

 خیرالنســاء امشــب صــاحب عزا باشد 
 

ــت می  بینم افلاك پرغوغــااز چیســ
 

ــد  ــورش به پا باشـ  اندر همه عالم شـ
 

ــر  ــب بر سـ  زنند هر دمافلاکیان امشـ
 

 اندر جنان امشـــب ماتم ســـرا باشـــد 
 

ــند  لوح و قلم امشـــب اندوهگین باشـ
 

 لرزان همی امشــب عرش خدا باشــد  
 

ــب بود حیـدر اندر جنان غمگین   امشـ
 

ــد     ــر زنـد هر دم بـا انبیـاء باشـ  بر سـ
 

ــین گریان ــب بود زهرا بهر حسـ  امشـ
 

ــد    ــطفی باش ــیه در بر با مص  رخت س
 

ــن نالد از بهر  ــب حسـ  فرزندشامشـ
 

ــد   ــال عزا باشـ ــرزنان گردن شـ  بر سـ
 

ــام آور  فــردا کــمــین گردد عبــاس ن
 

ــد   ــتانش از تن جدا باش  آن هر دو دس
 

ــتر راحــتامشــــب علی  اکبر در بسـ
 

ــد   ــاشــ ــدر نوا ب  لــیــلا زهــجر او ان
 

ــود فردا در کربلا دامــاد  ــم شـ  قــاسـ
 

ــد   ــتـان جاي حنا باشـ  خون گلو دسـ
 

ــابش    ــغر در دامن ب  فـردا عـلـی اصـ
 

ــد  از تیر   ــمـا باشـ  پیکـانی خون برسـ
 

ــین با حق راز نهان گوید  ــب حس  امش
 

ــد   ــلوه ظهر یـارش خدا باشـ  فردا صـ
 

ــب همی گویــد زینــب الم پرور  امشـ
 

ــد     اعوان و یـارانم هر یـک به جا باشـ
 

 امشــب حســین گوید با زینب و کلثوم
 

 یکدم نشـــین خواهر آخر وداع باشـــد 
 

ــمن بی رحم  فردا پس از قتلم از دشـ
 

ــدطرف آتش در خیمـه از هر    ها باشـ
 

ــکر بی  رحم غـارت برند آندم این لشـ
 

ــد      از چـادر و معجر خلخـال پـا باشـ
 

ــا خواهر   کـن جمع طفلانم زینــب ای
 

ــد می  ــتـاري یادت خدا باشـ  کن پرسـ
 

ــاري ــدیــنم را خواهر نمــا ی  آن عــاب
 

 در گردن و بــازو زنجیرهــا بــاشــــد 
 

 از بعــد قتــل من خواهر مکن افغــان
 

ــام بس رنجاز کربلا تـا    ــدشـ  ها باشـ
 

ــلّی ده  این اهــل بیتم را خواهر تسـ
 

ــد    ــا باشـ  انـدر جنـان زهرا از تو رضـ
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 در کوفه یا در شام شام و سحر خواهر
 

ــد  ــم به نوك نی در هرکجا باشـ  رأسـ
 

ــام در مجلس کافر  خواهر روي در شـ
 

ــد   ــادي را بینی به پا باش  آن عیش و ش
 

ــمان بندند ــیران را یک ریسـ  جمع اسـ
 

ــرم توي،  ــد خواهر س ــت طلا باش  طش
 

 ظــالم زنــد آنــدم چوب بر لبــان من
 

ــد  ــبر اي خواهر یادت خدا باش  کن ص
 

ــته اند هر یک   ــس ــی زرین نش  بر کرس
 

ــد   ــر پــا بــاشـ  آن عــابــدین من بر سـ
 

 کـمـتـر نمــا افغــان    فـاخـر   اي زاده
 

ــد   ــاشــ ــافع ترا اکبر روز جزا ب  شــ
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 فصل ششم
 

 واقعه روز 
 عاشورا 
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 جان برادر یا حسین(در قتلگه چون زینب) 1-6

 خـانمـان آمد  در قتلگـه چون زینـب بی  
 

ــر نعش امـام انس      جان آمدانـدر سـ
 

 احمر ينـاگه چه دیده پیکري چون لاله 
 

 صـد پاره اعضایش به ضرب نیزه و خنجر  
 

ــر  گفتا برادر جان تویی در خاك خون بی س
 

 زینـب بـه دیدار تو با خیل زنان آمد   
 

 جــــان بــــرادر یــــا حسیـــن
 غلطان شدي اندر زمین  از ضـرب تیـر مشرکیـن

 این جسم پـاك نازنیـن  وري خون غوطهدر لجه
 

 نوحه
ــد خـواهـري نـعش برادر      کـجــا شــ

 

ــر   توان بینــد بــه روي خــاك بی سـ
 

ــم زیــنــب اوفــتــاده  ــه پــیــش چشـ  ب
 

 تنی صــــد پــار پــار از تیغ و خنجر 
 

ــر   ــگ ــرادر آرزو دارم دم دی ــان ب  ج
 

 بوســه زنم بر جسم پاکت اي مه انور 
 

ــه بر این پیکر  ــد جاي یک بوس  اما نباش
 

نــان روي سـنـان آمداز بس جراحات و    س
 

 جــــان بــــرادر یــــا حسیـــن
 افـتـاده در خـاك بــلا  خواهر چه سان بیند تو را
 هارأست به نوك نیــزه  جسمــت بـود در کربـلا

 
 نوحه

ــه دوران  ــرادر آرزو دارم بـ  بـ
 

ــاه خوبــان   ــم ترا اي شـ  کــه تــا بوسـ
 

 چه ســازم جاي یک بوسه تو را نیست
 

ــد در    تنــت زخم فراوانکــه بــاشــ
 

 جان برادر بین چه سـان اشترسوارم من 
 

 عازم به سوي شهر شام غمگسارم من 
 

 چون رومی و زنگی اســیر هر دیارم من
 

 آخر سرت در پیش چشمم برسنان آمد 
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 جــــان بــــرادر یــــا حسیـــن
 فـریـاد واویـــلا کــنـم  شورش ز غـم برپـا کنم
 از دیده خــون پالا کـنم  صـدچاك ســازم پیرهن

 

 نوحه
ــن     ــادر م ــز م ــزی ــان ع ــرادر ج  ب

 

ــاور من  ــه هر محنــت تو بودي ی  ب
 

ــحــرا تو را تنهــا گــذارم  در ایــن صـ
 

ــر من  ــود خــاك دو عــالم بر سـ  شـ
 

 اقربــا بــاشـــد جــان برادر خواهرت بی
 

 سـرگشته و حیران در این دشت بلا باشد  
 

 آشــنا باشدکس و بیدر شــهر غربت بی
 

ــمتم اندر جهان آمدگویا    ازل این قس
 

 جــــان بــــرادر یــــا حسیـــن
 نــازل شدي از آسـمان  درد و بـلاي ناگــهـــان

 قــدم ز بـار غـم کمـان  خـــانمـانبر زینــب بی
 

 نوحه
ــر من  ــمــان زد بر سـ ــاي آسـ  قضــ

 

ــتــه در ازل بــر دفــتــر مــن    نــوشــ
 

ــت فـرقــه    بیــداد گردون يبــه دســ
 

ــاراج    ــده ت ــن شــ ــر م ــوه  در و گ
 

 جــان بــرادر یــادگــار رفــتــگــان مــن
 

 نور رخــت بودي چراغ خــانمــان من 
 

ــیـاء دیدگان من     از دیـدنـت افزون ضـ
 

 ي زینـب نهان آمد اکنون چرا از دیـده  
 

 اي کــم سپاهم یا حسین  جــان برادر یـا حـسیـن

 لرزان کنــم عرش بریـن  پناهــم یا حـسیـناي بی
 

 آهـــم یـــا حسیـــناز اشـــک و 
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 نوحه
ــه   ــان ــاشــ ــت ک ــن ــرادر زی ــن يب  م

 

ــن   ــه مـ ــوانـ ــو آرام دل دیـ  تـ
 

ــه   جــمــال انــورت بــودي هــمــیشــ
 

ــه   ــاي خــان ــف ــن يصــ ــه م ــران  وی
 

ــم  ــیرخــدا بــاشـ  جــان برادر دختر شـ
 

 ناموس پاك حضــرت خیرالوري باشم 
 

ــوار ناقهبی ــمچادر و معجر سـ  ها باشـ
 

ــاء فخر زنــان آمــد    مـادر مرا خیرالنسـ
 

 جــــان بــــرادر یــــا حسیـــن
 افغـان طفـلان یک طـرف

 

 داغ جـوانـان یـک طـرف 
 

 سرگـشتـه و حیـران همه
 

 انــدر بیابـان یـک طـرف 
 

 

 نوحه
 خــانمــانممــگــر مــن در جــهــان بی

 

ــه هــر جــا مــی  ــیــانــمروم بــیب  آشـ
 

ــجــد بــی ــام جــایمگــهــی در مسـ  ب
 

ــان   ــاب ــی ــدر ب ــم گــهــی ان ــکــان  هــا م
 

 من دختر فخر زنــان بودمآخر فلــک 
 

ــمت نهان بودم   اندر حجاب و عفتّ و عص
 

 از لطف حق بـانوي دین اندر جهان بودم 
 

ــیــان آمــد   از چــه خرابــه از برایم آشـ
 

 جــــان بــــرادر یــــا حسیـــن
 مـن عتـرت پیـغـمبـرم

 

 خیــرالنـسـاء را دخـتــرم 
 

 در مجلـس نامـحـرمـان
 

 معــجـرمبـی چـادر و بـی 
 

 

 نوحه
ــم  ــال ــا کــی زجــورت زار ن ــلــک ت  ف

 

ــتــم بــرده   اي جــاه و جلالمز دسـ
 

ــمــم    ــیــبــات پـیــاپـی دیــد چشـ  مصـ
 

ــالــمنــمــی   آیــد چــنــیــن انــدر خــی
 

 چوندیگر نخواهم زنــدگی اي قــادر بی
 

ــایــد نبینم مجلس بزم یزیــد دون   شـ
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 زان عشـرت شـادي یقین سازد مرا دلخون  
 

 آمدآنهم چه سـازم که زدستش خیزران   
 

 جــــان بــــرادر یــــا حسیـــن
 بر سـر زنـم زاري کنـم

 

 از دیـده خون جـاري کنـم 
 

 اشکـم روان از دیـدگان
 

 چـون سیـل کهسـاري کنـم 
 

 نوحه
ــب     ــن ــزاداران زی ــد اي ع ــی ــوان ــخ  ب

 

ــی   ــث درد ب ــب حــدی ــن ــان زی  درم
 

ــه   ــان ــن دور زم ــس در ای ــده ک ــدی  ن
 

ــان دیــده   گــریــان زیــنــب يبســ
 

 کند این نوحه را انشــا فاخر يزادهچون 
 

ــرر افتــد تمــام عــالم بــالا   از غم شـ
 

 ســیلاب خون گردد روان در ارض مافیها 
 

 روز جزا کـاندر عوض باغ جنان آمد  
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 *1یاور(زینب خداحافظ)هنگام میدان رفتن سلطان بی 2-6

ــلطــان بی  یــاورهنگــام میــدان رفتن سـ
 

 الم پرورگـفتــا ایــا خواهر زینــب   
 

ــین اندر برم غم   پرورم خواهریکـدم نشـ
 

 اي یــاورم خواهراي مــادرم خواهر  
 

ــد وعــده  دیــدار جــانــانی يامروز بــاشـ
 

 شــد وقت قربانی بر دوســت مهمانی 
 

 اینک هواي عشــق حق زد بر سرم خواهر
 

 اي یــاورم خواهراي مــادرم خواهر  
 

 زینــب خــداحــافظ زینــب خــداحــافظ
 

ــمتم خواهرروز ازل گردید این    قسـ
 

ــد این محنتم خواهر   آنــدم مقــدر شــ
 

 بســرشــته آب غم بر فطرتم خواهر  
 

 هــر دم فــزون گــردد بر کربتم خواهر
 

 اي یــاورم خواهراي مــادرم خواهر  
 

 ام مســـتانه مســـتانهشـــهد بلا نوشـــیده
 

ــانه    در دســت جانانه آن نیســت افس
 

 دســت قضــایی نقش زد بر دفترم خواهر
 

 اي یــاورم خواهراي مــادرم خواهر  
 

 زینب خداحافظ زینب خداحافظ

ــرم خواهر ــد اندر سـ  تاج کرامت شـ
 

 رخت شـفاعت شد اندر برم خواهر  
 

 مزد شــهادت شــد در محشــرم خواهر
 

 نخل سـعادت شد بار آورم خواهر  
 

 اي مادرم خواهر اي یاورم خواهر
ــرعهدمعهدي که با حق کرده  ام اندر س

 

 دردمهر لحظه خرســندم گردد فزون  
 

 صــد اکبر و اصغر فداي داورم خواهر
 

 اي یاورم خواهراي مـادرم خواهر   
 

 زینب خداحافظ زینب خداحافظ

ــا خواهر  ایــن دهــر را نبود مهر و وف
 

ــد دار فنــا خواهر   دنیــاي دون بــاشـ
 

 عیش همه نیش اســت بر ما سوا خواهر
 

ــتن عین خطا خواهر   دل بر جهان بس
 

 خواهراي مادرم خواهر اي یاورم 

   
                                                            

 دي ضمیمه می باشند.در سی 6به شماره  ن داراي فایل صوتیاین عنوا* ۱
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 خواهر تمــام انبیــاء از این جهــان رفتنــد
 

 پیر و جوان رفتنـد زین خاك دان رفتند  
 

 رفتنـد از کف جـد و باب و مادرم خواهر  
 

 اي یــاورم خواهراي مــادرم خواهر  
 

 زینب خداحافظ زینب خداحافظ

 دیدي اگر جســـمم در خون طپان خواهر
 

 بینی سـرم از کین نوك سنان خواهر  
 

ــاتم منمــا فغــان خواهر از این  ــیب  مصـ
 

 کن صبر از مرگم اندر جهان خواهر 
 

 اي مادرم خواهر اي یاورم خواهر

اـعت دیگر شود جسمم به خون غلطان   یک س
 

 عــدوان اي خواهر نــالان ياز فرقــه 
 

ــمر لعین خنجر نهد بر حنجرم خواهر  ش
 

 اي یــاورم خواهراي مــادرم خواهرم  
 

 زینب خداحافظ زینب خداحافظ

 جوانــان شـــد قــدم کمــان خواهر  داغ
 

 از هجر یاران شــد سروم خزان خواهر 
 

 خونــاب دل ریزم از دیــدگــان خواهر
 

ــی پس از قتلم بی  ــیان خواهرباش  آش
 

 اي مادرم خواهر اي یاورم خواهر

 در پیش چشــمم قاسم و عباس نام آور
 

 از قوم این لشــکر صــد پاره از خنجر 
 

 خواهردیگر چه ســازم بعد مرگ اکبرم  
 

 اي یــاورم خواهراي مــادرم خواهر  
 

 زینب خداحافظ زینب خداحافظ

ــاراج کــیــن گردد در و گهر خواهر  ت
 

 خلخال پا گیرند معجر ز ســـر خواهر 
 

ــرر خواهر    انــدر خـیــام من افتــد شـ
 

ــی یتیمـان را      جـاي پدر خواهر بـاشـ
 

 اي مادرم خواهر اي یاورم خواهر

 اســـت گاهم عابدین تبدار و بیماردر خیمـه 
 

 محزون افکار اسـت از دیده خونبار است  
 

ــطرم خواهر   یـاري نما بر آن علیل مضـ
 

 اي یــاورم خواهراي مــادرم خواهر  
 

 زینب خداحافظ زینب خداحافظ
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ــد نظر خواهر ــام باش  در کوفه گاهی ش
 

ــفر خواهر   ــتاري در آن سـ  بنمـا پرسـ
 

 طــفلان مظلومم در هر گــذر خواهر
 

 خطر خواهر دراین ســفر باشد خوف و 
 

 اي مادرم خواهر اي یاورم خواهر

ــداختر ــوم یزیــد کفر ب  در مجلس شـ
 

ــت زر   ــم به طش  بینی ایا خواهر رأس
 

 از چوب خزران بر لبــان اطهرم خواهر
 

 اي یــاورم خواهراي مــادرم خواهر  
 

 زینب خداحافظ زینب خداحافظ

 هــر دم فزون گردد درد و بلا خواهر
 

 هــا خواهراز دل مکن افغــان زان رنج 
 

ــر   ــواه ــزا خ ــدم روز ج ــت ج  از ام
 

ــفـاعت کن نزد خدا خواهر     آنـدم شـ
 

 

 اي مادرم خواهر اي یاورم خواهر

 حسن در ماتمم گریان» زاده فاخر«شد 
 

 از دل کشـد افغان از دیده خون افشان  
 

 ســیراب بنمایم ز حوض کوثرم خواهر
 

ــاورم خواهراي مــادرم خواهر    اي ی
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 *1آه حسینم حسین 3-6

 آه که شـــد کشـــته ز تیر و ســـنین
 

ــین         بـلـبــل گـلـزار پـیـمــبر، حسـ
 

 

ــیـــن    ــیـــنـــم حســــ  آه حســــ
 

 
ــمــان  ــد آسـ  از غم او غمکــده شـ
 خیــل ملایــک بــه فلــک در فغــان

 

ــیــانکنــان جملــهنــالــه   ي قــدوسـ
ــد کمــان   قــامــت جبریــل امین، شـ

 
 

 آه که افکنده ز سـر، مغفر خود خسـرو خاور، زغمِ سبط پیمبر، شده برجیس نواگر،   
همگی چو شـده زهره مکدر، به غمِ ماه منور، عطارد زده بر سر، زحل سوخته پیکر،  

  این همه محنت، شده بر بلبل گلزار پیمبر حسین تا صـف محشـر، که ایا خالق اکبر، به چه جرم  
 

 
ــیـــن    ــیـــنـــم حســــ  آه حســــ

 

 
ــه جبین خــاك زد آدم  خــاکــی ب

ــف دین پیرهنش چــاك زد  یوسـ
 

ــی از این خــاك بــه افلاك زد   عیسـ
ــه چو حکــاك زد ــین  نوح نبی سـ

 
 

ــیـــن    ــیـــنـــم حســــ  آه حســــ
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ــد      بـلـبــل گـلـزار ز غم لال شــ
ــد  ــیمرغ چو غربــال شــ  پیکر سـ

 

ــد    قمري از این هــایلــه پــامــال شـ
ــد  ــف مرغـان همه زلزال شـ  در صـ

 
 

 يآه که طوفان بلا شــد به چمن، بحر ســتم، صــرصر غم، آمده بر صحن گل و لاله
زیبا، دگر نرگس شــهلا، دگر یاسمن و نسترن و  دگر سـنبل رعنا، دگر سـوسـن   حمرا، 

ــین همــه پژمرده و ضـــیمرن و لالــه و مریم  نــالان، ز غم بلبــل گلزار پیمبر حسـ
 

      
 

ــیـــن    ــیـــنـــم حســــ  آه حســــ
 

 
ــان   ــاب ــان، کـوه و بی ــه زن ــال  نگر ن

ــر، فرقه  ــت به س ــان نگردس  ي انس
 

ــان خیــل نبی جــان نگرنوحــه   کن
ــر   ــگ ــوان ن ــی ــر دل ح ــزا ب  داغ ع

 
 

 ي دین حاصل دنیا، دگر غائبکه افتاده ببین، آتشِ کین، روي زمین، سوخت از این خانهآه 
، دگر وحشـی صحرا، دگر ماهی دریا، دگر دشت و در و بحر و بر و هر شجر  و پیدا

ــک ــین تر و هر ثمر و اشــ ــره بر بلبــل گلزار پیمبر حسـ   از دیــده روان، یکسـ
 

 

ــیـــن    ــیـــنـــم حســــ  آه حســــ
 

 
ــته چو ماتم   ــرابـاغ جنـان گشـ  سـ

ــر زمرّد ز پــا ــتــه نگون، قصـ  گشـ
 
 
 
 

 حـوري و غلمــان همــه انــدر عزا  
ــفــا  رفتــه هم از کوثر و زمزم، صـ

 
 

اعلی، دگر زنان، پیر و جوان، جنّت دران، سینهکنان، جامهآه که شد اهل جنان، گریه
ده مري طوبا، دگر قصر مطلّا، دگر شهد مصفا، چو افسرده و دلجنت مأوا، دگر نخله
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ــین   ي و پـژمـرده چـنــان حـلـقــه       مــاتـم، زده بـر بـلــبــل گــلــزار پیمبر حسـ
 

 

ــیـــن     ــیـــنـــم حســــ  آه حســــ
 

 
ــید  ــینه، پیمبر رسـ  نـاله کن اي سـ

 زن اي جامه حســن در رســیدچاك
 

ــید   گریه کن اي دیده که حیدر رسـ
ــیدگو بـه   ــین آه که مادر رسـ  حسـ

 
 

،چوحیدرشـده هم حمزه مکدر، شـده صد نیش به   ، پیمبرشـده مدهوش پوشسـیه آه
ــده افلاك،بزد برده بهزهرا، فغانبلا،آمده وآه فغان،آه که درکربامان، وايايجعفر، ش

ــر خاك چهي خود چاك، بهجامه گلزار ظلم آمده بر بلبل همه رب زچه ره اینغمناك،که یاس
 پیمبر حسین

 
 

 

ــیـــن     ــیـــنـــم حســــ  آه حســــ
 

 
 

ــر  فــاطمــه آمــد چو بــه نعش پسـ
 چاك زده جامه خود ســـر به ســـر

 

ــینه  ــر س ــتی به س ــتی و دس  زنان دس
ــر   گفـت که اي رود من، اي تاجِ سـ

 
 

ــته ــب تارمن اي، اي، یار مني بیآه بمیرد زغمت مادرِ افگار تو اي، کُش ــمع ش مانده  ش
واي امان، آه کجا آن ســـرِ انور، کجا دختر و خواهر، کجا  اي، طفل وفادارمن ،ايگرفتارمن 

 مبر حسینراه تو ایا بلبل گلزار پیبه گشته، گشته و آغشته به خوننگون اکبر و اصغر، مگر آه
   

 
 

ــیـــن     ــیـــنـــم حســــ  آه حســــ
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ــین در برِ من، جــانِ من  خیز نشـ
 کن قــدَمــت رنجــه، تو مهمــان من

 

ــرورده   ــودك پ ــن ي ک ــان م  دام
ــان من  کن نظر این حــال پریشــ

 
 

 مدهآو، نواخوان و، هراسان به برَتو،خروشان و، پریشان فاطمه شدبهرتو گریانببین آه

ــکو فغانم، ببینآه مادر، ببین مادر،ایا پرغم ِمادر، ایا همدم  اي مرهم روانم، ببین قد  اش
 مبر حسینگلزار پیبلبل اياز غمت سیهگشته برسر من،پیکرمن، معجرمن سـرورمن  کمانم، ببین 

   
 

ــیـــن    ــیـــنـــم حســــ  آه حســــ
 

 

 کیســت که جان در ره جانان کشــد
ــد ــت چنین تازه جوانان کشـ  کیسـ

 

ــد  ــت دو فرزند به مهمان کشُـ  کیسـ
ــد ــت که هفتاد دو قربان کشُـ  کیسـ

 
 

آه حسین است، که در راه خدا، راه وفا، راه رضا،بهر هدا، کرده عطا، کرده فدا، چون 
سـرعِباسـی واکبر، دگر عونی و جعفر، چو عبداالله و اصـغر، چو قاسم مه انور، همه    

 صــد حیف ابَر نوگل گلزار پیمبر حســینتازه نهالان و خرامان گلســتان نبی و علی و فاطمه 
 

 

ــیـــن    ــیـــنـــم حســــ  آه حســــ
 

 

ــد فاخر ــه فغان برکشـ  از این غُصـ
ــد  ــر کش  خامه حجاب از رخِ محش

 

 ي وي، آب بــه دفتر کشــــددیــده 
ــعلــه  ــینــه او شـ  ي آذر کشــــدسـ

 

و از اول و از آخر و، در بـاطن و در ظـاهر و، در غـایب و در     فـاخر آه عزادار بود 
حاضر از این غم، بود صاحب ماتم، کند ناله دمادم، دو چشمش یم قلزم، به آن کان 

ــافـع مــا، روز       ــخــا، بـحـر عـطــا، شــ ــینسـ  جــزا، بــلبــل گلزار پیمبر حسـ
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 *1پاست امروز (در کربلا عزیزان)شورش به 4-6

ــورش به   پاســت امروزدر کربلا عزیزان، ش
 

 

 فریاد یا حســینا، تا در ســماســت، امروز  
 

ــود، در کعبــه  ي محبــتقربــانیــان مقصـ
 

 

ــت، امروز   در کربلا توگویی، کوه منــاسـ
 

 در کربلا دمادم غوغاي خاص و عام اســـت
 

 

ــت امروز   ــراس  بر اهل بیت حیدر، ظلمت س
 

 در بوســتانِ عزتّ، شــد موســم خزانی  
 

 

ــت امروزگون بر، هاي لالهگـل    باد فناسـ
 

 در جویبار محنت، ســرو ریاض خم شــد
 

 

 ي گل اندر نواســت امروزبلبل به شــاخه 
 

 ي دوعالمسیلاب خون روان است، سرچشمه
 

 

 فلُک حیات گردون، غرق جفاســـت امروز 
 

ــمـانی افتـاد از مدارش    ــیـد آسـ  خورشـ
 

 

 گویی که در تزلزل، عرش خداســـت امروز 
 

ــد در هفت چرخ مینا، طرح  عزا به پا شـ
 

 

 آن ذات کبریایی، صـــاحب عزاســـت امروز 
 

ــینه    ــوز سـ  بـاغ جنـان دمـادم، نالد ز سـ
 

 

ــت امروز   اـس ــوز، خیر النسـ  زین ماتم جگر س
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ــان، داغ الم هویداســـت  اندر قلوب انسـ
 

 

 رخت ســیاه، در بر شاه و گداست امروز 
 

 از وحش و طیر صـــحرا و از مـاهیــان دریــا 
 

 

 خروشان، مرغ هواست امروزبا صــد نوا  
 

ــرو قـد جوانـان، در خـاك غم فتاده     سـ
 

 

ــت امروز    گویـا که عید قربان در نینواسـ
 

ــت  ــر دریاي خون روان اس ــراس  در کربلا س
 

 

 هاســت امروزاز خون حلقِ یاران، چون دجله 
 

 آن ســـرو قــد اکبر، در خــاك غم در افتــاد
 

 

 بـاشـــد کفن به قامت، جاي قباســـت امروز  
 

 و ســرورقاســم، باشــد بدل به ماتم عیش
 

 

ــت امروز   ــتان، جاي حناس  خون گلو دو دس
 

 شــمشــاد قدعباس، صــد پاره پاره از تیر 
 

 

ــت امروز   ــد فغان که اي: ادَركِ اخَاس  از دل کش
 

ــکســته آن طفل ناز  پرور، چون مرغ پرش
 

 

 پس حلق او نشــان از تیر بلاســت امروز 
 

 زهرا غلطـان بـه خـاك محنت، نعشِ عزیز   
 

 

 هاست امروزرأســش چو ماه رخشان، بر نیزه 
 

ــت ظلم و طغیان  ــرهاي نازنینان، از دس  س
 

 

ــت امروز   ــرب تیغ براّن، از تن جداس  که از ض
 

 هــاي کودکــان از ســـوز عطش در آذردل
 

 

ــیبت در خیمه  ــت امروزفریاد وامص  هاس
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 از دســت قوم دشــمن، تاراج شــد اثاثش
 

 

 خلخالِ پاست امروزاز گوش گوشــواره،  
 

 زنجیر و غـلُ بـه گردن، بـا ذلتّ و اســـیري   
 

 

ــت امروزالعبـاد بیمـار، برنـاقه   زین   هاسـ
 

ــتگیر اعدا   ــد دس ــمت الهی، ش  پس عص
 

 

 هاســت امروزدر شــهر کوفه و شـاـم، در کوچه 
 

ــور عزا به پاکن فـاخر اي   ي دمـادم، شـ
 

 

 صــاحب عزا پیمبر، زاین ماجراســـت امروز  
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 *1اي شیعیان امروز (قتل شهیدان است) 5-6

 اي شــیعیان امروز قتل شــهیدان اســت
 

 تنها حسـین امروز عازم به میدان است  
 

 بینم شــورش بپا باشــداز چیســت می
 

 سـیلاب خون جاري از چشم انسان است  
 

ــد امروز آفاق پرغوغا ــت شـ  از چیسـ
 

 بینم در چــار ارکــان اســـت تغییر می 
 

ــیض افتد امروز نـُه    افلاك انـدر حضـ
 

 جن و ملک یکســر سر در گریبان است 
 

ــا گردد ــه پ  امروز در جنــت مــاتم ب
 

ــت   ــیه در بر حوران و غلمان اس  رخت س
 

ــد  امروز خون جاري از نخل طوبا شـ
 

 طرح عزا برپا در صــحن رضوان است 
 

ــالا  ــرر امــروز در عــالم ب  افــتــد شـ
 

 دســت عزا بر ســر ختم رسولان است 
 

ــد  ــامــال احکــام قرآنیامروز شــ  پ
 

 صــد آتش سوزان در رکن ایمان است 
 

ــفیان  ــد بطحـا از ظلم بوسـ  امروز شـ
 

ــت   ویران ز جور کین از بیخ و بنیان اس
 

ــاهی  ــهنشـ ــر فتد امروز تاج شـ  از سـ
 

ــت   ــلطان اس ــور عزا برپا در بیت س  ش
 

ــد دریــاي ظلمــانی   امروز طغیــان شـ
 

 فلُک حیات دین در غرق طوفان اســت 
 

ــی ــروز م ــرا ام ــلا زه ــرب ــد در ک  آی
 

 خیرالنســاء از غم گیســو پریشان است 
 

ــرو عـلی   اکبر از کین خزان گرددسـ
 

ــت  ــتان اسـ  باد خزان امروز اندر گلسـ
 

 خون گلو امروز جــاي حنــا بــاشـــد 
 

 بنیــاد دامــادي از کینــه ویران اســـت  
 

ــدر زین افتـد از کین علمداري   از صـ
 

 از تن جدا امروز آن هر دو دستان است 
 

ــیراب در دامن بــابــا  امروز ــد سـ  شـ
 

 اصـــغر از تیر و پیکان اســـتکام علی 
 

ــد پــیــغــمبرامــروز مــی  گــردد فــرزن
 

 از تیغ کین جســمش در خاك غلطان است 
 

ــه دوران امروز می ــاهنشــ  گردد شــ
 

 صــد پاره اعضــایش از تیغ برّان اســت 
 

ــکرامــروز می  گردد از ظلم این لشـ
 

 رأسش به نوك نی چون ماه رخشان است 
 

                                                            
 دي ضمیمه می باشند.در سی 9به شماره  ن داراي فایل صوتیاین عنوا* ۱



 روز عاشورا                                                                                        ]۱۹۰[ 
 

 

ــامــوس پــیــغمبرامــروز مــی  گــردد ن
 

ــت يبر ناقه   عریان از ظلم عدوان اسـ
 

ــه خرگــاهشامروز می  افتــد آتش ب
 

ــت    آن دختر زهرا از دیـده گریان اسـ
 

ــیرکینامــروز مــی  گــردد زینــب اسـ
 

 هر لحظه آن محزون فکر یتیمان است 
 

ــیون امـروز می  ــان شـ  افتــد انــدر زن
 

 تاراج این لشـکر خلخال طفلان اسـت   
 

ــمن زنجیر آهن شــــد  امروز از دشـ
 

 در گردن و بازو جمع اســیران اســت  
 

ــانــی   اي زاده فــاخــر از دیــده گــری
 

ــت   ــر امید غفران اس ــف محش  اندر ص
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 *1اي شمر بده آب (مسوزان جگرم را) 6-6

ــوزان جگرم را ــمر بده آب مسـ  اي شـ
 

 

 لب تشــنه، مکن قطع، ز بیداد سرم را 
 

ــپـه را   ــبایمکن دور سـ  که وزد باد صـ
 

 

ــحرم را  ــیم سـ  برمن منمــا منع، نسـ
 

ــفر از پـاي فتادم  ــتگی این سـ  از خسـ
 

 

ــته   ــفرم رانگـذاشـ  اي قطع نمایم سـ
 

 تاب و توانمبر ســینه مزن چکمه که نی
 

 

ــته غمِ داغِ برادر، کمرم را   ــکس ــس  بش
 

 پیش از همه اي کاش تنم غرق به خون شــد
 

 
ــرم    راتــا آنکــه نبینم تن چــاك پسـ

 

ــت از این پسدر   عیش جهانم ثمري نیس
 

 
ــم تــازه ثمرم را   بردي ز کفم قــاسـ

 

 تنها نه مرا کشُــتی و بیرون شـــدي از دین 
 

 
ــتی ز جفا، مادر وجد و پدرم را   کشُـ

 

ــته ــر مننگذاشـ  اي خواهرم آید به سـ
 

 
ــانم بــه یتیمــان، خبرم را   بگــذار رسـ

 

 رســـم اســـت دم مرگ که بینند اقارب
 

 
ــتی    ز چه از دیدن طفلان، نظرم رابس
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 دارم ز تو خواهش که پس از کشتنم اي شمر
 

ــرم را   در پیش زنــانم منمــا نیزه، سـ
 

 چون کشــته شوم، اسب متازید به جسمم
 

 
ــان و اثرم را   ــازیــد نشـ  پــامــال مسـ

 

 ي من پـا ننهی تـا بـه حیاتم   در خـانـه  
 

 
ــوا منمــا عترت خیر  ــرم رارسـ  البشـ

 

ــکینه  ــار سـ ــیلیرخسـ  منما، منزلِ سـ
 

 
ــان قمرم رانیلی منما، چهره   ي رخشـ

 

 نازد، اَیا شـــاه شـــهیدانمی به تو فاخر
 

 
 در بـاغ جنـّان کن ز محبت، گذرم را   
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 *1باي ذنبٍ قُتلَت (شمس منیر) 7-6

 2ینالحس يهزکیشمسِ منیرمشرقین، نفس 
 نه یاور ونه محرمی، زخم تنش نه مرهمی

 تن وصد هزار کس،گرمِ جدالِ راه دین یک
 اش، در صف لشکر عدوکس ننموده یاري

 

 اذا النُّفوس و زوجـت،باِيَ ذنبٍ قتُلتَ   
 اذا البحــار فجُرت، بــاِيَ ذنــبٍ قتُلــتَ
 اذا العشـــار عطِّلـت، بـاِيَ ذنبٍ قتُلتَ  
 اذا الوحوش حشــرت، باِيَ ذنبٍ قتُلتَ

 

ــده   ملایک از همت جدِ وجهد اوخیره ش
 واعجبا که آســـمان، زین حرکت نه اوفتاد
 از غم ســبط مصطفی، کوه چرا نگون نشد

 فلک درآن زمان، غرقه به بحرخون نشدچشمِ
 آه که ســوخت مادرش،ازغمِ زخمِ پیکرش
 آه چـه ســـان شـــود عیـان، کار تباه امُتان  
 قســمت دوســتان همه، باد، نعیم جاودان 

ــمنانِ  ــقر قاطبه دش ــان ته س  دین، محفلش
 نوا، ذکر لبش بود کــه تــازارِ بی فـاخرِ 

 

 اذا النجوم انکـدَرت، بـاِيَ ذنبٍ قتُلتَ   
 اذا الجبِـالُ ســـیرت، بـاِيَ ذنبٍ قتُلتَ  
 اذا الســـماء النفطَرَتَ، باِيَ ذنبٍ قتُلتَ
 اذا البحـار ســـجرت، باِيَ ذنبٍ قتُلتَ 

   ،تلتَاذا الســـمـاء فرُجِـُذنبٍ قت َباِي 
 در دم جنـت ازُلفـت، باِيَ ذنبٍ قتُلتَ  
ــرتَ، باِيَ ذنبٍ قتُلتَ  اذا الصــحف نشُ
 اذا الجحیم ســـعرّتَ، بـاِيَ ذنبٍ قتُلتَ 
 اذا القبور بعثرت، بــاِيَ ذنــبٍ قتُلــتَ
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 روز عاشورا                                                                                        ]۱۹٤[ 
 

 

 *1غمگسارم یا حسین (یا حسینم یا حسین)شه بی 8-6

 غمگسارم یا حسینبیگفت زینب اي شــه 
 

ــن       ــا حســــی ــم ی ــن ــا حســــی  ی
 

 اي شــهید خنجر زهر آبدارم یا حســین
 

ــن       ــا حســــی ــم ی ــن ــا حســــی  ی
 

 اي جمــالــت مظهر انوار رب العــالمین
 

 وي خطت مصــداق آیات هداً للمتقین 
 

 الوثقاي دینةتار هر یک گیســـوانت عرو
 

 مظهر اســماء ذات کردگارم یا حســین 
 

 یا حسینم یا حسین

 در حقیقت سالک راه نجاتشـد وجودت  
 

 وز زنخـدان عذارت منبع عین الحیات  
 

 وز روانت روح بخشـــاید به کل ممکنات
 

 در دو عالم صـاـحبِ عزّ و وقارم یا حسین 
 

 یا حسینم یا حسین

ــت جزء کاینات  طینت پاك تو ظاهر اس
 

 ذات تو در عالم معنا بود واجب صــفات 
 

 فعل اول عقل دوم هر یکی محوند و مات
 

 ي خیرالکبارم یا حســـیني فخریهمایه 
 

 یا حسینم یا حسین

 خلقــت نورت مقــدم بر تمــام انبیــاء
 

ــد منقشّ از ید قدرت به عرش کبریا   ش
 

ــته اي زینت فزا   عـالم بالا زنورت گشـ
 

 از کرامت عرش حق را گوشوارم یا حسین 
 

 یا حسینم یا حسین

 جلوه کردي هر زمــان از لطف ذات لایزال
 

 موسـی گاه عیسی گه سلیمان در جلال گاه  
 

اـلگـه خلیل و گه ذبیح   االله گهی احمد خصـ
 

 در نظرها مقتضـاي روزگارم یا حسین  
 

 یا حسینم یا حسین

ــواالله برتري  در مراتــب بر تمــام مــا سـ
 

 اصل ایمان چار ارکان شش جهت را مصدري 
 

 نور چشم مرتضی و مصطفی را مظهري
 

 نیا حسی مصــطفی و مرتضی را یادگارم 
 

                                                            
 دي ضمیمه می باشند.در سی 12به شماره  ن داراي فایل صوتیاین عنوا* ۱
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 یا حسینم یا حسین

ــد منــا  اي ذبیح الــه ثــانی کربلایــت شـ
 

 در ســر کوي محبت از ره صــدق و صفا 
 

 کرده هفتـاد و دو قربـانی به راه دین فدا  
 

 در ره جانان خود گلگون عذارم یا حسـیـن 
 

 یا حسینم یا حسین

 عالم از شــهد تو نوشیدستی از جام بلا
 

ــرو جان را نمایی در ره    جانان فداتا س
 

ــد گذارت در زمین کربلا  حالیا چون ش
 

 از بلاهاي پیاپی شـد دچارم یا حسین  
 

 یا حسینم یا حسین

 شــد وجودت باعث ایجاد این کون و فساد
 

 پس خداي چیســت باشد روزگار کج نهاد؟ 
 

 ظلم و عناد يدم بـه دم طغیان نماید کینه 
 

 از غمت گریان چو ابر نوبهارم یا حســین 
 

 حسینم یا حسینیا 

 آب صـحرا هست مهر مادرت خیرالنساء 
 

 زن انــدر زمین کربلاهمچو دریــا موج 
 

 پس شـرار العطش از چیست باشد برملا 
 

 ســوختندي کودکان اندر کنارم یا حسین 
 

 یا حسینم یا حسین

 گاه اندر پیش چشــمت اکبر شــیرین لقا
 

 در جوانی کفنْ پوشـــانـد به تن جاي قبا  
 

ــرا گاه گردد حجله ــمت ماتم س  گاه قاس
 

یـه پوشد عروس گل عذارم یا حسین    پس س
 

 یا حسینم یا حسین

 نقش کردي اي ســپهر دون به دیوان قضا
 

 محنـت و انـدوه عالم را تو بر آل عبا   
 

 از براي قطره آبی هر دو دســت از تن جدا
 

 از علمدار رشـــید نامدارم یا حســـین 
 

 یا حسینم یا حسین

 از جفاي روزگار کی روا باشــد به دوران
 

 تیر پیکانی رســد بر حلق طفل شــیرخوار 
 

 پیش چشــم مادرش گردد گلویش پار پار
 

 غرق در دریاي خون آن شیرخوارم یا حسین 
 

 یا حسینم یا حسین
 



 روز عاشورا                                                                                        ]۱۹٦[ 
 

 

 اي برادر جان روانی در صـــف میدان کین
 

 ترســمت گردي شهید از ضرب تیغ آتشین 
 

 ینابا یتیمانت در این صــحرا چه سازم بعد از 
 

 روز روشـن در نظر چون شام تارم یا حسین  
 

 یا حسینم یا حسین

ــیري در نظر  ــد اس  بعد مرگ تو مرا باش
 

 ري بیدادگبا دو صد خواري به دست فرقه 
 

ــر  ــرت خیرالبش ــرعریان زنان حض  با س
 

 گو بود همچون اســیر زنگبارم یا حسین 
 

 یا حسینم یا حسین

 اي برادر گو چه ســازم گر روم شــام خراب
 

ــراب   گر گذارم اوفتد در مجلس بزم ش
 

 پیکر پاك تو گردیده زظلم بی حســـاب
 

یـن   آن زمان خون دل از دیده ببارم یا حسـ
 

 یا حسینم یا حسین

 اي شــهنشــاه عرب سبط رسول تاجدار
 

 وي بـه درگاه جلال تو ملایک بنده وار  
 

ــورت زاده فـاخر بود امیدوار   در حضـ
 

 یا حسیناز شفاعت در صف دارالقرارم  
 

 یا حسینم یا حسین
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 )داد ز جور فلکزینب غم دیده بی یاورم( 9-6
 

ــده  ــب غــمــدی ــن ــی يزی ــاورمب  ی
 

ــرورم    ــم پ ــر غ ــرم خــواه  خــواه
 

ــین در برم  روز فراق اســــت نشـ
 

ــرورم    ــم پ ــر غ ــرم خــواه  خــواه
 
 

ــدا   عــهــد نــمــودم کــه نــمــایم ف
 

 بــا نــوا وادي کــرب و بــلا    
 

ــر و جــان را بــه ره داورم  این سـ
 

ــرورم    ــم پ ــر غ ــرم خــواه  خــواه
 

 داد ز جور فلک
 جــــانــــب پــــروردگــــار   

 

ــرار    روز ازل شــــــد قــ
 

ــود     ــان خ ــن ج ــم ای ــن ــا ک  ت
 

 در ره جــــانــــان نــــثــــار 
 
 

ــد   ــم قضـــــا در رســـــی ــک  ح
 

ــت مـــرا اخـــتـــیـــار    نـــیســـ
 

ــده دفــترم  درد و بــلا ثــبــت شــ
 

ــرورم    ــم پ ــر غ ــرم خــواه  خــواه
 

ــن  ــری  روز وداع اســــت دم آخ
 

ــت مقــدر چنین   اي حــزین اســ
 

ــنان  ــرب س  غرقه به خون پیکرم ض
 

ــرورم     ــم پ ــرغ ــواه ــرم خ ــواه  خ
 

 داد ز جور فلک
ــت مـــقـــدر چـــنـــیـــن  گشـــ

 

 در صـــــف مــیــدان کــیــن     
 

ــود ــم حـــزیـــنـــم شـــ  جســـ
 

ــن     ــی ــون در زم ــه خ ــه ب ــرق  غ
 
 

ــان  ــا آن زمـ ــمـ ــر نـ ــبـ  صـــ

 

 خــــواهــــر زار حــــزیــــن 
 

ــرم  ــر نــیزه ببینی سـ ــه سـ  گــر ب
 

ــرورم   ــر غــم پ ــرم خــواه  خــواه
 

ــت مرا عیش جهــانی مــدام  هســ

 

 مرا شــــد بــه جــامتلخ کــام زهر  
 

ــی  ــل ــرگ ع ــوان م ــرمداغ ج ــب  اک
 

ــرورم   ــر غــم پ ــرم خــواه  خــواه
 

 داد ز جور فلک
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 زیــــنــــب مــــحــــزون زار
 

 نــیســـــت جــهــان پــایــدار     
 

ــداد    ــم بـ ــبـ ــیـ ــف غـ ــاتـ  هـ
 

 ي دیــــدار یــــار مــــژده 
 
 

ــد از   ــعــادت شــ ــح ســ ــب  صــ
 

ــکــار    ــیــه آشـــ ــام ســـ  شـــ
 

ــده اي رهبرم  ــق حقیقــت شـ  عشـ
 

ــرورم   ــر غــم پ  خــواهــرم خــواه
 

ــم نوکــدخــدا  ــور جوان قــاسـ  سـ
 

ــت بــدل بــر عــزا    ازجــفــا گشــ
 

ــر دخترم ــه سـ  چــادر غم کرده ب
 

ــرورم   ــر غــم پ  خــواهــرم خــواه
 

 داد ز جور فلک
 عـــمـــر مـــن ایـــن روزگـــار

 

 بـــعـــد عـــزیـــزان چـــه کـــار 
 

ــور و عــزا یــک زمــان     ســـ
 

ــار    ــکـ ــک آشـــ ــلـ ــرده فـ  کـ
 
 

ــر   ــی دگـ ــانـ ــهـ ــش جـ ــیـ  عـ
 

ــت مـــرا انـــتـــظـــار    نـــیســـ
 

ــبر ره دیگرم  نیســــت بــه جز صـ
 

ــرورم    ــم پ ــر غ ــرم خــواه  خــواه
 

 جفــا جو بــه من این ظلم هــا چرخ
 

ــه دل مــدعــا   ــت ب ــارهــا داشــ  ب
 

ــغــرم   تــا هــدف تــیــرکــنــد اصــ
 

ــرورم    ــم پ ــر غ ــرم خــواه  خــواه
 

 داد ز جور فلک
ــه    ــنـ ــیـ ــم کـ  وراز ســــــتـ

 

ــپــــر   تــــیــــربــــلا را ســــ
 

ــخــن   ــیــریــن ســ ــغــر شــ  اصــ
 

ــی   ــري بـ ــمـ ــر قـ ــال و پـ  بـ
 
 

ــاب   ــب ــم چــون ک ــت ز غ  گشــ
 

ــر    ــگـ ــن جـ ــیـ ــونـ ــادر خـ  مـ
 
 

 غرقــه بــه خون کودك مــه پیکرم
 

ــرم   ــرورم خــواه ــم پ ــر غ  خــواه
 

ــه فـلــک الـعـطش کودکــان    ــا ب  ت
 

ــت مرا در جهــان    هر زمــان اســ
 

ــه   ــری ــه ــن م ــی ــادرم يآب زم  م
 

ــرورم    ــم پ ــر غ ــرم خــواه  خــواه
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 داد ز جور فلک
ــرخ دون  ــم چـ  از ســــــتـ

 

ــون    ــگ ــرس ســـــرن  پشــــت ف
 

 پــیــکــر صـــــدچــاك مــن    
 

ــون   ــاي خـ ــه دریـ ــرق بـ  غـ
 
 

ــد   ــنـ ــم کـ ــویـ ــلـ ــون گـ  خـ
 

ــون   ــه گـ ــن لالـ ــیـ  روي زمـ
 

ــد خنجر کین  ــمر کشـ  حنجرمشـ
 

ــرورم    ــم پ ــر غ ــرم خــواه  خــواه
 

ــر من هرگــذر  پس دم دیگر سـ
 

ــنــان جلوه گر   چون قمر روي سـ
 

ــت زرم      گـاه بـه نی، گـاه بـه طشـ
 

ــرورم    ــم پ ــر غ ــرم خــواه  خــواه
 

 داد ز جور فلک
ــف کـــرب و بـــلا  در صـــ

 

ــر کــبــري بــه پــا        مــحشـــ
 

ــعلـــه   ورآتـــش کـــیـــن شـــ
 

ــریــــا      در حــــرم کــــبــ
 
 

ــی     ــک م ــل ــه ف ــا ب  رســـــدت
 

ــرتـــــا   نـــــالـــــه واحســـــ
 

 هســــت بــه تــاراج در و گوهرم
 

ــرورم    ــم پ ــر غ ــرم خــواه  خــواه
 

 پیش دو چشــمان تو شــام خراب 
 

ــراب  ــا عــتــاب مــجلس بزم شـ  ب
 

ــه ــه لــب اطهرمچــوب  ي خزران ب
 

ــرورم    ــم پ ــر غ ــرم خــواه  خــواه
 

 داد ز جور فلک
 خـــواهـــر از ایـــن مـــاجـــرا

 

 صـــــبــر و تــحــمــل نــمــا      
 

ــی  چـــاره مـــخـــواه از کســـ
 

 جــــز مــــگــــر الاّ خــــدا 
 
 

 ي دل ربابخوانـد مرثیه  فـاخر زاده 
 

 اســـت امیدش به صـــف محشـــرم 
 

 خواهرم خواهر غم پرورم
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 *1حسینم واي حسینم واي حسینا 10-6

 حســینم واي حســینم واي حسینا
 

 

ــتم می ــینــاز دسـ  رود یــارا حسـ
 

ــینا    در این دم عـازم میـدان حسـ
 

 حســینم واي حسینم واي حسینا 
 

 همیشـــه ســـایه او بر ســـرم بود
 

ــتم رود  ــت من زود ندانس  از دس
 

ــی نبود کـه امـدادش نمـاید     کسـ
 

ــم رود دیگر نیــایــد   همی ترسـ
 

 حسینم واي حسینم واي حسینا
 کسی از جان گذشتهحسین از بی

 

ــته   ــوق جنت از یاران گذش  به ش
 

   چه سازم دردم از درمان گذشته
 حسینم واي حسینم واي حسینا

 چو من هرکس برادر مرده دارد
 

ــیبت خورده داردچو من تیر    مص
 

ــرده دارد  چو من دایم دل افسـ
 

 حســینم واي حسینم واي حسینا 
 

 مــگــر در کــربلا مهمــان نبودي
 

 کـه هفتاد و دو تن قربان نمودي  
 

ــوزم برایــتمنم زهرا کــه می  سـ
 

ــراغت  ــرجان در کجا گیرم س  پس
 

 حسینم واي حسینم واي حسینا
ــا    ــین ــهـیــد کربلا یعنی حسـ  شـ

 

ــقیــا یعنی   ــیر اشـ ــینــااسـ  حسـ
  

ــینا    غریـب و بی پنـاه یعنی حسـ
  

 حســینم واي حسینم واي حسینا 
 

 

 

                                                            
 دي ضمیمه می باشند.در سی 13به شماره  ن داراي فایل صوتیاین عنوا* ۱
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 حسین حسین حسین حسین 11-6

 حســـین حســـین حســـین حســـین
 

ــن     ــی ــلا حســ ــرب ــد ک ــی ــه  شــ
ــی   ــب و ب ــری ــن غ ــوا حســـــی  ن

 
 ســــرش ز تــن جــدا حســــیــن 

 میان اشقیا حسین 
ــب جـــنـــاب فـــاطـــمـــه  امشـــ

 
ــمــه     ــراب و واه ــا اضـــــط  ب

ــلا    ــربـ ــت کـ ــه دشـــ ــد بـ  آیـ
 

ــک   ــزدی ــه  ن ــت ــش کشــ ــع ــان  ه
ــد   ــیــن من چــه شــ ــد حسـ  گــوی

 
ــد    نــور دو عــیــن مــن چــه شــ

ــرش     ــو اصــــغ ــر و ک ــب ــو اک  ک
 

ــهــرش       ــت اط ــی ــل ب ــو اه  ک
 کســـــشکــو خــواهــران بــی    

 
ــش   کـــو دخـــتـــران نـــورســـ

ــم    ــت غ ــد دو دســ ــر زن ــرســ  ب
 

ــم    ــن ســـــت ــان از ای ــان ام  ام
ــان     ــغ ــد ف ــا صــ ــن ب ــی  روح الام

 
ــان     ــم ــه در آســ ــفل ــل ــد غ  شــ

ــان      ــیـ ــروبـ ــه کـ ــملـ ــا جـ  بـ
 

 الــحســــیــنگــویــد حســــیــنــم  
 نور دو عینم الحسین  
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 به دفترم زد چه قدر 12-6

ــطر مرا    ــته مسـ  زد چـه قـدر بـه دفترم رشـ
 

 
ــفحــه دفتر مرا    ــا بــه غم صـ  کـرده رقم قضــ

ــمان    ــمنی کـه کرد از ره کینـه آسـ  اول دشـ
 

 
ــت کــه عــزتــم بــرد بــرده پیمبر مرا   خــواســ

ــت زمـانه مهر زد    ــسـ  تیر بلا کـه بر دلم نشـ
 

 
ــم من فــاطمــه مــادر مرا کرده    نهــان بــه چشـ

 خواســت که تاج شــاهیم از سرم افکند فلک 
 

 
ــق قـمـر نـمـوده پــس تــارك حــیــدر مرا       شـ

ــن   رفتــه علی اگر ز من بوده برادرم حسـ
 

 
ــرا    ــرادر م ــام ب ــان ن ــرده آن زم ــه ب  حــیــف ک

 امام دل به حسین بستهاز همه دســت شــسته 
 

 
ــه مرگ او چــادر و معجر مرا    ــیــه ب  کـرده سـ

ــتــه دلیــل و رهبرم  ــوي دیــار کربلا گشـ  سـ
 

 
ــت مـن برون هــادي و رهبر مرا     بـرده زدســ

ــد قـاتــل نــه برادرم    کرب و بلا ببین کــه شـ
 

 
ــمی عونی و جعفر مرا   ــتــه چــه مــاه هــاشـ  کشـ

ــبر کنم می امید چــه بــا   برابرم در که صـ
 

 
 پــاره کــنــنــد پــیــکــر قــاســــم و اکــبــر مــرا  

 اســتظلم فلک ببین که در کندن ریشــه من  
 

 
ــغر مرا    ــه زیر گــل نهــان قــالــب اصـ  کـرده ب

 از ســر شـــاخ گلشـــنم بلبل من کشـــیده پا  
 

 
ــک نموده  ــاخــه نوبر مرا خشــ  اي فلــک شــ

 لنگر فلک هســتیم از چه گســســتش آســمان 
 

 
ــتی لنگر مرا  ــه بــحر خون نهــان کشـ  کــرده ب
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ــیاهم اي فلک  از چه جفا تو کرده اي روز س
 

 
ــدتــر     ــنــگــري حــالــت ب  مــراآرزویــت کــه ب

 ام برون کنیبوده خیــالــت آنکــه خون از مژه 
 

 
ــتــه   اي دیــده بــه خون تر مرااي و دیــدهخواسـ

 تـیـرنهــاد بر کمــان بوده اي در کمین من   
 

 
ــهپر مرا بــی  ــه شـ ــت ــه هم رشـ  گــنــهی زدي ب

ــنــهانــد بر جملــهآب نــداده   گــان مني تشـ
 

 
ــره کــوثر مراقــطــع نــظــر نــمــوده  ــد یــکسـ  ان

 گــاه منجملــه خیمــهاي آتش کین فکنــده 
 
 
 

 
ــامــیــان دهــی زیــنــت زیــور مرا    زیــنــت شــ

ــت  ــرم نداري از خداخش ــر ش  نهی به زیر س
 

 
ــتــر مــرا   ــالــش بسـ  غــارت کــوفــیــان دهــی ب

 انــدحرمتم نگر تــا بــه کجــا دریــده يپرده 
 

 
ــتـه    ــکسـ ــر مراوه کـه شـ ــنگ جفا سـ  اند با سـ

ــکش تو اي فلکهرچه به من نموده   اي پیشـ
 

 
ــاز کــنــیــزي مــی   بــري دخــتــر و خــواهر مراب

ــت کوچه به کوچه   ام مبرداغ برادرم بس اسـ
 

 
ــمــنــان مــوي معنبر مرا   ــه دشـ ــیــر مــده ب  سـ

ــت طــاقتم     آهـن گردن مرا گیر کــه نیســ
 

 
ــنوبر مرا     ــیـن نــموده خم قــد صـ  مـرگ حسـ

ــتــهدر نــظر نظــاره  ــازوي من ببسـ  ايگر ب
 

 
ــاد نــمــوده  ــتمگر مراشــ ــم سـ  اي چرا خصـ

ــام بر   ــاندهجمله زنان شـ ــند زر نشـ  ايمسـ
 

 
ــه مـی     کـنـی مـنـزل و مــعبر مرا    از چــه خـراب

 دود کز کرمهســـت امیــد فــاخر اي رب و  
 

 
ــیــر نــمــاز نــوحــه  ــر مــراسـ ــامــه مــحشـ  ام ن
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 از بهر شاه تشنه لب 13-6
ــنــه لــب کلکم بــه گفتــار آمــده  ــاه تشـ  از بهر شــ

 
 

ــده      ــرخ دوار آم ــرچ ــر ب ــگ ــلا ن ــان و واوی ــغ  اف
ــرربگشــــا جهــان بین و نگر    کــافتــاد در عــالم شـ

 
 

 گــردون افســــونــگــر نــگــر بــرکــام کــفــار آمــده  
ــار کــربــلا    ــالار دیــن بــگشـــود ب ــا قــافلــه ســ  ت

 
 

ــه گــلــزار آمــده   ــاد خــزانــی هــر طــرف او را ب  ب
ــی   ــد پــاك مرتضـ ــد مهین فرزن  آه از دمی را شــ

 
 

 عبــاس آن صــــاحــب لوا از کین نگونســــار آمــده 
ــین آنـت  پور پـاکی آن    ايجدي خوانده کهکش حسـ

 
 

ــتار آمده     ــد به خون تیغش پرسـ ــتـه کـاکل شـ  آغشـ
ــینــه زن   ــد سـ ــم گلگون کفن شـ  زهرا زمرگ قــاسـ

 
 

ــار آمــده   ــم خونب ــا چشـ  بــِهــرش عروس بی نوا ب
ــاهــدین      ــغر نژاد شــ ــازنین اصـ ــغـیر ن  طـفــل صـ

 
 

ــا رنــگ گلنــار آمــده   ــد از تیرکین ب ــیراب شــ  سـ
 خیل و حشـــمفریاد از آندم کز ســـتم شـــد شـــاه بی 

 
 

ــار آمــده    ــر و ی ــاصـ ــان بی ن ــمن ــدر میــان دشـ  ان
ــتــه نگون   ــت زین گشـ  از جور چرخ نیلگون از پشـ

 
 

ــمر خونخوار آمــده   ــرش از تن جــدا از شـ  آخر سـ
ــا   ــرم و حی ــانــوانــی را کــه جــا در پــرده شـ  آن ب

 
 

ــار آمده    ــت و کهسـ ــان العجب در دشـ  آخر گـذرشـ
ــالیقین   زیــنــب کــه جــبــریــل امین محرم نبودش ب

 
 

ــهــر آزار آمــده در مــجــلــس   ــد از ب ــزی  خــاص ی
ــه و آه انین      ــا غصــ ــی زچـرخ چــارمـین ب  عـیسـ

 
 

ــیــار آمــده   ــیبــت نــاگهــان بــا ورد بسـ  از این مصـ
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ــلا     ــرب ــر شــــاه ک ــه ــلا از ب ــت ــر در اب ــگ  آدم ن
 

 
ــا حــال افــکــار آمــده    ــر انــدیــب بــلا ب  انــدر سـ

ــید   ــینا پاکشـ ــید از طور سـ ــی کشـ  آه از جگر موسـ
 

 
ــار       ــدن ی ــر دی ــوا ب ــن ــی ــوا در ن ــدر ن ــدهان  آم

ــحن طوفــان زد علم      نـوح پـیـمبر زین الم در صـ
 

 
 ــ    ــور را ف ــن ــر ت ــگ ــی دی ــن دوران ــی ــدهاز ک  ار آم

ــار   ــار پ ــد پ  قــلــب خلیــل کردگــاراز تیر غم شــ
 

 
ــه تکرار آمــده    در آتـش و در مــنــجــنــیــق او را ب

ــوان نوحـه      گرگر با حور غلمان نوحهاحمـد بـه رضـ
 

 
ــا پر همــه بر جــان کرار آمــده   ــتر ت ــد نیشـ  صــ

ــر فــاخر بنــالــد از جگر  چون  ــوریــده سـ  بلبــل شـ
 

 
ــتی اگر مزدي بــه خروار آمــده    خــدمــت قلیــل اسـ
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 غمگسار کربلااي شه بی 14-6

ــه بی  ــار کربلاجــان فــدایــت اي شـ  غمگسـ
 

 
ــوار روز میــدان تــاجــدار کربلا   ــهسـ  شـ

ــاخ طوبــاي جنــان    بلبـل خوش لحن انــدر شـ
 

 
 بــال پر در شــــاخســــار کربلاقمري بی 

 نـوگــل خـوش مـنـظـر گلزار فردوس برین      
 

 
ــه   پــژمــرده انــدر مــرغــزار کــربــلا يلال

ــنــه   ي دریــاي آب و غرقــه دریــاي خونتشـ
 

 
ــنـه    اي اندر کنار کربلالـب جـان داده   تشـ

 ثـبــت در کــابــیــن زهرا مــادرت آب فرات  
 

 
ــد بر تو حرام آن نــاگوار کربلا   از چــه شـ

 خون نشـد از شــرمساري از چه رو شط فرات  
 

 
 قــدر تو نی کمتر از هر مور و مــار کربلا 

 ي گبر و نصـــارا و مجوسســـیر از وي جمله 
 

 
 ننگ و عار کربلااز تو پنهان گشــت آن بی  

ــوختی   نی بــه تنهــایی فــدایــت از حرارت سـ
 

 
 ر کربلااغجا صــواي بر من ســوختند یک 

ــت  ــعت خلق دو عالم از وجود پاك تسـ  وسـ
 

 
ــد بر تو چرا آخر    دیــار کربلاتنــگ شــ

 قراراز غم تو عرش و کرســـی و قلم شـــد بی 
 

 
ــتی قرار کربلا    حیرتم از چــه بمــانــدسـ

ــت بر تو آفتاب       بـا چـه غیرت تنـد تـابید اسـ
 

 
ــکی لیل  و نهار کربلا    ــیه اي کاش ــد س  ش

ــادا کــرده انــدت عــاقبــت   ــانــم لال ب  اي زب
 

 
ــر جــدا از خـنجر، زهر آبــدار کربلا    سـ
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ــوزم از داغ کــدامین  ــروهــاي بــاغ توسـ  سـ
 

 
ــوکــت مــدار کربلا   از غم عبــاس آن شـ

ــود    ــو ب ــادار ت ــدار وف ــم ــل ــواداري ع  در ه
 

 
ــکار کربلا  ــد از تیر کین آخر شـ  آن که شـ

ــوزم دمادم همچو کاه    چون بـه یاد آید مرا سـ
 

 
ــکین عــذار کربلا   اکبر نو خط جوان مشـ

 آن کــه جــان پیش پــدر داده بــه امــداد پــدر 
 

 
ــعــار کربلاکودك نــاکــام آن   ــف شـ  یوسـ

ــال   اي بمیرم از غم دامــاد محروم از وصــ
 

 
ــته بهار کربلا    آن کـه از مرگش خزان گشـ

ــه  ــال ــین ين ــان حسـ  زینــب ز مرگ نوجوان
 

 
ــار کربلا می  ــد هردم هنوز از کوهسـ  رسـ

ــمـان کی یـاد دارد همچو زینب خواهري     آسـ
 

 
 قرار کربلاچون توان گفتن چــه کرد آن بی 

ــحبـت مادر بود  گرچـه در بـاغ      جنـان هم صـ
 

 
ــر داغدار کربلا   ــد تا به محشـ  اي کـه باشـ

ــتی بگو     ــر پاکت نمودسـ  جـان بـه قربـان سـ
 

 
ــابکــار کربلا   ــر نــیــزه کــدامین ن  بــر سـ

ــپــه را بین کــه بعــد از قتــل توبی   حیــایی سـ
 

 
ــوار کربلاکودکــانــت کرده  ــتر سـ  انــد اشـ

 جن و انس و وحشیان و مرغ و ماهی سوختند 
 

 
ــهدل   ــال  هــاي زار زار کربلاکــبــاب از ن

ــر هر مو زبــان گردد همــه   تــا قیــامــت گر سـ
 

 
ــمــارم ظلم  ــمــار کربلاهــاي بیکی شـ  شـ

ــام    ــدر قی ــاه امتــان ان ــود کــار تــب  چـون شـ
 

 
 گر بــه میزان آورنــد کــامــل عیــار کربلا 
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ــوند   ــم ش ــف روز جزا ترس ــیبت در ص  وامص
 

 
ــار کربلا    ــرمسـ ــفاعت شـ  انبیـاء وقت شـ

 گري فــاخر همی خواهــد زتونوحــهمزد این  
 

 
ــلا   ــزار کــرب ــزد م ــرَمَ ن ــزارش از ک  ده م
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 اي شاه دینزدر ع 15-6

 در عزاي شـــاه دین  نه گنبد اخضـــر گریســـت
 

 
 ماه نو زد جامه چاك و شـاه هفت اختر گریست  

 شـد صفی االله غمین و دست غم بر سر گریست  
 

 
 بن آذر گریست صـالح و ادریس و شیث و لوط  

ــت   ــتی و با جودي و بحر و بر گریس  نوح با کش
 

 
 حضرت یحیی و یونس خضر و اسکندر گریست 

ــت که گردید عیان امان امان  ــور اسـ  این چه شـ
 

 
ــتــه هرکون و مکــان امــان امــان    زد بهم رشـ

ــتـه هویـدا بـه جهان امان امان     ــري گشـ  محشـ
 

 
ــایــد ز همــه روح و روان امــان امــان مـی    رب

 انس و جن یکسر گریست 
 مرگیســـتحد و بییوســـف اندر چاه زندان بی

 
 

ــف دیگر گریســــت   پیر کنعــان از فراق یوسـ
ــت    ــاره و هاجر گریس ــرت حوا و مریم س  حض

 
 

ــت     از فلـک خیـل ملک هر مهتر و کهتر گریسـ
ــان امــان امــان   ــه کن ــال ــه نــواهــاي حزین ن  ب

 
 

ــه بـه جـان امـان امان      ــرر افتـاد از این غصـ  شـ
ــد  ــرو قـدان امـان امان      شـ  کمـان قـامـت هرسـ

 
 

ــنـد دلان امـان امان      ــادي خرسـ ــد بـدل شـ  شـ
 انس و جن یکسر گریست 

 روز و شــب از این مصــیبت آه پیغمبر گریســت
 

 
 ســـاقی کوثر خروشـــان در لب کوثر گریســـت 

ــت   ــال عزا در گردن و جعفر گریسـ  مجتبی شـ
 

 
 فــاطمــه بــا حوریــان نیلگون معجر گریســـت  
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 زلزلــه در بــاغ جنــان امــان امــانشــــد عیــان 
 

 
ــه در خــرد و کلان امــان امــان    آمــده ولــوــل

ــور جان امان امان   ــد غلغله در کشـ ــت شـ  راسـ
 

 
ــان امــان امــان   ــان هــلــهلــه مــاتــمی  هــمــچــن

 انس و جن یکسر گریست 
ــت ــعر گریسـ  کعبه و خیف و منا و زمزم و مشـ

 
 

 بی صـفا شـد مسـجد و محرابه و منبر گریســت    
 مهر و مایل و محور گریســتمنکســف گردید  

 
 

ــت   ــر گریسـ ــیاره اندر میمن و میسـ  ثابت و سـ
ــیـه پوش مــه انــدر د بران امــان امــان   ــد سـ  شـ

 
 

ــرطــان امــان امــان   ــیــد از سـ  ز الم پــاي کشـ
ــته جبان امان امان   ــیر فلک گشـ ــتم شـ  زین سـ

 
 

ــان     ــان ام ــان ام ــرق ــدا ی ــوی ــخ ه ــری  روي م
 انس و جن یکسر گریست 

 درگه داور گریســـتعیســـی گردون نشـــین بر 
 

 
ــت   ــرده جان بر زاده حیدر گریسـ  عـارفان افسـ

ــت  ــلمان و هم بوذر گریسـ  با دل بریان عیان سـ
 

 
ــت    ــف ذوالفقار و دلدل و قنبر گریسـ  بـا تـأسـ

ــتــه عنــان امــان امــان    گــاو مــاهی زمین هشـ
 

 
ــان     ــان ام ــران ام ــی ــور از ط ــی ــد ط ــادن ــت  اوف

ــتـه دکـان امان امان     ــتري زین حرکـت بسـ  مشـ
 

 
ــه رخــان امــان امــان   ــاخــن غــم بر رخ لال  ن

 انس و جن یکسر گریست 
 ســــاکنین قــدس برعبــاس نــام آورگریســــت

 
 

ــت  ــر روح اکبر بر علی اکبر گریسـ  تا به محشـ
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ــت ــم طفل مه پیکر گریسـ  خازن جنت به قاسـ
 

 
 همچه ســکلا نخل طوبا بر علی اصــغر گریست 

ــیــد بــهم نظم زمــان امــان امــان   ــاشـ  دهــر پ
 

 
 کــام هـمــه پیر و جوان امــان امــان زهـر در   

ــیران امــان امــان   ــر سـ  درد بر جــان همــه سـ
 

 
ــروچمــان امــان امــان   ــورت هر سـ  کرد بر صـ

 انس و جن یکسر گریست 
 ناصر و یاور گریستشـاه دین در دشت کین بی 

 
 

ــت يبر غریبیش در آندم جمله  ــکر گریسـ  لشـ
ــت   ــتر گریسـ ــیش آه در بسـ  عابدین از بی کسـ

 
 

 از پی او دختر و خواهر گریســـت ســـینه کوبان 
ــوي دمــان امــان امــان   ــکر کفر بــه هر سـ  لشـ

 
 

ــده هر جــا ز مکــان امــان امــان   تیر پران شــ
 شـــاه را شـــد ز عطش خشـــک دهان امان امان 

 
 

ــنگیش آب روان امــان امــان  ــد از تشـ  خون شـ
 انس و جن یکسر گریست 

 بر زنان و کودکان خویش آن ســـرور گریســـت
 

 
 کســان با قلب پر اخگر گریســت از خروش بی 

ــت   ــعــد مرتــد کــافر گریسـ  در کنــارش ابن سـ
 

 
 گمــان خنجر گریســــتبر گلوي نــازنینش بی 

ــنــان امــان امــان   ــمر و سـ ــتم شـ  الامــان از سـ
 

 
ــان امــان امــان   ــپــه قوم خســ  داد داد از سـ

 حیف حیف از تن گلگون کفنــان امــان امــان 
 

 
 مــه عـمـر هــمــه گردیــده نهــان امــان امــان    

 و جن یکسر گریستانس  
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 شــک به هر معبر گریستوگدا بیدر جهان شــاه
 

 
 نیســتی ممکن کســی کو زین عزا کمتر گریست 

 فاخر بیچاره زین غم با دو چشـــم تر گریســـت 
 

 
ــت     نی همین فـاخر بگریـد خامه و دفتر گریسـ

ــه کران امــان امــان   ــا ب ــاده کران ت  آتــش افــت
 

 
ــوزند از آن امان   ــک و تر هر چه بسـ  امانخشـ

 اي خــدا از کرم لطف و حســــان امــان امــان 
 

 
ــمـه رحمـت جریـان امان امان        کن بـه مـا چشـ
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 داد از گردن دون 16-6

ــردون دون  داد از گــــــ
 

 
ــهادت در ازل بر خود خرید   ــریف ش  آن که تش

 آن که با صـد شـوق صـهباي رضـا بر سر کشید     
 

 
ــته   ــلیم جان از همگان گشـ  فریدآن که در تسـ

 وا مصیبت اي فلک  
ــا     ــود وفــ ــد خــ ــهــ ــرده عــ  کــ

 
 
 

 
 از پــــی شـــــــوق و لــــقــــا   

ــد رنــــج و عــــنــــا    بــــا دوصــــ
 

 
 داده تـــــن بـــــر ابـــــتـــــلا    

ــردون دون   داد از گــــــ
 

 
ــتم    ــت سـ ــودي دسـ  اي دریغ آخر فلـک بگشـ

ــانیــان از کین قــدم   ــفی ــه کــام فرقــه سـ  زد ب
 

 
ــتن دین را علم   اوفــکــنــدي از عنــاد خویشـ

 وا مصیبت اي فلک  
 انــــبــــیــــا زیــــن غــــم حــــزیــــن

 
 

ــن      ــیـــ ــگـــ ــدوهـــ ــا انـــ ــیـــ  اولـــ
 در اســــــف هـــرمـــاء و طـــیـــن    

 
 

ــن     ــریــ ــرش بــ ــان عــ ــغــ  در فــ
 
 

ــردون دون  داد از گــــــ
 

 
ــی گــردون نــهــاده خــامــه تــدبــیــر را    مــنشـ

ــر مزرعـه تـأثیر را      ــوخـت یکسـ  پیر دهقـان سـ
 

 
ــاد فــلــک نخجیر را   ــی  کــف نــهــاده مــیــرصـ

 وا مصیبت اي فلک  
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ــکــــبــــار  ــم انــــجــــم اشــــ  چشــــ
 

 
ــر   ــبـــ ــار روح اکـــ ــرمســـــ  شـــــ

ــد قـــــرار   از مـــــلایـــــک شـــــ
 

 
ــار     ــهــ ــل و نــ ــیــ ــوا لــ  در نــ

 داد از گردون دون 
 آه از آنــدم کــز جــفــاي روزگــار کــجــمــدار 

 
 

 نــوربــخــش نــیــر اعــظــم خــدیــو تــا جــدار  
 کســی بگریســت زارروســوي میدان نمود از بی 

 
 

ــک    ــلــ ــت اي فــ ــبــ  وا مصــــــیــ
ــم     ــپـــاه و بـــی حشــــ  بـــی ســــ

 
 

ــم     ــلــ ــی عــ ــوا و بــ ــی لــ  بــ
 بــــی مــــعــــیــــن و بــــی خــــدم 

 
 

ــدم    ــدان زد قــ ــیــ ــن مــ ــحــ  صــــ
 داد از گردون دون 

ــد  ــدی ــاور و یــاري ن  هرطرف کردي نظــاره ی
 

 
ــاه غمخواري ندید   ــیـار خود آن شـ  در غم بسـ

ــیــد از خروش بی  ــرر بــاري کشـ ــان آه شـ  کسـ
 

 
ــک    ــلــ ــت اي فــ ــبــ  وا مصــــــیــ

ــان   ــی کســـــ ــان بـــ ــغـــ  از فـــ
 

 
ــان     ــیــ ــر عــ ــحشــــ ــورش مــ  شــــ

ــطــــرب کــــون و مــــکــــان    مضــــ
 

 
 زد بــــه هــــم نــــظــــم جــــهــــان 

ــردون دونداد از    گــــــ
 

 
 دســت شست از خواهران و توسن  همت براند 

ــر بر قوم بی ایمـان بخواند      وعظ هـل من نـاصـ
 

 
 نــالــه از این حرف دردآمیز بر کیوان رســـانــد  
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ــیــــبــــت اي فــــلــــک      وامصـــــ
 

 
 گــــفــــت اي قــــوم الــــعــــجــــب  

ــیـــدم نســــــب     ــنـــاســــ  مـــی شــــ
 

 
ــرب     ــر عــ ــخــ ــم فــ ــیســـــــتــ  نــ

 ایــــن نــــه آیــــیــــن و ادب    
 

 
ــردون دون   داد از گــــــ

 
 
 

 گســـســـته رشـــته نســـلم ز بیداد شـــماشـــد 
 

 
ــا   ــم و عبــاس و اکبر را زپ  نخــل قــد قــاسـ

 کــس نــگــفــتی در جواب حرفی از راه ثواب 
 

 
 پس به قهر و با شـــتاب تیرباران چون ســـحاب 

ــردون دون   داد از گــــــ
 

 
 پس شــه دین از غضــب تیغ دو ســر کرده برون 

 ولولــه افتــاد در دشــــت و دمن از حــد فزون 
 

 
 دریاي خوندو صداش جاريحملهگشت از یک 

 وا مصیبت اي فلک 
ــارو مــار   از مــهیــب ذوالفــار/ جملــه اعــدا ت

 
 

ــوي دارالبوار   ــان فرار/ رو سـ ــد قرارشــ  شــ
ــردون دون   داد از گــــــ

 
 

ــوز را آنگــه نمودي برغلاف  ــمن سـ  تیغ دشـ
 دسـت بر دسـت از قتال و پا کشـیدي از مصاف    

 
 

ــیــه دل را    معــافکرده خون ریزي آن قوم سـ
 وا مصیبت اي فلک 

ــه صـــــف    ــن صـــــف ب ــی ــر ک  لشـــــک
        

 

 
ــعــف     ــوق و شـــ ــد شـــ  بــا دو صـــ

ــف     ــه کـ ــی بـ ــغـ ــیـ ــی تـ ــکـ ــر یـ  هـ
  

 
ــرف    ــر طـــ ــاران هـــ ــربـــ ــیـــ  تـــ
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ــردون دون  داد از گــــــ
 

 
 مصــطفی را دســت غم بر ســر جنان بر ســرنگر 

ــینه زن حیدر نگر   جامه چاك و خوار وزار و سـ
 

 
ــاء را بــا دو  ــم تر نگر زین محن خیرالنسـ  چشـ

 وا مصیبت اي فلک 
ــرا/ خیــل غلمــان در عزا   حوریــان نوحــه سـ

 
 

ــمــا/ فــاخرش انــدر نوا  ــور در عرض و سـ  شـ
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 حسینم 17-6
ــینم  ــت هر نــاکس کوفیــان حسـ  چــه فتــاده دسـ

 
 

ــینم    ــمان حسـ ــمانه آسـ ــده پـایمال خصـ  شـ
ــار کــوفــه آمــد    ــه دی ــه وعــده تــو ب ــلــکــا ب  ف

 
 

ــینمتو چـه عجـب ز میزبـانی       و میهمان حسـ
ــمی     ــد توبـه حیلـه و به خصـ  چـه اگر نبود قصـ

 
 

ــینم   ــامیان حسـ ــت کوفی و نه شـ  نه قتل دسـ
 ظلمی چــه تو کس نمود این حــدبتو اُف کــه هیچ 

 
 

ــینمقــامــت و بیکــه کنــد نمــاز بی   اذان حسـ
ــا کــه رهنمــا را ره کــاروان کنی گم    چــه حــی

 
 

ــینم   کــه مقــام قرب حق رهبر کــاروان حسـ
ــري و جرأت بهبه  ــتم کردچه همس ــی توان س  کس

 
 

ــینم   کــه زجیــب جبرییــل خورد ارمغــان حسـ
ــداق مــادر او    ــه صــ ــا ب ــی  هــمــه آب روي دن

 
 

 چه ســبب که هســت اندر غم تشنگان حسینم 
ــر بـه امـان جـد و بــابش    اهمـه ع ـ    لمی بـه محشـ

 
 

 به چه ره نداشـت یا رب به جهان امان حسینم  
ــت از دین و    ــد اسـ ــریعت پیمبرنـه برون شـ  شـ

 
 

ــینم    نــه اطــاعــت نبی کرد نــه کــافران حسـ
ــا و نه حق    ــد نه  نبی رض ــاص بدر اگر ش  به قص

 
 

ــینم   ــته طاغیان حسـ ــود به ناحقی کشـ  که شـ
ــتند  ــنه کشـ  شـــد اگر که واجب القتل چرا به تشـ

 
 

 نه به رتبه کمتر اســت از همه آهوان حســینم  
ــان بود   ــاکســ  دو هــزار تــیــر در چلــه قوس ن

 
 

 را ز روي تســلیم و رضــا نشــان حســینمهمه  
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ــیـد کارش که به هتک حرمتش بین     بـه کجـا رسـ
 

 
 که شــود دوباره خود کشــته ســاربان حســینم  

ــمــاره آیــد   ــدش زخم اگر شـ  یــک هزار و نهصـ
 

 
 به تنی که داشــت یا رب چه قدر توان حسینم 

ــلا    همــه گــه چو تیر آمــد زچهــار جــانــب اصـ
 

 
ــد، نه به     ــینمنـه دخیـل بیعتی شـ  الامان حسـ

ــر    نــه عجــب ز طــاقــت او کــه زبعــد دادن سـ
 

 
ــینم    ــنان حسـ ــر سـ ــر مبارك به سـ  بنهـد سـ

ــا   ــه خیــال ملــک دنی  نــه خیــال مــال بود و  ن
 

 
ــینم  ــه غیر آن حسـ  مگر از براي دین کرد ن

ــر و برادر او   ــتــه کردنــد پسـ  دو جوان کــه کشـ
 

 
ــینم       چـه کنـد حیـات دنیـا گذرد ز جان حسـ

 هفتــاد و دو تن فــدا نمودهبــه هواي دوســــت  
 

 
 بنما شـــکســـته باالله صـــف حاجیان حســـینم 

ــاکی   ــت ش ــکایت از خودش کرد ولیک هس  نه ش
 

 
ــینم  ــر خواهران حسـ  کــه اگر برهنــه بینــد سـ

 نه غمش زکشــتن خودکه خداســت خون بهایش  
 

 
ــینم   بــه خــدا غمی کــه دارد غم امتــان حسـ

ــفقت     ــت کـه از ره شـ  کرمش ببین چـه حـد اسـ
 

 
 ضـــامن بهشـــت همه زائران حســـینمشـــده  

ــلــهحــبــنمــا نو   ات همین بود بسه فــاخر صـ
 

 
ــینم  ــر آرد صـــف ذاکران حسـ  که ترا به حشـ
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 داد یا رسول االله 18-6
 معین آنگاهي امکان شــد چه بیشــاه عرصــه

 
 

ــول االله   ــوي میــدان داد یــا رسـ  کرده رو سـ
 هـــرچـــه خـــواســــــت امـــدادي    

 
 

ــارش    ــدد کــ ــه کســـــــی مــ  نــ
ــاه    ــن دل  از ســـــپـ ــیـ ــگـ  ســـــنـ

 
 

 نــــــه تــــــنــــــی هــــــوادارش 
 
 
 

ــه   ــالــ ــر نــ ــیــ ــلان غــ ــفــ  ي طــ
 

 
 داد یــــــا رســـــــــول االله  

 داد یا رسول االله 
ــی ــی بـ ــاه و بـ ــر ســــــپـ  لشــــــکـ

 
 

 بـــی مـــعـــیـــن و بـــی یـــاور      
 
 
 

 چــــاکــــر غــــلام و بــــی بــــی
 

 
ــر    ــان آخـ ــر شــــــد ز جـ  ســــــیـ

ــوي قتلگه افکندیک نظر چه آن بی   کس سـ
 

 
 دیــد از جوانــانش شـــد جــدا رگ و پیونــد  

ــت    ــخـ ــان ریـ ــر دامـ  اشــــــک بـ
 

 
 داد یــــــا رســـــــــول االله  

 داد یا رسول االله 
 دیـــــد  در آن مـــــیـــــدان

 
 

 نـــو خـــطـــان بـــه خـــون غـــلـــطـــان 
 تــــن بــــه آفــــتــــاب عــــریــــان 

 
 

ــزه   ــیــ ــه نــ ــربــ ــدوانســــ  ي عــ
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 تکیه بر سـنان دادي، شاه دین به صدافسوس 
 

 
 یکه تن در آن وادي، شد ز یاوران مأیوس 

 داد یا رسول االله
 داد یا رسول االله 

ــن     ــر تـ ــه بـ ــحـ ــرده اســــــلـ  کـ
 

 
ــن    ــه در آهــ ــرق گشـــــــتــ  غــ

ــوســـــن     ــر تـ  شـــــد ســـــوار بـ
 

 
ــن    ــک تـ ــري یـ  ســــــوي لشــــــکـ

ــت بی  ــوانیخواس ــت جام رض  خبر تازد مس
 

 
ــه راه یزدانی    ــا ب ــپــاه کین ت ــف سـ  بـر صـ

 خـــویـــش را کـــنـــد قـــربـــان      
 

 
 داد یــــــا رســـــــــول االله  

 داد یا رسول االله 
ــب    ــنـ ــر زیـ ــبـ ــا خـ  گشــــــت بـ

     
 

ــر    ــه ســـ ــت زد بـ ــب دســـ ــنـ  زیـ
ــب     ــنـ ــر زیـ ــک تـ ــت اشـــ ــخـ  ریـ

 
 

ــب     ــنــ ــر زیــ ــگــ ــر جــ  داغ بــ
ــوي میــدان اهــل بیتش از دنبــال   او روان سـ

 
 

ــان حال      او بـه فکر جـانبـازي خواهران پریشـ
 
 
 

 جــــملــــه خــــانــــمــــان ویــــران 
 

 
 داد یــــــا رســـــــــول االله  

 داد یا رسول االله 
ــردان   ــت ســــــرگــ ــیــ ــل بــ  اهــ

 
 

ــامــــان   ــانِ بــــی ســــ  بــــیــــکســــ
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ــان   ــریـــ ــران دل بـــ ــواهـــ  خـــ
 

 
ــو   ــران مـــ ــتـــ  افشـــــــان دخـــ

 کســــان تنهــایــاور دیــده بیآن غریــب بی 
 

 
ــوي بطحی  ــه فراوان کرد کرده رو سـ  گــری

ــی    ــالـ ــاي رســــــول عـ  شــــــانکـ
 

 
 داد یــــــا رســـــــــول االله  

 داد یا رسول االله 
ــدا     ــن جـ ــار مـ ــه کـ ــن بـ ــیـ  بـ

 
 

 حــــــال زار مــــــن جــــــدا 
ــار مــــــن جــــــدا     روزگــــ

 
 

ــدا    ــن جـــ ــکســــــــار مـــ  انـــ
 
 

ــا برادر بی  کسگــفــت زیــنــب مــحزون ب
 

 
 در میان این اعدا رحم کن به دادم رس 

 
 

ــده  ــانـــ ــران آه مـــ ــیـــ  ام حـــ
 

 
 داد یــــــا رســـــــــول االله  

 داد یا رسول االله 
ــن    ــیـ ــت بـ ــانـ ــنـ ــمـ ــور دشـــ  شـــ

 
 

ــت    ــانـ ــد جـ ــه قصـــ ــملـ ــن جـ ــیـ  بـ
ــی  ــن  آه بــ ــیــ ــت بــ  کســـــــانــ

 
 

ــن    ــیــ ــت بــ ــانــ ــودکــ ــوف کــ  خــ
 شــاه دین به زینب گفت کی انیس نا شــادم  

 
 

 داشــــتــم ســــري، آن را در ره خــدا دادم 
 پـــــذیـــــرش ربـــــان  گـــــر  

 
 

 داد یــــــا رســـــــــول االله  
 داد یا رسول االله 
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ــر    ــم از شـــــمشـــــی ــاک ــیســـــت ب  ن
 

 
ــر      ــیـ ــر و از تـ ــجـ ــنـ ــه ز خـ  نـ

ــو دلــــگــــیــــر   خــــواهــــرا مشــــ
 

 
ــر     ــدیـ ــقـ ــن تـ ــیـ ــنـ ــدم چـ ــا شـــ  بـ

 زینب این همه محنت در ازل خدایم خواست 
 

 
ــتم   و امتــان مــاســـت هــایــت عفمزد این سـ

 
 

ــان    ــغـ ــن افـ ــکـ ــن مـ ــر کـ ــبـ  صـــ
 

 
 داد یــــــا رســـــــــول االله  

 داد یا رسول االله 
ــم   ــانــ ــش ز دامــ  دســــــت کــ

 
 

ــم      ــانـ ــریـ ــه چشـــــم گـ ــن بـ ــیـ  بـ
ــم     ــریشـــــــانـــ ــت پـــ ــالـــ  حـــ

 
 

ــم     ــلانــ ــفــ ــاه طــ ــنــ  شـــــــو پــ
 ام در خــاكزیـنــب اگر بینی کــه اوفتــاده  

 
 

 
 چادر از ســرت مفکن جامه را مکن صد چاك 

 
 

ــکـــوه ــمـــانگـــو بـــه شـــ  ي خصـــ
 

 
 داد یــــــا رســـــــــول االله  

 داد یا رسول االله 
 از پـــــس مـــــن خـــــواهـــــر

 
 

ــر    ــیـ ــگـ ــر  دســــــتـ ــن لشــــــکـ  ایـ
ــی  ــر  مـ ــجـ ــعـ ــی ز ســــــر مـ  دهـ

 
 

ــی تـــــرا یـــــاور   نـــــه کســـــ
ــاکت باش   ــکار سـ ــته مرگ من آشـ  تا نگشـ

 
 

ــتن مخراش     چون بـه قتلگـه آیی روي خویشـ
ــان     ــن از جـ ــه کـ ــریـ ــک گـ ــیـ  لـ

 
 

 داد یــــــا رســـــــــول االله  
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 داد یا رسول االله
 گـــــریـــــه فـــــراوان کـــــن   

 
 

ــن    ــان کـ ــوفـ ــون طـ ــک را چـ  اشـــ
ــن     ــان کـ ــامـ ــه کـ ــر تشـــــنـ ــهـ  بـ

 
 

ــاد از   ــن یـــ ــان کـــ ــوانـــ  جـــ
ــتــارانم گر طمع ز مــا دارنــد   گو بــه دوسـ

 
 

ــد   ــین آرن ــاد از حسـ  نوش اگر کننــد آبی ی
ــان اشــــــک  ــرا درمــ  شــــــان مــ

 
 

 داد یــــــا رســـــــــول االله  
 داد یا رسول االله 

ــهــان شـــــد       ــفــت و پــن ــن بــگ  ای
 

 
ــد     ــدان شـــ ــیـ ــوي مـ ــه ســـ  رو بـ

ــد   ــل جـــانـــان شـــ  رفـــت و وصـــ
 
 
 

 
ــد     ــان شـــ ــربـ ــت قـ ــر دوســـ ــهـ  بـ

ــور      پــیــغمبر فــاخـر اگـر رفـتــی در حضـ
 

 
ــر   ــه کن بـه درگاهش ظلم کربلا یکسـ  عرضـ

ــان     ــع عصـــــیـ ــه شـــــافـ ــو بـ  گـ
 

 
 داد یــــــا رســـــــــول االله  

 داد یا رسول االله 
 از یـــــزیـــــد دون فـــــریـــــاد

 
 

ــان صـــــــد داد    ــدیــ ــزیــ  وز یــ
ــاد    ــیـ ــنـ ــو بـ ــد ز تـ ــده شـــ ــنـ  کـ

 
 

 نســــــلـــت از زمـــیـــن افـــتـــاد     
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 »اي راهب اي راهب« مرثیه  19-6

 مــقــتــول راه داورم اي راهــب اي راهــب
 

 
 من عرش حق را لنگرم اي راهــب اي راهــب 

ــدرم اي راهب اي راهب   لوح و قلم را مصـ
 

 
 روح الامین را رهبرم اي راهــب اي راهــب 

ــینم   ــینم حسـ ــق راه خــدا حسـ  من عــاشـ
 

 
ــتــه  ــینم من کشـ ــینم حسـ  ي راه وفــا حسـ

ــینم     ــینم حس ــطفی حس ــبط پاك مص  من س
 

 
ــرم اي راهب اي راهب   ــاحب لوا در محش  ص

ــتــم بــلا خــریــدارروز    خریــدار ازل گشـ
 

 
ــد این زمــان پــدیــدار پــدیــدار   درد و بلا شـ

 آن عهد و پیمان ثبت شــد به طومار به طومار 
 

 
 از عهـد و پیمـان نگـذرم اي راهب اي راهب    

 ام شــد اشعار شد اشعارتورات موسـی قصـه   
 

 
 ام شــد اشــعار شــد اشعارانجیل عیســی قصــه 

 شــد اظهار ام شــد اظهارفرقان خاتم قصــه 
 

 
 در هر لســـان دیگرم اي راهــب اي راهــاب  

 جدم محمد ثبت در تورات است تورات است 
 

 
 بابم علی مســطور در آیات اســت آیات اســت 

 مادر مرا خیرالنســاء اثبات اســت اثبات است 
 

 
ــن بود برادرم اي راهــب اي راهــب    هــاسـ

ــت   ــت بیان اسـ  عرش الهی نـام من بیان اسـ
 

 
 مظهرم نشــان اســت نشــان اســت نور خدا از  

 در ملک امکان قدرتم عیان اســت عیان است 
 

 
ــد چـاکرم اي راهـب اي راهب       جبریـل بـاشـ
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 مــن نــوربــخــش عــالــم افــلاکــم افــلاکــم
 

 
 زیــنــت فــزاي خــلــقــت لــولاکــم لــولاکــم  

ــاعــث ایــجــاد ایــن امــلاکم املاکم   مــن ب
 

 
 من نور حق را مظهرم اي راهــب اي راهــب 

 حــیراننــد حیراننــداز عـزت مـن انـبـیــاء      
 

 
ــاء حیراننــد حیراننــد   وز رفــعــت مــن اولــی

ــفیـا حیراننـد حیرانند     ــوکـت من اصـ  از شـ
 

 
ــالــو بلا انــدر زرم اي راهــب اي راهــب   ق

 شــــد راهگــذارم جــانــب کوفــانم کوفــانم 
 

 
ــمانماز چـارجانب حمله   ــمانم خصـ  ور خصـ

ــارانم   ــارانم ی ــتــنــد بــر روي هــمــه ی  بسـ
 

 
 راهــب اي راهــبآبی کــه مهر مــادرم اي  

ــد دامادم دامادم   ــته شـ ــامی کشـ  از ظلم شـ
 

 
ــادم    ــری ــادم ف ــری ــلــک ف ــه ف ــت  از داغ او رف

ــادم      ــادم بنی ــد بنی  در کـربـلا بـرکنــده شــ
 

 
ــتـه بخـت دخترم اي راهـب اي راهب      برگشـ

ــداکبر جوان از دیـده   ــد نهان شـ  ام نهان شـ
 

 
ــد   ســـرو دلآرایش بخون طپان شـــد طپان شـ

ــد  ام تاریک ایناز دیده  ــد جهان ش  جهان ش
 

 
 سـروش خزان شد در برم اي راهب اي راهب  

 شــد کشــته از شــمشــیر کین علمدار علمدار 
 

 
ــر از غــمــش عزادار عزادار  ــا روز مــحشـ  ت

ــادار   ــادار وف ــازوي آن وف ــدا ب ــن ج  از ت
 

 
 زینــب حمیــده خواهرم اي راهــب اي راهــب 

ــراوان    ــراوان ف ــدم ف ــب ــزان دم ــزی ــرگ ع  م
 

 
 غم چو طوفـان چو طوفان  دریـاي غم بر روي  

 



 روز عاشورا                                                                                        ]۲۲٦[ 
 

 

ــاران ــاران چو ب  تیر بلا از هر طرف چو ب
 

 
 بر حلق خشــک اصــغرم اي راهب اي راهب  

ــان    ــاب ــت ــان شـ ــاب ــت ــالم کوفیــان شـ  بهر قت
 

 
 بــا تیغ و خنجر هر طرف نمــایــان نمــایــان 

ــیلاب خون جـاري در آن بیـابـان بیـابان       سـ
 

 
 از زخــمهــاي پیکرم اي راهــب اي راهــب 

ــد جملـه اثاث    ــد یغما شـ ــاهیم یغما شـ  شـ
 

 
ــد   ــد طــاهــا شـ  آتش خیــام عترت طــاهــا شـ

ــد   ــد کبرا شـ ــر کبرا شـ  بر اهــل بیتم محشـ
 

 
ــرم اي راهــب اي راهــببر روي نیزه   هــا سـ

ــا مهمــانم مهمــانم   ــه دیرَت راهب  ایــنــک ب
 

 
ــه روي نــیــزه  ــانمگــاهــی ب ــانــم عی  هــا عــی

 گــه در تــنــور خــولــیــم مــکــانــم مکــانم 
 

 
ــت زرم اي      راهـب اي راهب گـه زینـت طشـ

ــیــدم     ــیــدم چشـ  در کـربـلا زهر الم چشـ
 

 
ــیــدم در راه حق بس رنج  ــیــدم کشـ  هــا کشـ

ــفــاعــت از خــدا امـیــدم امــیــدم     دارم شـ
 

 
ــیعیــان حیــدرم اي راهــب اي راهــب    از شـ

ــن از بهر من نوا خوان نوا خوان   ــد حس  باش
 

 
ــک از دیـده چون بهاران بهاران   ــیلاب اشـ  سـ

ــم بــه او انــدر جنــان فراوان   فراوان بخشـ
 

 
 جــامی ز حوض کوثرم اي راهــب اي راهــب 
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 فصل هفتم
 

 پس از شهادت
 امام حسین (ع)
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 * )1زینب نالان منم(اي فلک نیلگون  1-7

ــالان منم   اي فـلــک نیلگون زینــب ن
 

 از ســتم چرخ دون بی سر و سامان منم 
 

ــده غرق به طوفان منم  فُلک حیاتم شـ
 

ــته به دوران منم  ــپر گشـ  تیر بلا را سـ
 

ــا و قدر ــده در ازل لوح قضـ  نقش شـ
 

 حکهّ به نامم شــده محنت و غم سر به سر 
 

ــه و   انــدوه داد نخــل حیــاتم ثمرغصـ
 

 تـیــربلا را هــدف عــالم امکــان منم  
 

ــم    ــن ــالان م ــب ن ــن ــا زی ــک ــل  اي ف
 

 بــی کس و محنــت کش دوران منم 
 

ــر و ســــامــان منم  دور زمــان بی سـ
 

ــوزان منم   ــان بــا دل سـ ــک فشـ  اشـ
 

 ور در این جهـانی نمود، غم به دلم حمله 
 

ــدم مبتلا، مــاتم جــد و پــدر    گــاه شـ
 

ــت زر،   لخت جگر در نظرگاه مرا طش
 

ــا وادي هجران منم   آنکــه بود در فن
 

ــم    ــن ــالان م ــب ن ــن ــا زی ــک ــل  اي ف
 

 بــی کس و محنــت کش دوران منم 
 

ــر و ســــامــان منم  دور زمــان بی سـ
 

ــوزان منم   ــان بــا دل سـ ــک فشـ  اشـ
 

 بــار الم پی ز پی، کرده قــدم را دو تــا
 

 دســت قضــایی نمود، رهگذرم کربلا  
 

ــده، لجُه ــتی عمرم شـ  غم مبتلا يکشـ
 

 در صـف دشت بلا مانده و حیران منم  
 

ــم    ــن ــالان م ــب ن ــن ــا زی ــک ــل  اي ف
 

 بــی کس و محنــت کش دوران منم 
 

ــامــان منمدور زمــان بی ــر و ســ  سـ
 

ــوزان منم اشـــک   فشـــان بــا دل سـ
 

ــید  پاي وجودم چه در، وادي محنت رس
 

ــش جهتم ناگهان، باد خزانی وزید   شـ
 

 از گــل گلزار خود، قطع نمودم امیــد
 

ــالان منم   آه ز هــجران گــل، بلبــل ن
 

ــم    ــن ــالان م ــب ن ــن ــا زی ــک ــل  اي ف
 

 کش دوران منمکــس و مــحنــتبــی 
 

ــامــان منمدور زمــان بی ــر و ســ  سـ
 

ــوزان منم   ــان بــا دل سـ ــک فشـ  اشـ
 

 ور، لشــکر طغیان شــدهیک طرفی حمله
 

 در طرفی لاله گون، خون جوانان شده 
 

ــده   ــتان ش ــرو گلس  قطع ز بیدادگر، س
 

ــره ویران منمي امیــد خــانــه   را یکسـ
 

ــم    ــن ــالان م ــب ن ــن ــا زی ــک ــل  اي ف
 

 کش دوران منمکــس و مــحنــتبــی 
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ــامــان منمدور زمــان بی ــر و ســ  سـ
 

ــوزان منم   ــان بــا دل سـ ــک فشـ  اشـ
 

 اکبرمضــرب ســنان پار پار جســم علی
 

 دسـت ز خون شد خضاب قاسم مه پیکرم  
 

ــد هدف تیرکین حلق علی ــغرمشـ  اصـ
 

 دامان منمسیل سرشک از دو چشم ریخت به  
 

ــم    ــن ــالان م ــب ن ــن ــا زی ــک ــل  اي ف
 

 کش دوران منمکــس و مــحنــتبــی 
 

ــامــان منمدور زمــان بی ــر و ســ  سـ
 

ــوزان منم   ــان بــا دل سـ ــک فشـ  اشـ
 

 اهــل حریم حرم، جملــه چو نی در نوا
 

ــوبلند، ناله   ــته زهرس ــرتا يگش  واحس
 

ــر کبري بپا  ــده، محشـ  بهر غریبـان شـ
 

 آن که پرســـتار این خیل اســـیران منم 
 

ــم    اي ــن ــالان م ــب ن ــن ــا زی ــک ــل  ف
 

 کش دوران منمکــس و مــحنــتبــی 
 

ــامــان منم  ــرو ســ  دور زمــان بی سـ
 

ــوزان منم   ــان بــا دل سـ ــک فشـ  اشـ
 

ــام بلا در نظر   ــیري مرا، ش ــت اس  هس
 

ــنان جلوه گر   رأس برادر مرا، روي سـ
 

 من چه کنم اي خدا، زین ســفر پرخطر
 

ــام بـا فرقـه عدوان منم    ــفر شـ  همسـ
 

ــالان    ــب ن ــن ــا زی ــک ــل ــماي ف ــن  م
 

 کش دوران منمکــس و مــحنــتبــی 
 

ــر و ســــامــان منم  دور زمــان بی سـ
 

ــوزان منم   ــان بــا دل سـ ــک فشـ  اشـ
 

ــتتا به کی این ظلم  ها، بر من محزون رواس
 

ــت   دختر زهرا منم، این همه محنت چراس
 

تــان، باز به من کی سزاست  اي فلک این داس
 

 کوکب برج چهار عصـــمت یزدان منم 
 

ــالان   ــب ن ــن ــا زی ــک ــل ــم اي ف ــن  م
 

 کش دوران منمکــس و مــحنــتبــی 
 

ــر و ســــامــان منم  دور زمــان بی سـ
 

ــوزان منم   ــان بــا دل سـ ــک فشـ  اشـ
 

 بار خدایا مگر، حکمت این کار چیســت
 

 وادي غربت مرا، یک نفرم یار نیســـت 
 

 جســم ضعیفم دگر، طاقت این بار نیست
 

ــیان منم  ــافع عصـ  زاده فاخر تو را شـ
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 *1منم چو زینب حزین 2-7
 

 جان منبه غم جهانمنم چوزینب حزین

 نه یک زمین همین بود، ز سـرـگذشــت من غمین

 زبس که تیر بر قدم طپیده شد، خمیده شد

 کمان شده است قامتم فلک مکن ملامتم

 جود بود سما وجود کائنات شدزفیض

 ما بدي، محلِّ وحی کردگارچوخاندان

 آسمان اگرمدد نکرده است و پسبه خصم

ــري ز اولین  و آخرین، مرا نبود همسـ
 

 برون، مرا زآشیان مندون نموده چرخ 

 به آسـتان آسـمان، نوشـته داستان من   

 زنـد دوباره تیرغم، به قامت کمان من 

 نموده قامتم خمیده،مرگ نوجوان من

 تنگ شدبه من،زمینِ من زمان منچراکه

 ام مکان چرا،خراب خانمان منخرابه

 دشمنان منعیان شده، به کام جهانچه سان

 و همزبان مناست شمردون، رفیق چراشده
 

 به روي خاك چاك شد، برادرم برابرم

 عزیز مــادر من اي، برادر عزیز من

 ز روي تو زبوي تو قوامِ زنــدگــانیم

 جد و باب و مادرماز وصالِتو شادمانی

 به نزد مادرم مکن حکایت از شکایتم

 ندیدن تنت ولیاگرچه شـرمسارم از،  

ــامیانام، ببردهاي چگونهنـدیده   اند شـ

 بنه راحتی به روز و شنه فرصتی، نه مهلتی

 دام گریستنام به ناله شـد ز گریه ز ناله

 امتمام راه شـــام من به شـــامگاه رفته

 نشان منسهومحو شد، ز زندگی چه شدکه 

 نبود این گمان منفتد به خاك وخون، تنت

 اي، حیات جاودان مناي ببردهبرفتـه 

 یک مکان مکان منهمیشه لامکان، نه منم

 من، نبود خواهران مننعش رويمگوبه

 انـد بعد تو، به جان تو امانِ من نـداده 

ــته ــوان منببس  اند بالم از، طنابِ گیس

 و نان منآبدل، همیشهوخونِ چشمزاشک

 حجاز، وحشیان منبیبه دور اشتران 

 نم کهکشاناستشب، شدهتیرهکه رهنماي
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ــر وتن  ازجفا ببین،به نیزه وبه خاك و خونس

 مقیدم نموده اســت آسمان ز ریسمان

ــبـا گرم کرم کنی به م   ادرم پیام دهصـ

 بگوکجا روا تورا،تو دربهشـت عنبرین 

 به خواب راحتی تو ومنم به ناله، ناله زن

 به بلبلم بگو چرا،زبان نبندي از سخن

 بگو به مادرم اگر، خبر نداري از غمم

 خود بیان کنم ز سرگذشتکه کجا زبان ولی

ــم و ز نُه برادران من  ز اکبر و ز قاسـ

 اند کودکان، همه ز ریسمان منببسـته 

 بگو به غیر خون دل، نبود ارمغان من

 ها، بدید دیدگان مننـدید آنچه دیده 

 نکرده است باخبر،چرا تو را فغان من

 من فسـرده شد،زداغ گلرخان چومنچمن

 سـوي خود، شنوخود از زبان من بهمراطلب 

 خوان مننوحهکه اوست فاخرمز  کنسؤال
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 ي خنجرپدر اي کشته 3-7
 

ــکینـه بـافغـان آمد        چو برنعش پـدرنـاگـه،سـ
 

 

 نجري خبگفتا با دو چشــم تر: پدر اي کشته 
 

 ســـانمرا کی این گمـان بود اي پـدر بینم تورا این  
 

 

 ي خنجرسر، پدر اي کشتهو خون بی میان خاك 
 

 گفتمي آب تو میهـمـی در انتظــار وعــده  
 

 

 ي خنجرآید پدر از در، پدر اي کشــتهکه می 
 

ــتن تو بی  خبر بودمیــقینم نی هنوز از کشـ
 

 

 نجري خکه در خون بینمت پیکر، پدر اي کشــته 
 

  روي خاك و دشمن را مکن خوشدلسان به مخواب این 

 ري خنجبر خاك تیره سر، پدر اي کشتهمنه  
 

 کردي  زنـان و خواهرانـت را به غربت، مبتلا  
 

 

 ي خنجربه شـوق دیدن مادر، پدر اي کشــته  
 

 بـه آن عزتّ کـه خود دیـدي، بـه این ذلتّ مبین ما را    
 

 

ــته   ي خنجرحریمت آل پیغمبر، پدر اي کشـ
 

 مشـــو راضـــی که ناموس تو افتد دســـت نامحرم
 

 

 ري خنجخواريِ ما بنگر،پدر اي کشتهاینبه  
 

 مشـــو راضـــی به این طفلی اســـیر بند و زنجیرم
 

 

 ي خنجرامان از زحمتم مگذر، پدر اي کشته 
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ــحرا   ــم پس از تو اندر این ص ــاهیت ترس  اثاث ش
 

 

 جري خنشود تاراج این لشکر، پدر اي کشته 
 

ــه   ــتمکار جفا پیش ــت آن س ــود ببریده دس  ش
 

 

 جري خنسر ازخنجر، پدر اي کشتهکه ببریدت  
 

 نبینــد خیري آن ظــالم کــه تیري بر دهــانــت زد
 

 

ــته   ي خنجربه چه جرم و گنه آخر، پدر اي کش
 

 تات بشــکســشــود کور آنکه از کینه به نیزه سـیـنه
 

 

 ي خنجرنکرده این عمل کافر، پدر اي کشته 
 

 ات آوردچرا نشـــکســـت آن تیغی کـه مغز از بینی 
 

 

 ري خنجدخترت دختر، پدر اي کشــتهبمیرد  
 

 کردار بنمودهچه تقصـــیر از تو ســـر زد کان جفا
 

 

 جري خندو دسـتت قطع از پیکر، پدر اي کشته  
 

 ز نورت شــــد منور آفتــاب و آفتــاب امروز
 

 

 نجري ختنت بگداخته یکسـر، پدر اي کشته  
 

 سوي شامتو عازم ســوي رضــوانی و من عازم به
 

 

 جري خنو استر، پدر اي کشته به عریان ناقه 
 

 تویی همصـــحبت زهرا و من هم شـــیون زینب
 

 

 ري خنجرفیقم شــمر بداختر، پدر اي کشــته 
 

 ســـوزمتو ســـیرابی ز آب کوثر و من تشـــنه می
 

 

 ري خنجنه یک یاور، پدر اي کشتهیک مونسنه 
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ــایـه   ي طوبـا و من در آفتاب گرم تویی در سـ
 

 

 ي خنجرپدر اي کشتهاي برسر، ندارم ســایه 
 

ــتبرق جنت، ز دســت حوریان پوشــی    تو از اس
 

 

 ي خنجرچادر و معجر، پدر اي کشتهمنم بی 
 

 کستو بر قصـــر جنــان منزل گزینی و منِ بی
 

 

 ري خنجدر، پدر اي کشتهاي بیبه هر ویرانه 
 

ــویـت طلـب کن اي پدر، بنماي آزادم    مرا سـ
 

 

 ي خنجرکشتهنخواهم زندگی دیگر، پدر اي  
 

 ، تو از رحمتفـاخر بود امیـدوار از درگهـت   
 

 

 جري خندودستش گیر در محشر، پدر اي کشته 
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 اي مادر یا زهرا 4-7
 

 خوش آمـدي اندر برم اي مادر یا زهرا 
 

 بـا جـد و بـاب اطهرم اي مادر یا زهرا    
 

 مقتول تیغ و خنجرم اي مــادر یــا زهرا
 

ــد پیکرم اي مـادر     یا زهرادر کربلا شـ
 

 مــادر زبهر دیــدنم اي مــادر اي مــادر
 

ــنم اي مادر اي مادر   چینی گلی از گلش
 

ــکنم اي مادر اي مادر  دیدي مکان و مس
 

ــترم اي مادر یا زهرا    در مطبخ خـاکسـ
 

 بخشـاـ ندارم دســت و پاي اي مادر اي مادر
 

 تـا خـدمتـت آرم بجا اي مادر اي مادر    
 

ــاربـان بی   حیـا اي مادر اي مادر آن سـ
 

 کرده طمع بنــد زرم اي مــادر یــا زهرا 
 

 گویم یکایک داســتان اي مادر اي مادر
 

 از ظلم این قوم خســان اي مادر اي مادر 
 

 بســتند این آب روان اي مادر اي مادر
 

 بر اهــل بیــت اطهرم اي مــادر یــا زهرا 
 

 قوم لعینـان هر طرف اي مادر اي مادر 
 

 بر گرد ما بســتند صف اي مادر اي مادر 
 

 شمشیر کین هر یک به کف اي مادر اي مادر
 

 از بهر قتــل یــاورم اي مــادر یــا زهرا 
 

 در وادي کرب و بلا یــا جـدا یـا جــدا  
 

ــطفی یا جدا یا جدا   ــبیـه مصـ  اکبر شـ
 

 ي تیغ جفا یا جدا یا جداشـــد کشـــته
 

ــمان ترم اي مادر یا زهرا   آن نور چشـ
 

 لیلا زداغ نوجوان یــا جــدا یــا جــدا
 

 سیلاب خون از دیدگان یا جدا یا جدا 
 

ــر زنان یا جدا یا جدا  ــینه و بر س  بر س
 

 بر روي نعش اکبرم اي مــادر یــا زهرا 
 

 هر دم هوس گشــتی مرا یا جدا یا جدا
 

ــطفی یا جدا یا جدا   بر روي پاك مصـ
 

ــیرین لقـا یـا جـدا یـا جدا      بر اکبر شـ
 

 نور جمــالش بنگرم اي مــادر یــا زهرا 
 

ــم   جوان مـه لقـا یـا جدا یا جدا    قـاسـ
 

ــقیـا یـا جدا یا جدا     از ظلم و جور اشـ
 

 گشـــته عروســـیش عزا یا جدا یا جدا
 

 آن کـودك برادرم اي مــادر یــا زهرا  
 

 خون گلو جـاي حنـا اي بـابـا اي بابا    
 

 رنگین نموده دست و پا اي بابا اي بابا 
 

ــد حجله ــرا اي بابا اي بابااش ماتمش  س
 

 شد دخترم اي مادر یا زهرامعجر سـیه   
 

 مــادر ز بهر نوجوان اي بــابــا اي بــابــا
 

 چون قمریـان کوکو زنـان اي بابا اي بابا   
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 در زیر ابر خون نهـان اي بـابـا اي بابا   
 

ــم مـه پیکرم اي مادر یا زهرا     آن قـاسـ
 

ــمع هدا اي بابا اي بابا ــم آن شـ  عباسـ
 

ــت کربلا اي بابا اي بابا   ــقـّاي دشـ  سـ
 

 بازویش جدا اي بابا اي باباشـــد هر دو 
 

 آن یــادگــار حیــدرم اي مــادر یــا زهرا 
 

 طفل صــغیر شــیرخوار اي بابا اي بابا 
 

ــرار اي بـابـا اي بـابا      از تیر آن قوم شـ
 

ــتـه گلویش پار پار اي بابا اي بابا   گشـ
 

 بـال و پرم اي مـادر یا زهرا  آن مرغ بی 
 

ــد وزان اي بـابا اي بابا     بـاد نهـانی شـ
 

ــر دي   ــرص  ناگهان اي بابا اي بابا از ص
 

 هاي باغم شـــد خزان اي بابا اي باباگل
 

 تــاریــک مهر انورم اي مــادر یــا زهرا 
 

 بهر قتــالم کوفیــان اي مــادر اي مــادر
 

 از هر طرف تیغ و ســنان اي مادر اي مادر 
 

یـلاب خون گشته روان اي مادر اي مادر   س
 

 از زخم هــاي پیکرم اي مــادر یــا زهرا 
 

 روي زمین اي مادر اي مادراز پشــت زین 
 

 ام بـا صـــد انین اي مادر اي مادر افتـاده  
 

 از ضــرب تیغ آتشین اي مادر اي مادر
 

ــد این حنجرم اي مادر یا زهرا   ببریده ش
 

 تاراج این قوم شـــرار اي مادر اي مادر
 

ــوار اي مادر اي مادر   خلخال پا و گوش
 

 بر روي اشتران سوار اي مادر اي مادر
 

 دختران و خواهرم اي مـادر یا زهرا آن  
 

 اهـل و عیـالم هر زمان اي مادر اي مادر  
 

ــیون کنان اي مادر اي مادر   با ناله و شـ
 

 بر ســینه و بر ســر زنان اي مادر اي مادر
 

ــرم اي مادر یا زهرا   گریان به دنبال سـ
 

 مادرشد نوحه خوان اي مادر اي» حسن«بهرم 
 

 اي مادرهر دم کنـد آه و فغان اي مادر   
 

 بخشــم به او اندر جنان اي مادر اي مادر
 

 جـامی زحوض کوثرم اي مادر یا زهرا  
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 )پایمال آسمان حسینم( چو فتاده 5-7

ــینم  ــت هر ناکس کوفیان، حس  چو فتاده دس
 

 

 ي آسمان، حسینمشــده پایمال خصمانه 
 

 ي تو، بـه دیار کوفه آمد فَلکـا بـه وعـده   
 

 

 میزبانیِ تو، میهمان، حســـینمچـه عجب ز   
 

 چه اگر نبود قصــد تو به حیله و به خصــمی
 

 

 نه قتیل دســت کوفی و نه شــامیان حســینم 
 

هـ تو افُ که هیچ ظلمی چو تو کس نکرد  این حد   ،ب
 

 

 اذان حســـینمقامت و بیکـه کنـد نماز، بی   
 

 چـه حیــا کـه رهنمـا را، ره کـاروان کنی گم    
 

 

 کاروان حســـینم کـه مقـام قرب حق، رهبر   
 

رــي و جرأت، به کســی ستم توان کرد  به چه همس
 

 

 که زِ جیب جبرییل، خورد ارمغان حســیـنم 
 

ــداق مادر او    همـه آب روي دنیـا، به صـ
 

 

بــب که هســت اندر غم تشنگان حسینم   چه س
 

 همه عالمی به محشـــر، به امانِ جد و بابش
 

 

 حسینمرو نداشـت یا رب، به جهان امان   ز چه 
 

 اسـت از دین و شریعت پیمبر نه برون شـده 
 

 

ــینم   که اطاعت نبی کرد نه کافران حسـ
 

 به قصـاـص بدر اگر شــد نه نبی رضا و نه حق
 

 

 ي طاغیان حسینمکه شــود به ناحقی کشته 
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 القتل، چرا به تشـنـه کشـتـند شــد اگر که واجب

 

 

یـنم   ــت از همه آهوان، حسـ  نه به رتبه کمتر اس
 

ــان بودهزار تیر در چلّه دو  ي قوس ناکس
 

 

 همه را ز روي تسـلـیم و رضـاـ نشـاـن حسـیـنم 
 

یـد کارش که به هتک حرمتش بینبه   کجا رسـ
 

 

 که شــود دوباره خود کشـتـه سـاـربان حسـنـم 
 

 یک هزار و نهصــدش زخم، اگر شماره آید
 

 

 به تنی که داشــت یارب، چه قدَر توان حسـیـنم 
 

 زچهار جانب اصــلاهمه گه چو تیر آمد 
 

 

 نه دخیل بیعتی شـــد، نه به الامان حســـینم 
 

 نه عجب ز طاقت او که ز بعد دادنِ ســر
 

 

 بنهد سـر مبارك، به ســر ســنان حســینم  
 

 نـه خیـالِ مـال بود و نـه خیال ملک دنیا    
 

 

یـنم    فقط از براي دین کرد، نـه غیر آن حسـ
 

 دو جوان که کشـــته کردند، پســـر و برادر او
 

 

 کند حیات دنیا، گذرد ز جان حســیـنمچـه   
 

ــت، هفتاد و دو تن فدا نموده  به هواي دوس
 

 

 به منا شــکســته باالله، صف حاجیان، حسینم 
 

 نه شــکایت از خودش کرد ولیک هست شاکی
 

 

 که اگر برهنه بیند، ســـرخواهران حســـینم 
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تــن خود، که خداست خون بهایش  نه غمش ز کش
 

 

 امتان حســـینمبـه خـدا غمی کـه دارد، غم     
 

 کرمش ببین چه حد اســت که از ره شــفقت
 

 

 شــده ضــامن بهشــت همه زائران حســینم 
 

 ات همین بود بس، صـــلهفاخربنماي نوحه 
 

 

یــنم   که تو را به حشــر آرد، صــف ذاکران حس
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 به غمت یار شوم 6-7
 

 کس و غمخوار شــوم اي پدر دختر تو بی
 

 پرستـار شـوم                بی 
 

 تو در آزار شـــوماي پدرجان چه کنم بی
 

 به غمت یار شوم 
 

ــده  اي پدرجان زغمت دختر تو کور شـ
 

 پدري خســته و رنجور شدهاز غم بی 
 

ــدهمی ــکوه پدر از نظرم دور شـ  کنم شـ
 

 چه کنم روز ازل جمله خریدار شــوم 
 

 به غمت یار شوم
 گشــته کباب اي پدر اهل حریمت ز عطش

 

 اي آبرحم بنما ز صــغیران برســان قطره 
 

 موج زن آب چو دریـا و زمین همچو حباب 
 

ــوم يزعفرانی ز عطش چهره   گلنار ش
 

 به غمت یار شوم
 اکبر من از نظرماي پــدر رفــتــه عــلی

 

ــته کمرم    ــکس ــد غم داغ برادر بش  ش
 

 از پس مرگ علی خاك سیه شد به سرم
 

 صد زار شومبرکشــیدم ز جگر ناله به  
 

 به غمت یار شوم
ــم داماد برفت    اي پـدرجـان ز کفم قاسـ

 

 نچشیده به جهان شادي و ناشاد برفت 
 

 حجله و رخت عروســی همه بر باد برفت
 

 از غم داغ پســرعم همه خونبار شــوم 
 

 به غمت یار شوم
 اي پدر حضــرت عباس علمدار چه شد

 

ــد   هر دو بازوي علمدار وفادار چه ش
 

 میر سپه لشکر و سردار چه شد چه شــد آن
 

 شــو روان تا که به پیش تو علمدار شــوم 
 

 به غمت یار شوم
ــیدي خبرم  اي پدر مرگ عزیزان چه رس

 

 داغ احباب شــده چادر نیلی به ســرم 
 

ــرم گفته ــایه بابا به سـ ــکر بود سـ  ام شـ
 

ــوم   کی گمان مرگ پدر نیز خبردار ش
 

 به غمت یار شوم
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 اطفـال یتیمان چه کنم اي پـدر بـا همـه    
 

 با اســیري زنان آه صــغیران چه کنم  
 

 اندرین دشــت بلا با همه عدوان چه کنم
 

 نبَود چاره جز آواره به کهســار شــوم 
 

 به غمت یار شوم
ــول  اي پــدر آتش کین بر حرم آل رسـ

 

ــتـه زنجیر به پا عابد تبدار ملول    گشـ
 

ــا بــر رخ زهراء بتول     نـنـمـودنــد حــی
 

 بلا را همه انبار شــومي درد و جمله 
 

 به غمت یار شوم
ــوار  اي پدر اهل حریمت همگی ناقه سـ

 

 چون اسـیران ببردند به هر شهر و دیار  
 

 چه کند زینب محزون شـده بی یاور و یار 
 

ــوم   کی روا بود چنین ظلم گرفتار شـ
 

 به غمت یار شوم
 انداي پدر کوفی و شـــامی همگی کف زده

 

 اندصف زدهبه تماشـاي اســیران همی   
 

ــادمـانی بنمودنـد و نی و دف زده    اندشـ
 

 با اســیران همگی جانب بازار شــوم  
 

 به غمت یار شوم
ــجاد به زنجیرگران   ــیـد سـ  اي پـدر سـ

 

 سـنگ باران بنمودند به ما قوم خسان  
 

 ي ناننه کســـی آب به ما داد نه یک لقمه
 

 کی سـزاوار که به طفلی چنین خوارشوم  
 

 به غمت یار شوم
ــتم ظلم یزید  اي پدرجان چه کنم از سـ

 

 آن زمان چوب جفا بر لب پاك تو رسـیـد 
 

 نـه حیـا کرد بـه حیدر نه خداوند مجید   
 

 کی توانم به خدا طاقت این بار شــوم 
 

 به غمت یار شوم
ــر تو گاه به نی گاه تنور  اي پدرجان سـ

 

 گاه در طشـت طلا گاه شدي بزم حضور  
 

 گورکــاش منزلگــه من بود همی خــانــه 
 

 اي خدا تا به کی این ظلم ســزاوار شــوم 
 

 به غمت یار شوم
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ــته به پا  اي پدر بزم عزایت همه جا گشـ
 

 امت جد تو گریند به هر صــبح و مسا 
 

 ) لیک تو در روز جزاحسنخوان گشته (نوحه
 

 دسـت وي گیري بگویی که ترا یار شوم  
 

 به غمت یار شوم
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 ي حروف الفبانوحه 7-7
  

 آزار کندکیمن تا بهخـدا، چرخ بـه  اي

ــاء بنمابـه(الف) گفته   درد دلم ام انشـ

 یــاري منازغمِ بیاي(ب)توبنــالگفتم

ــنگی(ت)تعَبايگفتم  را دیدياموتشـ

 اي (ث)، ثمرعمرنچیــدم، دانی؟گفتم

 ي (ج) از که پرسم گفتاگفتم از حلقه

 پرسم،گفت:خود غماز(ح) ز کدامین گفتم

 ام بلکــه مرا(خ) خبر خیر دهــدگفتــه

 ام (د) حکـایـت کند از درد دلم  گفتـه 

 ام (ذ) کـه مگردم نزند از خبري گفتـه 

 اکبر من(ر)روایــت کنــد از روي علی

 (س) نشــان ســر بابم به سنان داد مرا

ــبر ازمرگ جوانان زدلم رفت ولی  صـ

 دکه شظلمایناي(ض)بگوضامنگفت

 ازطاقت منخود بپرســیدعزیزان ز(ط)

اـ کردنـد     (ظ) خبر دارد از آن ظلم کـه بر م

ــم(ع) خبرگفته  ام بلکه دهد از عطشـ

 چه قَدربارِغم استگفتم از(غ) بپرسم

 اي(ف)چه جواب پدرم داشت فرُاتگفتم

 ثبت به طومار کندکس تاکه غمم، نیست 

 را تــار کنــدگفــت آه دل من، آینــه 

 گفـت(ب) نـالـه مگر بلبل گلزار کند   

 (ت) حکـایـت ز تب عابد بیمار کند  

 همه ثابت و سیار کند این قصـه گفت

ــرو قـد زینـب افگـار کند     خبر از سـ

ــینت خبر و خلق، عزادار کند  ز حسـ

 همه از خنجرخونخوار کنداو روایـت 

ــتهگفت(د)از قدخم  ات اخبار کندگش

 خبردار کنــداز ذلــّت اطفــال  او مرا

 دم، ناله به صدزار کندهمهزلفش(ز)به

 همه از شمر جفاکار کند ش) شکایت(

 (ص) بر صـبرِ منِ غمزده، اصرار کند 

 گفت درحشـر خدا، دفع ستمکار کند 

ــتامطاقتیبیکس به  ندکه انکار کنیس

 است که بتواندَش اظهارکند  نه ظلمیکه این

 دیـدم او گریـه به عباس علمدار کند  

ــینم بـه غمم بـار کند    او غریبی حسـ

 دادار کندمگرحضــرتگفت این حکم



 ]245[                                                                                                   مرثیه فاخر 
 

 ي اصغر، خبريگفتم اي (ق) ز قنداقه

 نبلا قصه بخواواي(ك)توازکربگفتم

 گفتم اي (ل) ز لیلاي پســر مرده بگو

 ي مرگ من زاراي(م) بــده مژدهگفتم 

 گفتم اي (ن) برو ناله بزن باغ بهشــت

 نبه مگفتم اي(و)بگو واي به من،واي

 گفتم اي(هــ)ز هلاك پدرم گو خبري 

 گفتم اي (ي)توبگو قاتلِ بابم که شده

 محزون، ز غممفاخر ام نوحه نما گفته

 

ــم بی  یــار وفــادار کنــدخبر از قــاسـ

  و فاطمه خونبار کند چشم حسنگفت

 در ودیوار کندز داغش  بین گریهگفت

 آگه به تو زین هجرستمکار کندگفت

 گفت، ترسم که فغان حیدر کرّار کند

 طیار کند ووحشیهمه صوت،اینگفت

 ي مریم به وي اشعار کنددرسورهگفت

 گفت این کار، یزید، ســگ غدار کند

 نوحه ملک را همه بیکار کنداین گفت 
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 از دست فلک داد  8-7

ــالم ــاران مــن از ایــن واقــعــه در فــکر و خی  ی
 

 
ــت کــه نــالم   ــده از دسـ  تنــگ از بــدنم جــان شـ

 یـــــــــــــادفریاد کــــــــه گفتار پیمبر بشد از      
 

 
ــت کــه نــالم    ــده از دسـ  قولش همـه هـذیــان شـ

 از عترت او چشم ببستند به یک بـــــــــــــــــــــار 
 

 
 هتــک همــه قرآن شـــده از  دســـت کــه نــالم   

 بیهوده شمردند همه وحــــــــــــی خـــــــــــدا را 
 

 
ــت کـه نالم     ــده از دسـ ــایع و ایمـان شـ  دین ضـ

 دنــــــدان نبـــــــی را ز عــــداوت بشکستند      
 

 
 ان شــــده از دســــت کــه نــالمعــالم همــه ویر 

 از فاطمه بگــــــــرفت عمـــــــر بـاغ فدك را     
 

 
ــت که نالم     ــده از دس ــان ش ــت که آس  ظلمی اس

 بشکافتند فـــــــــرق علــــــی در دل محـــراب 
 

 
ــت کـه نالم      ــده از دسـ ــکم همـه طوفـان شـ  اشـ

 ام یادلخت جــــــــــــگر پاك حسن آمـــــــده 
 

 
 ریزان شــــده از دســــت کــه نــالم خون از مژه 

 بــــــــــزن به سینه و به ســــــــــر 
 کــــــــــــه ظلــــــــم آسمـــــــــان ببین     

 
 

 خـــــــــــراب گشتــــــه ملــــــــک دیـن    
 هــــــــــــــوا زغصه تـــــــــــار شــــــــد 

 
 

 جــــــــــــو شد ببین خـــــــــون از زمیــــــن 
 ملــــــک را بین چه ســــــــان    جــــــــن و      

 
 

 تیـــــــــــر الـــــــــم شـــــــــد دلنشیـن     
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 چــــــــــــــــه وحش و طیــــري نــــــاله زن 
 

 
 چه کـــــــــوه و صحــــــــــــرا دل غمیــــــن 

 تمـــــــــــــــــــام دشت و بحــــــر و بـــــــر 
 

 
 هاي آتشیـــــــنبـــــــــــــــــه نالـــــــه       

 سیـــــــــاه پــــــوش و غـــــــــم ســــرا    
 

 
 همـــــــــــــــــــــه بهشــــــــــت عنبریـــن 

 ببیـــــــــــن بریـــــــــــده گیســــــــوان      
 

 
 دریده جامه حـــــــــــــــــور عیــــــــــن        

 چـــــــــــــرا به ایـــــــــن ستــم به پــــا    
 

 
 واپسیـــــــــننــــــــــــــــــگشتــــــــه روز  

 از دســــــــــت فـــــــلــــــک داد 
 در کــــــرب و بــــــلا تازه مرا هست حکایت  

 
 

 بــــــــــر دل غم دیگر شده از دست که نالـــــم 
 محــــــروم حسین ابن علــــــی از ره کینــــه     

 
 

 از قبــــــــر پیمبر شده از دست که نالـــــــــــم     
 زبیــــــــــداد جـــــداییاي واي دریغــــــا که     

 
 

 از روضه مــــــــــــادر شده از دست که نالــــم 
 آمـــــد بــــه صف کــــرب و بلا با همه یاران   

 
 

 با غصه بــــــرابـــــر شده از دست که نالــــم      
 از شش جـــــــــهتش راه ببستنـــــد مخالـــــف 

 
 

ــم   ــــ ــــ ــــ  بنشست مکدر شده از دست که نالــ
 بـــی آب و علف بـــار گشــودهدر منــــــــزل  

 
 

ــم   ــــ ــــ  که این منزل آخر شده از دست که نالــ
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 گفتا بــــــــــه بــــرادر به فغـــان زینب محزون
 

 
ــم     ــــ ــــ  قربان تو خواهر شـده از دسـت که نالــ

 بــــزن به سینـــــه و به ســـــــــــر 
 نــــــــــشستـــــــی اي بــــــــــــــرادرم        

 
 

 ي تـــــرمبــــــــه دیـــــــده  ببیــــــــــن       
 چـــــــــه ســـــان کنم اگـــــــــر فلــــک    

 
 

 کند چــــــــــــه خــــــــاك بـــــر ســـــرم 
 سپـــــــــــــه ببین زچــــــــار ســـــــــو       

 
 

 ز تیــــــــــــــــغ و نـــــــــــــی بــــرابرم         
 نــــــــه یــــــک کسی معیــــــن مــــــــا      

 
 

 نه یــــــــــــک تنـــــــی مـــــــدد گـــــرم 
 نــــــــــــه دادخـــــــواه مــــــا کســــــــی 

 
 

 نـــــــــــــه دستـــــــرس بــــــــه حیــدرم 
 تــــــــو کشتـــــــه مـــی شوي و مـــــــن     

 
 

 اسیــــــــــر دســــــــــت لشکـــــــــــرم      
 نمـــــــابــــــــه کــــــوفیــــان حـــــذر        

 
 

 کـــــــــــه مــــی برنــــــد مـعجـــــــــرم 
 بــــــــــــه تــــــــــــرسم آه زیــــــــــن سپــــه 

 
 

 ز اکــــــبـــــــــــر و ز اصــــغــــــــــرم     
 از دســــــــــت فـــــــلــــــک داد 

ــه دیــن آب   ــتــنــد زروي شــ  فــریــاد کــه بسـ
 

 
 آبی کــه چو دریــا شــــده از دســــت کــه نــالم 

ــره در غش  ــوز عطش یکسـ  طفلان همــه از سـ
 

 
ــت کــه نــالم   ــده از دسـ ــوزش گرمــا شـ  و ز سـ
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ــه کــافر      ــه کــافـر کنــد از کینــه ب  ایـن ظـلـم ن
 

 
ــت کــه نــالم    ــده از دسـ ــر غم افزا شـ  تــا حشـ

ــین آن شــــه دین را   ــتنــد حسـ  فریــاد کــه کشـ
 

 
ــت کــه نــالم   ــده از دسـ  نطقم  ز چــه گویــا شـ

ــد   ــر نــیــزه نمودن ــه سـ ــرش را ب  گــویــنــد سـ
 

 
ــت کـه نالم    ــده از دسـ ــحرا شـ ــر صـ  تن در سـ

ــن او را      ــد ت ــودن ــم ــال ن ــام ــه پ ــد ک ــن ــوی  گ
 

 
ــت کــه نــالم   ــده از دسـ ــا شـ ــیختــه اعضـ  بگسـ

 گویند کــــــه هرپاره تنش در سر خـــــــــــاکی    
 

 
 بــــــر پـــــا ز چه دنیا شده از دست که نالــم      

 گویند کـــــــــــــه اجمــــــال دو دستش ببریده 
 

 
 شده از  دست کــــه نالــم این غـــــــــم به ثریا 

 بــــزن به سینـــــه و به ســـــــــــر 
 علـــــــــــــــی اصغــــرش چـــــه شــــــــد

 
 

 فغــــــــان کـــــه اکبــــرش چــــه شــــد     
 جــــــــــــــــوان تـــــــــازه کدخــــــدا         

 
 

 مــــــــــــــه منــــــورش چـــــــه شـــد       
 نــــــــامـــــــــدار اورشــــــــیـــــــــد         

 
 

 بگــــــــــو بــــــرادرش چــــــــه شــــد     
 میــــــــــــــــــان دشمنــــــــــان بگـــــــو 

 
 

 حمیــــــــده خواهــــــرش چــــــه شــــد     
 بــــدست خصـــــــــم بــــــی حیـــــــــا     

 
 

 عزیـــــــــز دختــــــرش چـــــــه شـــــد     
 



 از شهادت امام پس                                                                                ]۲٥۰[ 
 

 

 خــــــاك خـــــــون تنش چـــرا بــــــــــــه
 

 
 بگو کـــــــــــــــه مـــــادرش چــــــه شــــد 

 چــــــــــــرا بــــــــه تشنه داده جـــــــان      
 

 
 بگو کـــــــــــه کـــوثــــرش چـــــه شــــد  

 اگــــــر نــــــــداشت نــــــوحــــه گــــر   
 

 
 بگو کــــــــــــه فاخــــرش چـــــه شــــد       
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 تا نام زینب  9-7

ــب     ــن ــر زی ــت ــر دف ــت ب ــب ــب ث ــن ــام زی ــا ن  ت
 

 
ــب     ــن ــر زی ــر ســ ــان ب ــم ــلا زد آســ ــوه ب  ک

ــدم اول     ــاي دون زد ق ــی ــا در صــــف دن  ت
 

 
ــل     ــرســ ــم احــمــد م ــات ــده جــام م ــی ــوشــ  ن

ــرخ دل آزارش    ــر آزارش چـ ــهـ  از بـ
 

 
ــجــد و مــنــبــر زیــنــب    ــا مســ  افــکــنــده از پ

 در مــاتــم جــدش هــنــوز بــود در آذر      
 

 
ــوزان بـود از داغ پــیــغــمبر     ــعلــه سـ  چـون شـ

ــداد      ــی ــه ب ــن ــت ــم نشـــــد آزاد از ف  زان غ
 

 
ــب       ــن ــادر زی ــه م ــم ــاط ــه ف ــان ــت از زم  رف

ــنــه اخــتــر     ــت از کــی ــودســ ــیــاســ  یــکــدم ن
 

 
ــادر     ــم م ــش از غ ــم دل ــد زخ ــم نشــ ــره  م

ــد از گردون   ــاگــه شــ ــون ن ــار دیــگــر افسـ  ب
 

 
ــم از زیــنــبش حیــدر زینــب    ــیــده چشـ  پـوشـ

ــا    ــد بــهر پــدر چــاك ت  دامنجــامــه کــه شــ
 

 
ــبــر چــاك پــیراهن   ــا دوخــتــنــد خــیــاط صـ  ت

ــه خــواهــر     ــن ــی ــر ســ ــگــر ب ــن دی  داغ حســ
 

 
ــب      ــن ــر زی ــا در ب ــب ــه ق ــع ــام ــر ج ــگ ــار دی  ب

ــکن   ــین کردي مسـ  بــیــت الــحــزن بــهــر حسـ
 

 
ــن      ــین بودي روشـ ــوي حسـ  لـیـکـن دلش سـ

ــم      ــار غ ــه ب ــر بســــت ــدم ب ــک آن ــل ــر ف  آخ
 

 
 گشــــتــه بــه ســــوي کــربــلا رهــبــر زیــنــب  
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ــرا     ــر زه ــت ــلا دخ ــر دشــــت ب ــه ب ــد چ  آم
 

 
ــحرا   ــدر آن صـ ــد بر ملا ان ــو بلا شــ  هر سـ

ــن و مــغفر   ــا جــوشـ ــکــر ب  مــور و مــلــخ لشـ
 

 
ــنــب        ــر زی ــهــر تــاراج در و گــوه  از ب

ــه در ازل دادش       ــم ــاط ــر ف ــه ــه م ــی ک  آب
 

 
ــد روي اولادش    ــتــه شــ ــیــن مــادر بســ  کــاب

ــان     ــغ ــه و اف ــال ــلان در ن ــگــی طــف ــن  از تشــ
 

 
ــب       ــن ــور زی ــره ان ــه ــی چ ــران ــف  شــــد زع

ــن      ــر دام ــش آورد ب ــط ــاس دســــت ع ــب  ع
 

 
ــنــاس   ــوي قوم حق نشـ ــا برو یکــدم سـ  گــفت

ــت آور    ــه دســ ــی ب ــگــر آب ــن ــر کــودکــان ب  ب
 

 
ــب    ــن ــر و خــواهــر زی ــرد از حــرارت دخــت  م

 مــاه بــنــی هــاشــــم در آن حــالــت ســــوزان  
 

 
ــن روان جــانــب میــدان   ــســــت  بر توسـ  بنشـ

ــی    ــان از پ ــده زن ــکــن اجــل زد هــی خــن ــی  ل
 

 
ــیــه کــرد عــاقــبــت معجر زینــب    رفــت و سـ

ــی   ــاغ مــرغــان طــوب ــد از ب ــیــان پــر زدن  آشــ
 

 
ــر بــاغبــان زان داغ    بگــداخــت از پــا تــا بــه سـ

ــان    ــده گــری ــریــان خــواهــر شــ  مــادر زغــم ب
 

 
ــت از خــانــدان اکبر زینــب   ــتــه دسـ ــسـ  تــا شـ

ــم    ــن مــجــتــبــی قــاسـ  نــو رس نــهــال گــلشـ
 

 
ــاســـــم     ــرتضـــــی ق ــده م ــروغ دی ــور ف  ن

ــام        ــه ای ــن ــت ــام از ف ــاک ــت ن ــب ــاق  شــــد ع
 

 
ــنــب     ــر زی ــعــه مــحشــ ــد ایــن واق ــاالله شــ  ب
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ــه هــا بــود مــنظورش  ــتــمــگــر فــتــن  چــرخ سـ
 

 
ــطــفــی بــود منظورش   ــل مصـ  بــر قــطــع نســ

ــاد         ــی ــن ــد ب ــن ــرک ــا ب ــاد ت ــه ــن ــل ب  دام اج
 

 
ــب       ــن ــر زی ــل اصـــــغ ــاد در دام اج ــت  اف

ــروش خم     ــا آن کــه مـرگ نـو نـبود، بود سـ  ب
 

 
ــین بوده در عــالم   ــدل ز دیــدار حسـ  خــوشــ

ــدارش     ــن ز دی ــارش روشــ ــرب ــه ــم ک  چشــ
 

 
ــرور زینــب    ــد سـ ــتــه شـ ــدحیف آخر کشـ  صـ

ــرت دنــیــا        یــک گــل نـچـیــد از گـلــبـن عشـ
 

 
ــرده     ــده ک ــک ــم ــات ــاي در م ــر ج ــأواه  اي م

ــان      ــری ــده گ ــا دی ــوزان ب ــه ســ ــن ــی ــا ســ  ب
 

 
 خــانــه شــــد هرجــا کــه شــــد معبر زینــبغم 

ــارش   ــر کـ ــک آخـ ــلـ ــلا فـ  اي آه واویـ
 

 
ــازارش   ــهــر ب ــیــران بــرده در شـ  هــمــچــو اسـ

ــان     ــه عــری ــاق ــر ن ــان ب ــی ــده از طــغ ــان ــنشــ  ب
 

 
 زیــنــببــهــر اســــیــري خصــــم بــد اخــتــر   

ــود در دوران    ــان ب ــک ــمــت م ــرده عصــ  در پ
 

 
ــمــان خــانــمــان ویران   ــد از جــفــاي آسـ  شــ

 چــادر و مــعــجــرنــی مــحــرمــی بــر ســــر بــی 
 

 
ــتــر زیــنــب    ــت غــم بسـ  انــدر خــرابــه خشــ

ــرح غــمــش نــتــوان بــیــان کــرد در عــالــم    شـ
 

 
ــی مــحــنــت  ــن ــد در ب  آدمکــش چــون او نشــ

ــد دفتر     ــه صــ  تــا گـنـجــد این دیگر دردش ب
 

 
ــد     ــاخــر شــ ــد ف ــی ــب ام ــن ــوي داور زی  ســ
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 خانه چرخ خراب 10-7

 مان اي فلک از دست توالا 
ــه مــی ــال ــر  ن ــر از آه و اث ــنــه پ ــی ــا ســ  خــواهــم ای

 
 

ــر      ــر پســ ــه ــد از ب ــن ــادر ک ــه م ــه ک ــال ــان ن ــن  آن چ
ــدادم       ــن ام ــک ــده ب ــود اي دی ــه ب ــری ــت گ  وق

 
 

ــادم     ــوح از ی ــتــی ن ــرد کشــ ــان کــه ب  هــمــچــو طــوف
ــه  ــف نخورد غصــ ــأسـ ــه ت ــان  اي خــواهــم ز دل ام

 
 

ــف نخورد   آن  ــه یوسـ ــه کــه یــعــقوب ب  چـنــان غصــ
 خانه چرخ خراب  

 نـــــالـــــه چـــــون رعـــــد بـــــهـــــار 
 

 
ــار   ــحـــ ــوج بـــ ــون مـــ ــه چـــ ــریـــ  گـــ

 
 

ــعلــــه نــــار    ــه چــــون شـــــ  غصـــــ
 

 
 تــــــا بــــــرد هــــــوش و قــــــرار 

 الامان اي فلک از دست تو داد 
ــیــن   ــالــد ز غــم زار حســ ــن ــایــدکــه ب ــیــنــه ب  ســ

 
 

 دیــده خــونــیــن شـــود از دیــده خــونــبــار حســـیــن    
ــم از   ــاره ز غ ــاره او  دل شــــود پ  دل صــــد پ

 
 

ــواره او     ــن فـ ــر تـ ــم زده نشـــــتـ ــالـ  رگ عـ
ــحــرا را     ــد صــ ــن ــرش آب ک ــک بصــ ــاد اشــ  ی

 
 

ــی    ــگ ــب تشــــن ــادل ــا را  ی ــد دری ــن  اش خشــــک ک
 خانه چرخ خراب  

ــمـــــان نـــــیـــــلـــــی بـــــبـــــر    آســـــ
 

 
ــ  ــمــ ــر  نــ ــمــ ــمــــس و قــ ــف شــــ  کســــ
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ــد زمــــیــــن زیــــر و زبــــر      شـــــ
 

 
ــن و بشـــــــــر   ــزا جــــ  در عــــ

 خانه چرخ خراب  
ــن    ــه دی ــه عــزاي شــ ــکــردن ب ــه ن ــری  کــی روا گ

 
 

ــرت جــبــریــل امــیــن     کــه بــود گــریــه کــنــش حضــ
ــیــنــی کــه ز جــان   ــه نــکــردن بــه حسـ ــال  نــتــوان ن

 
 

ــی  ــه    م ــن ــی ــش ســ ــی ــل ــر ع ــب ــم ــی ــه پ ــال ــد ن ــن ــانک  زن
ــود خــمــوش     ــوان ب ــت ــم عــظــمــی ن ــات ــن م ــدری  ان

 
 

ــه گــوش     ــحــظــه ب ــاطــمــه هــرل ــد آه دل ف  کــه رســ
 خانه چرخ خراب  

ــان   ــهـــ ــاریـــــک جـــ ــه تـــ ــتـــ  گشـــــ
 

 
ــیـــــه بـــــاغ جـــــنـــــان   ــد ســـــ  شـــــ

 حـــــــوریـــــــان جـــــــامـــــــه دران 
 
 

 
ــان اشــــــــک فشــــــــان   ــدســــــــیـــ  قـــ

 الامان اي فلک از دست تو داد 
ــلا       ــرب و ب ــلا ک ــان ب ــاب ــی ــه ب ــد ب ــادم آم  ی

 
 

 کـــربـــلا بـــحـــر بـــلا مـــوج بـــلا درد و بـــلا 
ــان     ــت عــی ــاســ ــری ــه ث ــوایــش ب ــوایــی کــه ن ــن ــی  ن

 
 

ــان    ــن ــیر و سـ ــمشـ ــار دهــد خــنجر و شـ  نــخــل او ب
ــاب شــــرر       ــب ــر دل اح ــد ب ــن ــک ــام وي او ف  ن

 
 

ــان وي از    ــر ن ــک بصــ ــر آب وي اشــ  خــون جــگ
 خانه چرخ خراب  

ــه  ــمــ ــیــ ــون  خــ ــگــ ــه نــ ــتــ ــا گشــــ  هــ
 

 
ــون       ــه خــ ــه بــ ــرقــ ــان غــ ــطــ ــوخــ  نــ
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ــه ــون  لالـــ ــه زبـــ ــا گشـــــــتـــ  هـــ
 

 
ــگ و فســــــون     ــرنــ ــیــ ــه نــ ــن چــ  ایــ

 الامان اي فلک از دست تو داد 
ــی     ــان ــم ــه ــه م ــه گ ــی ک ــن ــی ــه حســ ــد ب ــادم آم  ی

 
 

ــی      ــان ــرب ــان ق ــر و ج ــان ســ ــان ــه ج ــب ــع ــرد در ک  ک
ــه مهمــان نکنــد   ــه این مرتب ــت ب  هــیــچکس دوســ

 
 

ــان نــکنــد یــک   ــاد و دو قــرب ــا هــیــچــکــس هــفــت  مــن
ــول    ــر دوش رسـ ــت کـه جایش به سـ  این خلیلی اسـ

 
 

ــت قــبــول    ــه ره دوســ ــان ب  کــرده هــفــتــاد و دو قــرب
 خانه چرخ خراب  

ــیـــــر   ــمـــ ــه پـــــاك ضـــــ  آن شـــــ
 

 
 تــــن هــــدف کــــرده بــــه تــــیــــر      

ــیـــــــر    دخـــــــتـــــــران داد اســـــــ
 

 
ــریــــــر   بــــــه کــــــف قــــــوم شــــــ

 الامان اي فلک از دست تو داد 
ــتــی  ــرح ز بــیــدسـ  عــبــاس نــیــکــو گــر کــنــم شـ

 
 

ــف او      ــم از ک ــل ــه ع ــچ ــم ــم ه ــف ــد ز ک ــت ــم اف ــل  ق
ــوان  ــان   کــی ت ــه زب ــر ب ــب ــه اک ــان قصــ ــی ــرده ب  ک

 
 

ــی  ــوان    م ــر و ج ــی ــر پ ــش دل ه ــه آت ــد شــــعل  زن
ــه یــقــین در دل خــاك    مــادري کــو کــه بــبــیــنــد ب

 
 

ــود از تــیــغ هــلاك    ــه جــوانــش شــ ــال  هــیــجــده ســ
 خانه چرخ خراب  

ــن    ــزیـــــ ــلاي حـــــ ــیـــــ  ام لـــــ
 

 
ــن    ــیـــ ــاك نشـــــ ــم خـــ ــد زغـــ  شـــــ
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ــیــــل  ــکــــش ز جــــبــــیــــن ســــ  اشــــ
 

 
ــن      ــیــ ــه زمــ ــان بــ ــوفــ ــه طــ  گشـــــــتــ

 الامان اي فلک از دست تو داد 
ــیــد   ــت کــه بر عترت اطهــار رسـ ــتم نیســ  کم سـ

 
 

ــتــم هــیــچ  ــد ایــن سـ ــدی ــتــمکــار ن  کــس از چــرخ سـ
ــت مــروت ز عــدو    ــاف بــود نــیســ ــه انصــ  گــر ب

 
 

ــیــر خــورد خــون گــلــو    ــیــرخــواري عــوض شــ  شــ
ــذیر   ــه پ ــقــاق حــقــیــقــی ب ــیــوه عشـ  آري ایــن شـ

 
 

ــت   ــق را نــیســ ــغــیــر و زکــبــیــر عشـ  تــفــاوت ز صـ
 خانه چرخ خراب  

ــت  ــیــــر گــــریســــ ــغــــر از شــــ  اصــــ
 

 
ــریســــــــت     ــر گـــ ــیـــ ــادر از تـــ  مـــ

ــریســــــت     ــر گــ ــرش ســــــیــ ــواهــ  خــ
 

 
ــت    عـــــمـــــه دلـــــگـــــیـــــر گـــــریســـــ

 الامان اي فلک از دست تو داد 
ــد    ــن ــداد ک ــی ــه ب ــود ک ــزا ب ــه ســ ــمــان را ن  آســ

 
 

 مــنــهــدم از ره کــیــن حــجلــه دامــاد کــنــد         
ــاه   ــی ــم ز رفتن کرده سـ ــه هــمــان حــجلــه قــاسـ  ن

 
 

ــاه    ــی ــن کرده سـ ــه حسـ ــر جنــان را ب  بــلــکــه او قصـ
ــب عیش کبــاب   ــی کــه شـ ــت عروسـ  کس نــدیــدسـ

 
 

ــاره    ــن پ ــون ت ــاد خضـــــابســـــازد از خ  ي دام
 خانه چرخ خراب  

 ایـــن چـــنـــیـــن ظـــلـــم کـــه دیـــد       
 

 
ــد      ــیــ ــس نشــــــنــ ــم کــ ــن ســــــتــ  ایــ
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ــد    ــت شــــــدیـ ــا ســــــخـ ــفـ  شــــــد جـ
 

 
ــد   ــزیـــــ  داد از دســــــــــت یـــــ

 الامان اي فلک از دست تو داد 
ــت     ــبــاب نـگر دســ ــه فلــکقـتــل اسـ  کفــایــت ب

 
 

 زده بـــر زخـــم زنـــان از ره بـــیـــداد نـــمـــک  
ــایــه نــیــنــداخــت بــر او     زیــنــبــی را کــه هــوا ســ

 
 

ــه او     ــای ــرش ســ ــوي ســ ــا م ــده ب ــان شــ ــاب ــی  در ب
ــر      ــی ــاه اســ ــف روب ــدا در ک ــر خ ــی ــر شــ ــت  دخ

 
 

ــیــر     خــردش دانــد عــجــب نــی  عــجــب از چــرخ دل
 
 

 خانه چرخ خراب 
ــول    ــوس رســـــ ــامـــ ــه نـــ ــتـــ  گشـــــ

 
 

 دخـــــــتـــــــر پـــــــاك بـــــــتـــــــول  
ــف   ــول در کــــ ــهــــ ــوم جــــ  قــــ

 
 

 زار و افــــــکــــــار و مــــــلــــــول 
 الامان اي فلک از دست تو داد 

ــوي  نــالــه کن فــاخر از این غصـــه   کــه دلشـــاد شـ
 

 
ــم آزاد شــــوي       ــا زغ ــا ت ــم ــن ــم ب ــن غ ــه زی ــری  گ

ــروش     ــرآور ز دل زار خ ــز ب ــر ری  اشـــــک ت
 

 
ــوش     ــم ــک خ ــم اشــ ــش دوزخ ز ن ــود آت ــه شــ  ک

ــت    ــر قــیــمــت حــورالعین اســ ــک بصـ ــه اشــ  دان
 

 
ــی  ــر ب ــت اگ ــدم ــا خ ــت   ری ــن اســ ــزدش ای ــده م  آم

 خانه چرخ خراب  
ــان   ــوان روز و شــــــبــ ــه خــ ــوحــ  نــ

 
 

ــان       ــهــ ــه جــ ــا بــ ــن تــ ــه کــ ــالــ  نــ
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 ي جـــــانهچـــــاك زن جـــــامــــ ـ 
 

 
ــوان    ــخـــ ــا قصــــــــه بـــ ــان ربـــ  جـــ
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 آه و وا ویلا حسینم 11-7

 آه و واویلا حسینم آه واویلا حسین
 باز بگشــوده فلک بار غم و غضــه به بازار حســین

 
 

ــتري  ــین  مش ــته دگربار بر این بار عزادار حس  گش
ــف  ــت چهیوسـ ــر اگر قیمت اوگشـ  بند کلافیکمصـ

 
 

 صــدچه یوســف به بهاي ســروجان گشــته خریدار حســین 
ــینــه  ــرو سـ  زن و نــالـه کن از راه وفــا اي موالی بــه سـ

 
 

ــین     ــار حس ــوي از زمره انص ــر ش ــف محش  تا که اندر ص
ــزاجـان ندهی در ره    ــت سـ ــر در ره تونیسـ  او داده سـ

 
 

ــین      ــت کـه خواننـد تو را یـار وفادار حسـ  ورنـه این نیسـ
 داد بیداد فلک 

ــن اســــــــلام شــــــــکســــــــت   رکـــ
 

 
ــت  ــکســـــــ  کـــــــفـــــــررا دام شـــــــ

ــام شــــــــکســــــــت     ــق نــــ  رونــــ
 

 
ــت    ــکســــــ  چـــــرخ را بـــــام شــــــ

 آه و واویلا حسینم آه واویلا حسین 
ــت  کندگریبان زغمش چاكاخلاصکـه بـه  کسآنکیسـ

 
 

 جمله خونخوار حسینکس که در این غم شود از کیست آن 
 
 

 سوز زند دست بسرکیست آن کس که در این ماتم جان
 

 
ــین   ــیــار حسـ ــمــارد غم بسـ ــرایــد بشـ  همچو بلبــل بسـ

ــت آن کس کــه زغم نــالــه او تــا بــه ثریــا نرود    کیسـ
 

 
 اي خوش آن کس که جگر خون کند از دیده خونبار حسین 
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 مرحبـا آن کـه در این ورطـه غم بـذل کند راحت خود    
 

 
ــین       ــد بـه یقین رتبه و مقدار حسـ ــنـاسـ  حبـذا آن کـه شـ

 داد بیداد فلک 
ــه بـــــی  ــیـــــن  شــــــ  یـــــار حســــــ

 
 

ــن    ــار حســــــــیــــ ــگــــ ــوار افــــ  خــــ
ــیــــــن   بــــــی   مــــــددکــــــار حســـــــ

 
 

ــن    ــار حســــــــیـــ ــفـــ ــد کـــ  صــــــــیـــ
 آه و واویلا حسینم آه واویلا حسین 

ــتم و ظلم و جفــاي تو صــــد داد فلــک  آه آه از سـ
 

 
ــین    ــه و گلزار حس ــر دي روض ــرص  کرده از کینه خزان ص

ــتند همه لال  ــموم هخشــک گش  و گل حیف که از باد س
 

 
 ز دیــدار حســـین بــلــبــلان بــهر جنــان چشـــم ببســـتنــد 

ــیختــه از دســــت جفــا عقــد گهرهــاي نبی    آه بگسـ
 

 
ــین   ــهوار حسـ  آه بــا خــاك برابر شــــده هریــک در شـ

 تــا کــه معمــار جهــان روز ازل طرح جهــان داده قرار 
 

 
ــمــان از ره کین درد و بلا ریخــت بــه   ــینآسـ  انبــار حسـ

 داد بیداد فلک 
ــه کـــــیـــــن   قـــــطـــــع از تـــــیشـــــ

 
 

ــه دیـــــــن   ــروهـــــــاي شـــــــ  ســـــــ
ــن     ــیـــ ــر روي زمـــ ــه بـــ ــملـــ  جـــ

 
 

ــه  ــتـــ ــیـــــن گشـــــ ــد خـــــاك نشـــــ  انـــ
 آه و واویلا حسینم آه واویلا حسین 

ــاد علی  ــمش ــود کرده کمان قامت ش ــرنگون چرخ ش  س
 

 
ــین   ــت علمدار حسـ ــان دسـ ــد قطع زبیداد خسـ  تا که شـ
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ــوان خــدا از ــوق اي پی فتح در قلعــه رضـ ــر شـ  سـ
 

 
ــین    ــردار حسـ ــکر و سـ  رفتـه با کروفرو کوس و علم لشـ

ــکوه امــت بــه نبی رفــت از این دار فنــا    تــا کنــد شـ
 

 
ــرو  چمــان نو گــل بی  ــیناکبر تــازه جوان سـ  خــار حسـ

 تــا کــه از خون شـــده گلنــار تن نــازك فرزنــد پــدر  
 

 
ــین   ــر  چهره  گلنــار حسـ ــده  از  داغ  پسـ  زعفرانی  شـ

 داد بیداد فلک 
ــا     ــنـــ ــاد فـــ ــر بـــ ــه بـــ ــتـــ  رفـــ

 
 

ــن آل عــــــــبــــــــا    گــــــــلشــــــــ
ــا   ــقـــــ ــاه لـــــ ــر مـــــ ــبـــــ  اکـــــ

 
 

ــا    ــقــــ  شــــــــد ســــــــوي دار بــــ
 آه و واویلا حسینم آه واویلا حسین 

ــن   ــرو خرامان حسـ ــیم تن و سـ  کودك مـاه رخ و سـ
 

 
ــین      ــتـه دامـاد  دل  افکار  حسـ ــم  زار  جگر خسـ  قـاسـ

 عــوض خــلعــت دامــادي او آه کفن دوخــت فلــک 
 

 
ــم     ــده جبریل ابر چشـ ــک بـاران شـ ــیناشـ  گهربار حسـ

 بــلــبــلــی در قــفــس کرب و بلا خوار ببین زار نگر 
 

 
ــین   ــنگی افتــاد ز دیوار حسـ ــتــه  لــب از تشـ  از  نوا بسـ

ــه دین    ــنبل باغ ش ــکیده لب از س ــت این بلبل خش  هس
 

 
ــغر بی  ــین آن علی اصـ ــد مــایــه آزار حسـ ــیر کــه شـ  شـ

 داد بیداد فلک 
ــاغ ارم  طـــــــــوطـــــــــی بـــــــ

 
 

ــم    ــلشـــــــــن غــــ ــري گــــ ــمــــ  قــــ
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 دیــــــده بــــــنــــــهــــــاده بــــــهــــــم
 

 
ــدم    ــدم ســـــــــوي عـــــ  زد قـــــ

 آه و واویلا حسینم آه واویلا حسین 
ــه همــه قطع امیــد  ــمع جهــان تــاب ز پروان ــا شـ  ت

 
 

ــین   ــمـان کرده  غنیمــت  خللی  ریختــه در کــار حسـ  آسـ
ــانی بن ملجم غــدار پلیــد   ــامی کــه بود ث ــمــر ن  شـ

 
 

ــینه که    ــت برآن س ــته اس ــس ــین برنش ــرارحس  بد معدن اس
 ســــان کرده رگ گردن اوادبی قطع چــه خنجر از بی 

 
 

ــین      ــه گه احمد مختار حسـ  کـه  بـدي  جـاي  لـب  بوسـ
ــاد    ــته این کون فسـ  کـاش آن خنجر کین آمـده بر رشـ

 
 

ــین تا  که  می  ــر در  بار گهر  بار حسـ ــت  فداي سـ  گشـ
 داد بیداد فلک 

ــان    ــهـــ ــه چشـــــــم جـــ  چشـــــــمـــ
 

 
ــی کـــــــرده روان   خـــــــون بســـــــ

 بـــــهـــــر ایـــــن بـــــار گـــــران      
 

 
ــان    ــمــــ ــل کــــ ــریــــ ــبــــ ــد جــــ  قــــ

 و واویلا حسینم آه واویلا حسینآه  
ــدي  ــرزده داخل نشـ  خـاندانی که در آن خانه ملک سـ

 
 

ــین    ــتمکار حس ــم س ــتم خص ــته داخل پی غارت ز س  گش
ــت رخ انور او   ــید ندیدسـ ــت که خورشـ  زینب آن اسـ

 
 

ــین     ــار حس ــوي انص ــیري س  رفته بی چادر و معجر به اس
 
 

ــت قبول ــهیدان به کنیزي اسـ ــلطان شـ  نازنین دختر سـ
 

 
ــه    ــین  بـا همـه درد و بلا غصـ ــربار حسـ ــان آمـده سـ  شـ
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ــر نرود خاطر احباب برون  ــف محشـ ــتم تا صـ  این سـ
 

 
ــین   ــت عزادار حسـ  فــاخر زار حزین تــا بــه قیــامــت اسـ

 داد بیداد فلک 
 انــــس و جــــن زار گــــریســـــــت   

 
 

ــریســــــــــت   ــرخ دوار گــــــ  چــــــ
ــریســــــت     ــار گــ ــل و خــ ــم گــ  هــ

 
 

ــت   ــریســـــــ ــوار گـــــ  در و دیـــــ
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 سکینه با فغان اگفت 12-7

ــد     ــاه مظلومان چه شـ ــکینـه بـا فغان کان شـ  گفتـا سـ
 

 
ــدطفلان چــهخون آن مونسذوالــجــنــاح غــرقــهاي   شــ

 اي اســــب زار بــا وفــا برگو چــه شــــد بــابــاي مــا 
 

 
ــد    ــان چــه شــ ــاب ــیــر ت  غــافــل چــرا ز آواي مــا آن ن

ــوار راکبــت   ــهسـ ــاحــب آن شـ  اي ذوالجنــاح کو صـ
 

 
ــدعــاقبــت رفتــه    ــددر این میــدان چــهبرگو کجــا شـ  شـ

ــب کو غمخوار من آن بی  ــردار مناي اسـ ــپــه سـ  سـ
 

 
ــتــه بــاب زار من درد مرا درمــان چــه شــــد    چون گشـ

ــد آقــاي من  ــتــه تن بر گو چــه شـ  اي ذوالجنــاح خسـ
 

 
ــد    ــاحــب احزان چــه شـ ــیــد گلگون کفن آن صـ  آن سـ

ــب بی  ــرورماي اسـ ــد آن سـ  بــال و پرم برگو چــه شـ
 

 
ــرم آن   ــدخــاك دو عــالم بر سـ  مهتر پــاکــان چــه شــ

ــدآن روحچــاك برگو چــهذوالجنــاح چــاكاي   پــاكشـ
 

 
ــدچــهعریــانکفنآن بیانــدرکجــا غلطــان بــه خــاك   شــ

ــایـم کــجــا برگو کــه آقــایم کجــا    ــاب ــب! ب  اي اســ
 

 
ــرو خوبــان چــه شـــد    ــبهــایم کجــا آن خسـ  آن مــاه شـ

 رنــگ تـو گـلـگـون از چـرا زیـنِ تو وارون از چرا       
 
 

 
ــد بــال تو پرخون از چرا   ــتــه عــدوان چــه شــ  آن کشـ

 کســـانکســـان چون شـــد پناه بیاي اســـب شـــاه بی 
 

 
ــد غــافــل نــه اي از بی  ــان بــا دیــده گریــان چــه شـ  کسـ

ــی چرا انــدوهگین      ــاشـ  اي ذوالـجـنــاح دل غـمین ب
 

 
ــد جـاي زین    ــامان چهآن بیخـالی چراشـ ــروسـ ــدسـ  شـ
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ــامــم کــجــا بــی  ــاه نــکــو ن ــبــر آرامم کجــاشــ  صـ
 

 
ــینــه    ــوزان چــه شــــدبــابــاي نــاکــامم کجــا بــا سـ  سـ

ــرزمین افکنــده  ــت زینانــدر کــدامین سـ  اي از پشــ
 

 
ــد بـی   ــازنین در کربلا مهمــان چــه شــ ــین ن  کس حسـ

ــانــی چــرا   ــالانــی چــرا از دیــده گــری ــب ن  اي اســ
 

 
ــد این  ــرور مردان چــه شــ ــوزانی چرا آن سـ  گونــه سـ

ــتــارم نگراي ذوالــجــنــاح زارم نــگــر هــم بــی   پرسـ
 

 
 گریــان چــه شــــدبرگو مرا چون شــــد پــدر کرده مرا  

ــیهــه زنــانی تــا بــه کی نــالــه کنــانی تــا بــه کی    شـ
 

 
ــد بی   خود روانی تــا بــه کی آن مــایــه ایمــان چــه شــ

ــاب من آن بی   تــاب منکس و بیاي ذوالــجــنــاح ب
 

 
ــد   ــتــه زمن پنهــان چــه شــ  رفتــه کــه آرد آب من کشـ

ــمــع ایــوانــم کــجــا   ــانــم کــجــا/ آن شـ ــاب  آن مــاه ت
 

 
ــانم کجــا/ آن منبع   ــد بــنــمود گری ــان چــه شــ  احســ

 خواهم پــدرجگر/ من از تو میذوالـجـنــاح خـون   اي 
 

 
ــد   ــف کنعــان چــه شـ ــفر/ آن یوسـ  از چــه نیــامــد از سـ

ــر بی  ــه را طلــب در روز محشـ  تعــب/ فــاخر نمــا شـ
 

 
ــیــان چــه شـــد     برگو کجــا فخر عرب/ ان شـــافع عصـ
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 وا مصیبت به جهان 13-7

ــیــون و فــریــاد و انــیــن       ــد شـــ  بــاز شـــ
 

 
ــیــــبــــت بــــه     جــــهــــان واویــــلاوامصــــ

ــد بـــه زمـــیـــن    مـــاتـــم تـــازه مـــگـــر شـــ
 

 
ــلا     ــان واویــ ــاي زمــ ــم هــ  از ســـــــتــ

ــار        ــر ســـــر خ ــل ب ــده گ ــن ــرف خ ــک ط  ی
       

 

 
ــزار     ــه هـ ــل چـ ــبـ ــلـ ــه بـ ــالـ ــرف نـ ــک طـ  یـ

ــادي عـــبـــرت و بـــهـــار    یـــک طـــرف شـــ
 

 
ــد بـــهـــار از چـــه خـــزان واویـــلا       شــــ

ــرت نـــوروز بـــود       یـــک طـــرف عشــــ
 

 
ــب روز بـــود    یـــک طـــرف تـــیـــره چـــه شـــ

ــود     ــروز بــ ــه دیــ ــروز نــ ــال امــ  حــ
 

 
ــی   ــر بـــ ــلا واي بـــ ــران واویـــ ــبـــ  خـــ

ــن       ــم ــال چ ــوشـــــح ــرم و خ ــرف خ ــک ط  ی
 

 
ــک دهـــن     یـــک طـــرف لالـــه و گـــل خشـــ

ــبـــز درخـــتـــان و دمـــن    یـــک طـــرف ســـ
 

 
ــد لالـــــه رخـــــان واویـــــلا    زرد شـــــ

ــرا      ــوش چ ــام ــان شـــــده خ ــع بســـــت  شـــــم
 

 
ــرا     ــوش چـ ــهـ ــیـ ــه بـ ــمـ ــدان هـ ــنـ ــمـ ــوشـــ  هـ

ــمــان   ــتــه  آســـ ــیــه  گشـــ  چــرا پــوش ســـ
 

 
ــه     ــنــ ــیــ ــران ســــ ــتــ ــلااخــ ــان واویــ  زنــ

ــان       ــم ــیســــت گ ــو را چ ــرخ ت ــم اي چ ــت ــف  گ
 

 
ــان      ــیـ ــه مـ ــد بـ ــه آمـ ــایلـ ــن هـ ــه از ایـ  کـ
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ــه آن      ــی اســـــت ک ــزای ــاه ع ــن م ــت ای ــف  گ
 

 
 آتــــش افــــکــــنــــده بــــه جــــان واویــــلا 

 گـــفـــتـــم از بـــهـــر کـــه نـــالـــنـــد مـــلـــک 
 

 
 اشــــــک از داغ کـــه ریـــزد ز فـــلـــک     

ــک        ــا بســـــم ــاء ت ــد ســـــم ــن ــری ــت گ ــف  گ

    

 
 واویـــــلابـــــهـــــر عـــــبـــــاس جـــــوان  

ــرخ چـــرا رنـــگ قـــمـــر    گـــفـــتـــمـــش ســـ
 

 
ــیــنــد بــه گــهــر             چــه عــقــیــقــی کــه نشـــ

 اکــــبــــرگــــفــــت ایــــن خــــال عــــلــــی 
 

 
 ــ   ــه طـ ــتـ ــون گشـــ ــه خـ ــه بـ ــکـ ــلاپـ  ان واویـ

ــن          ــه ت ــه ب ــی ک ــل ــی ــادر ن ــن چ ــم ای ــت ــف  گ
 

 
ــن      ــفـ ــرده کـ ــه کـ ــم کـ ــان از غـ  آســــــمـ

ــد حســــــن     ــرزنـ ــم فـ ــاتـ ــت در مـ ــفـ  گـ
 

 
ــلا   ــاســــــــم آن روح روان واویـــ  قـــ

ــاه        ــاد ســـــی ــی ــن ــه ب ــک را ز چ ــل  شـــــد ف
 

 
ــیــــاه   از زمــــیــــن تــــا کــــره بــــاد ســــ

ــد حـــجلـــه  ــیـــاهگـــفـــت شـــ  ي دامـــاد ســـ
 

 
ــلا    ــان واویـــ ــیـــ ــردگـــ ــوا پـــ ــه نـــ  بـــ

ــان    ــنـ ــه کـ ــریـ ــه گـ ــم کـ ــان از غـ ــودکـ  کـ
 

 
ــه     ــنـ ــیـ ــبـــب ســـ ــه ســـ ــادران از چـ ــانمـ  زنـ

 گــفــت از چــاك لــب و حــلــق و زبــان       
 

 
ــلا     ــان واویــ ــازه زبــ ــر تــ  ز اصـــــــغــ

ــه    ــت ــف ــد    گ ــی ــه شـــــن ــا چ ــه دری ــن  ام صـــــح
 

 
ــد     ــیـ ــرســـ ــا بـ ــریـ ــه ثـ ــا بـ ــه آتـــش تـ ــالـ  نـ
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ــهــیــد     گــفــت  ــاه شـــ ــنــگــی شـــ  از تشـــ
 

 
ــلا      ــان واویــ ــغــ ــه فــ ــا بــ ــوج دریــ  مــ

ــکــوه کــن از آب حــیــات          مــاهــیــان شـــ
 

 
ــات      ــمـ ــاي مـ ــنـ ــمـ ــت تـ ــان راســـ ــیـ  وحشـــ

ــاه مـــمـــالـــک ز فـــرات    ــهـــنشـــ  کـــه شـــ
 

 
ــی  ــلا  مــ ــن واویــ  رســــــد خشــــــک دهــ

ــت در ایـــن مـــاه اثـــر گـــفـــتـــه   ام چـــیســـ
 

 
ــه  ــنـــگ و مـــدر خـــون روان از هـــمـ  ي ســـ

ــجــر      ــن از خــن ــی ــه حســ ــت ــد کشــ  گــفــت شــ
 

 
ــیــــلان واویــــلاخــــون حــــلــــقــــش    ســــ

ــه    ــرخ چ ــم اي چ ــت ــف ــول  گ ــب ــت ق ــان اســ  ســ
 

 
ــتــه تــن و جــان رســـــول       کــه شـــــود کشـــ

ــول    ــر فـــرزنـــد رســـ ــفـــت دیـــدم ســـ  گـ
 

 
ــلا       ــان واویـ ــه روي ســــــنـ ــه مـ ــچـ ــمـ  هـ

ــت     ــورش و غــوغــا زکــجــاســ ــم ایــن شــ  گــفــت
 

 
ــازه   ــم تـ ــاتـ ــت   مـ ــاســـ ــه پـ ــاز بـ ــر بـ ــگـ  مـ

ــت        ــهــداســـ  گــفــت زیــنــب بــه وداع شـــ
 

 
ــلا     ــان واویــ ــیــ ــرده عــ ــحشــــــري کــ  مــ

ــر      ــن اب ــم ای ــت ــف ــه نشـــــان گ ــه را چ  ســـــی
 

 
ــان      ــکـ ــون و مـ ــد رخ کـ ــوشـــــیـ ــپـ ــه بـ  کـ

ــت کــه آن         گــفــت ایــن دود خــیــام اســـ
 

 
 کــــرده تــــاریــــک جــــهــــان واویــــلا      

ــیــن   ــیــون و شـ ــت چــنــیــن شـ  گــفــتــم از کــیســ
 

 
ــه عـــیـــن  ــم مـــن از کـــاســـ  کـــه بـــرَد چشـــ
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ــیـــن  گـــفـــت ایـــن نـــالـــه زطـــفـــلان حســـ
 

 
ــرش نــــالــــه کــــنــــان واویــــلا   بــــر ســــ

ــرا      ــده چـ ــانـ ــن و وامـ ــم ســـــاکـ ــتـ ــفـ  گـ
 

 
ــیـــ   ي هـــمـــه    ه چـــراراکـــوکـــب و ســــ

ــان اســـــرا      ــه گـ ــافلـ ــت شـــــد قـ ــفـ  گـ
 

 
ــلا     ــه روان واویــ ــوفــ ــه ســــــوي کــ  بــ

ــان     ــغـ ــاه فـ ــزا گـ ــاه عـ ــن مـ ــم ایـ ــتـ ــفـ  گـ
 

 
 کـــه کـــنـــدگـــریـــه بـــه گـــلـــگـــون کـــفـــنـــان 

ــنــه لــبـــان        گــفــت نــالـــد بـــه غـــم تشـــ
 

 
ــلا      ــوان واویــ ــه خــ ــیــ ــرثــ ــر مــ ــاخــ  فــ
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 منم سکینه حزین 14-7

ــکینـه حزین غم جهـان بـه جاي من     منم  سـ
 

 
ــمنـان برون مرا ز خـانمـان من      نموده دشـ

ــت خود یکان یکان بیان کنم  ــرگذشـ  تمام سـ
 

 
ــتــان منبگویم و بگریــه   انــد تمــام دوسـ

ــیده   ــم خود بدیدهچـه کربلا رسـ  امام به چشـ
 

 
 قلم قلم بــه روي خــاك همــه برادران من 

ــطفی   عـلـی    ــبیــه پــاك مصـ  اکـبـر جوان شـ
 

 
 منحیا شهید شد جوان به دست خصم بی 

 
 

 نـهــاده داغ بـر دلـم قــدم ز هجر او کمــان   
 

 
 برفـت جنـگ کوفیـان نهـان ز دیدگان من     

ــیـبــت برادرم      ــه طــاقــت آورم مصـ  چـگـون
 

 
ــتخوان من   ــت اس ــکس  غم عزیز من مرا ش

ــیــد من جوان تــازه کــدخــدا   ــر عم رشـ  پسـ
 

 
 که سور شادي و عزا شده به یک زمان من 

 خضاب دست و پاشده به خون حلق و پیکرش 
 

 
ــرا عروس نا توان من  ــیاه پوش غم سـ  سـ

ــامــدار من   ــیــد ن  عــموي تــاجــدار من رشـ
 

 
 بدید خشـــک شـــد مرا دهان من زبان من 

ــتــهــاي خــود    بــرفــت آب آورد بــداد دســ
 

 
ــبــان منهنوزم انتظــار او بــه روزه   ام شـ

ــتم و بگفتمش   ــسـ  بــه روي دامن پــدر نشـ
 

 
 عزیز دخترت مده به دســت دشــمنان من  
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ــت  ــیده دس ــورتممرحمت به دیدهکش  ها و ص
 

 
 بــرفــت زود از برم نبود این گمــان من 

ــد پدر زتیغ تیر کین     بـه روي خـاك چاك شـ
 

 
ــدند خواهران من   ــیر قوم کوفیـان شـ  اسـ

ــان فتاد     ــت ناکسـ ــاهی پـدر به دسـ  اثـاث شـ
 

 
 شــرار آتش از حرم رســد به کهکشــان من 

ــیر    ــمنان اس ــت دش  ز بعد قتل باب من به دس
 

 
ــت   ــیان منناقهاي بیبه پشـ  حجاز وحشـ

ــهرهــا و کوچــه   انــدهــا مرا عبور دادهبــه شـ
 

 
ز اشــک چشــم دیدگان شدست آب و نان  

 
 

 به مســـند شـــهنشـــی همیشـــه بود جاي من 
 

 
 شده است آشیان من هابه مســجد و خرابه 

ــه خواهش کنیزیم      ز مـجـلـس یزیــد دون ب
 

 
ــتخوان من      نهـاده داغ تـازه اي بـه مغز اسـ

 هـاي من نـه چادر و نه معجري  روي عمـه بـه   
 

 
ــوان من    ــتـه انـد کودکان طناب گیسـ  ببسـ

ــته   ــسـ ــامیان به تخت زر نشـ  اندتمام مرد شـ
 

 
 به پا ستاده در حضور علیل خسته جان من 

 ها به من ز جور شــامیان رســید هر آنچه ظلم 
 

 
ــیان منبـه راه حق بـداده     ام به جرم عاصـ

ــه  ــت طاقت و توان که قصـ  ام کنم بیانکجاسـ
 

 
بگو(حسن)کند عیان که هست نوحه خوان  
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 شدشد چه مینمی 15-7

ــفلــه پرور نمی ــد چــه میفلــک سـ ــدشـ  شـ
 

 
ــتمگر نمی  ــان سـ ــد چه میبدین سـ ــدشـ  شـ

ــتمکـار   ــد که هر بـا  سـ ــد  شـ  ولیکن  شـ
 

 
ــه آل پــیــمــبــر نــمی  ــد چــه میب ــدشــ  شــ

ــا      ــه ــن ــروی ــر پ ــان ز پ ــن ــم ــی دشــ  بســ
 

 
ــمر کــافر نمی  ــد چــه میاگر شـ ــدشــ  شــ

ــی  ــرادر  اگــر ب ــه ب ــت ــه کشــ ــت ــه گشــ  گــن
 

 
ــیري خواهر نمی  ــد چــه میاسـ ــدشــ  شــ

ــیـلـی چــه نیلی      ــد امــا زسـ ــیـري شــ  اسـ
 

 
ــد چــه میرخ مــاه دخــتــر نمی  ــدشــ  شــ

ــدا     ــی جـ ــوانـ ــوجـ ــازوي نـ ــن بـ  زتـ
 

 
ــد چــه میز تیغ و زخنجر نمی  ــدشــ  شــ

ــیر و نیزه      ــمشـ ــه پـیـش پــدر گـرز و شـ  ب
 

 
 شـــدشـــد چــه می بــه خون زلف اکبر نمی 

 دامـــاد نـــورس نـــهـــالـــی اگـــر تـــازه 
 

 
ــب عیش بی  ــر نمیشـ ــد چه میسـ ــدشـ  شـ

ــد تــیــر کــیــن از کــمــان مــخــالف    دوصــ
 

 
ــغر نمی   شـــد شـــد چــه می بــه حلقوم اصـ

ــغــر   ــد حــلــق اصـ  اگــر پــاره از تــیــر شــ
 

 
ــد چــه میبــه دامــان مــادر نمی  ــدشــ  شــ

ــت     ــرب ــدران دشـــــت غ ــان ان ــاث زن  اث
 

 
ــکر نمی   شـــدشـــد چــه می بــه تــاراج لشـ
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ــه   ــوح ــر ن ــاخ ــر ف ــدان  اگ ــی ــه ــوان شــ  خ
 

 
ــر نمی   ــینه زن تا به محش ــد چه میس ــدش  ش
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 فصل هشتم

 
 شام غریبان و اربعین
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 اي شیعیان امشب (شام غریبان است) 1-8
 

 اي شــیعیان امشــب شام غریبان است 
 

 جســم حســین یاران اندر بیابان اســت  
 

ــب همـه طفلان بـا دیده گریان    امشـ
 

ــت  ــیه معجر دور یتیمان اسـ  زینب سـ
 

ــب در دامن زینب  ــد امشـ  اطفـال شـ
 

 افغان اســتزینب پریشــان مو در آه و  
 

 اهــل حرم یکجــا بــا نــالــه و غوغــا
 

 از وحشــت اعدا چون بید لرزان اســت 
 

ــین عریان با جمله یاران  ــب حس  امش
 

 پامال جســمشــان ســم ســتوران اســت 
 

ــم و اکبر   عبــاس نــام آور بــا قــاسـ
 

 باپیکر صـد چاك در خون غلطان است  
 

 اصــحاب شد یکسر آغشته خون بنگر
 

 از خونشــان زان دشت دریاي عمان است  
 

 اي شــیعه کن افغان رأس شــه خوبان
 

 عدوان چون بدر رخشان است يبر نیزه 
 

ــر بی  چــادر و معجراهــل حرم یکسـ
 

ــت     ــیـار نـالان اسـ  زین العبـاد زار بسـ
 

ــا دیــده        پرغم يپـیـغـمـبـر اکـرم ب
 

 بهر حســین امشب زار و پریشان است 
 

 ســر زد حیدر و صــفدر بر ســینه و بر
 

 بهر حســین امشب گریان و نالان است 
 

 صــــدیقــه کبري بــا نــالــه و غوغــا
 

 باغ جنان امشــب چون بیت احزان است 
 

 رضوان ي) گریان در روضــهحسنزین غم (
 

 با حوري و غلمان گریان و نالان اســت 
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 شهید کربلا حسین 2-8
 

 حسین حسین حسین حسین

 شهـــید کربـــــلا حسین

 بی نـــوا حــسینغریب و 

 سـرش ز تـــن جدا حسین

 میـــان اشقـــیا حسیـــن

ــب جــنــاب فــاطــمــه   امشــ
 

ــه    ــم ــراب و واه ــا اضــــط  ب
 

ــلا   ــرب ــه دشــــت ک ــد ب  آی
 

 هــانــزدیــک نــعــش کشــــتــه  
 

ــد  ــین من چه شـ  گویـد حسـ
 

ــد   نــور دو عین من چــه شــ
 

ــغرش  کــو اکــبــر و کــو اصـ
 

ــرش     ــه ــت اط ــی ــل ب ــو اه  ک
 

ــش  کــو خــواهــران بــی کسـ
 

ــران    ــت ــو دخ ــورســــش ک  ن
 

ــت غم  ــر زنــد دو دسـ  بر سـ
 

ــم     ــن ســــت ــان ازی ــان ام  ام
 

 رو ح الامین بــا صــــد فغــان
 

ــمــان   ــه در آسـ ــد غــلغل  شــ
 

 بــا جــملــه کــروبــیــان     
 

ــین   ــیــنــم الحسـ  گــویــد حسـ
 

 نـور دو عینـــم الحـــسین

 

 

 

 

 

 



 ]279[                                                                                                   مرثیه فاخر 
 

 اربعین شاه دین 3-8
 

 اربعین شــاه دین ســبط پیمبر در رســید
 

 بر ســر قبر برادر زینب مضــطر رســید 
 

 بار دیگر در جهان شــد محشــر کبرا به پا
 

 از ســما تا بر سمک شد ناله واحسرتا 
 

 شــورش و غوغا به پا شد در زمین کربلا
 

 یدیاور رسیار و بیزینب از شـام بلا بی  
 

 داد بیداد اي فلک

ــان    ــهـ ــر در جـ ــگـ ــار دیـ  بـ
 

ــر عـــیـــان   ــورش مـــحشـــ  شـــ
 

ــمـــا  از زمـــیـــن تـــا بـــر ســـ
 

 آه و فـــریـــاد و فـــغـــان    
 

 نوحه

ــت عــزیزان  ــاه دین اســ  اربعین شــ
 

ــت    فغـان و نــالــه تــا عرش برین اسـ
 

ــد ــر به پا شـ  که از نو در جهان محشـ
 

ــت   نوا از اهــل بیــت طــاهرین اســ
 

 زینـب مظلومه رخ بر تربت پاکش نهاد 
 

 ها نمود از روزگار کج نهادبس شـــکایت 
 

ــجه زن غش کرد در خاك اوفتاد  اندر آن دم ض
 

 رســـیدکی برادر خواهرت با قلب پر آذر  
 

 داد بیداد اي فلک

ــار   ــگـــ ــب زار فـــ ــنـــ  زیـــ
 

ــکــبــار     ــم اشـــ  بــا دو چشـــ
 

ــکـــایـــت  هـــا نـــمـــودپـــس شـــ
 

ــار  ــفـــــاي روزگـــ  از جـــ
 

 نوحه

ــم   ــان ــت ــرادر داســ ــم اي ب  چــه گــوی
 

 کــه ریــزد خــون دل از دیــدگــانــم 
 

ــتم  ــیــرخــوار گشـ  پــس مــرگــت اسـ
 

 عریــان مکــانم يبــه پشـــت نــاقــه  
 

 اي برادر بعـد مرگـت از جفاي روزگار  
 

 ي عریان سوارکودکان بر ناقهبا زنان و  
 

ــیران تناردر میان کوچه  ها همچون اسـ

 

 کعب نی بر کودکان از شــمر بداختر رسید 
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 داد بیداد اي فلک

ــان   ــیــ ــوفــ ــاي کــ ــفــ  از جــ
 

 هــــر زمــــان از کــــودکــــان 
 

ــش   ــطــ ــعــ ــگ آه الــ ــانــ  بــ
 

ــان      ــرآســــــمـ ــا بـ ــه تـ ــتـ  رفـ
 

 نوحه

ــام بر مــا   ــهر شــ  بـرادرجــان بــه شـ
 

 تصــــدق داده انــد از نــان و خرمــا 
 

ــاه    ــذرگ ــر گ ــان در ه ــی ــوف ــان ک  زن
 

ــر مــا  ــنــگ بــاران بر سـ  نمودنــد سـ
 

 بعد از آن چون تربت عباس را دربر کشــید
 

یـد   گفت کی جان برادر خواهرت از ره رسـ
 

 صـدهزاران محنت و غم زین سفر چشمم بدید 
 

 پس بلاهاي پیاپی بر ســر خواهر رســید 
 

 داد بیداد اي فلک
ــد    ــدار رشــــــیـ ــمـ ــلـ  اي عـ

 

ــیـــد      خـــواهـــرت از ره رســــ
 

 بــــس بــــلاي پــــی زپــــی
 

ــد      ــدی ــم ب ــر چشـــــم ــن ســـــف  زی
 

 نوحه

ــیــد نــامــدارم        عــلــمــدار رشـــ
 

ــود آخر چه کارم    پس از مرگـت شـ
 

ــم    ــاب ــرد رک ــی ــر گ ــف ــک ن ــوده ی ــب  ن
 

ــوارم    ــاقــه عــریــان ســ ــمــایــد ن  ن
 

ــت حجاب  اي برادر پرورش بودم همی پش
 

 کی توان باشــم سر عریان به روي آفتاب 
 

 ي جانســوز طفلان هر یکی از قحط آبناله
 

 پس شـرار العطش تا طارم اخضــر رسید  
 

 داد بیداد اي فلک
ــه شــــــد آب روان    بســــــتــ

 

ــان   ــال و زنــ ــفــ  روي اطــ
 

ــش     ــود غـ ــمـ ــنـ ــش بـ ــطـ  از عـ
 

ــیــریــن زبــان      ــغــر شـــ  اصـــ
 

 نوحه

ــام غـم جــاي تــو خــالی     بـرادر شــ
 

 بـبـیـنی خواهرانــت در چــه حــالی    
 

ــار   ــت ــرف ــدا گ ــف اع ــرد زان در ک  ب
 

ــد حال ملالی   ــجد به ص ــب مس  به ش
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 روي قبر قاســم و اکبر فتادبعد از آن بر 
 

ــر به خاك غم نهاد   از فراق نوجوانان س
 

 گفت واویلا که ســرو بوســتانم شد بباد
 

 در گلسـتان حیاتم ناگهان صرصر رسید  
 

 داد بیداد اي فلک
ــیـــد     اي جـــوانـــان رشــــ

 

 آخــــر از جــــور یــــزیــــد    
 

ــن     ــی ــرک ــی ــغ و ت ــی  ضــــرب ت
 

ــد       ــیـ ــاامـ ــان نـ ــه از جـ ــملـ  جـ
 

 نوحه

ــینم  ــتــان حسـ ــرو بوسـ  علی اي سـ
 

ــیــنم   ــمــع ایــوان حسـ  عــلــی اي شـ
 

ــم   ــای ــق ــه ل ــم جــوان م ــاســ ــا ق  ای
 

ــینم  ــدیــد هر یــک بــه قربــان حسـ  شـ
 

 اي جوانان رشـید از شام ویران آمدیم 
 

 باز در دشــت بلا جمع اســیران آمدیم  
 

 بهر دیدار شــما با قلب ســوزان آمدیم
 

ــدام  ــی  لــیــلا از براي دیــدن اکبر رسـ
 

 

 داد بیداد اي فلک

ــم     ــی ــن ــر ســــر ک ــم ب ــاك غ  خ
 

 دیــــده پــــرآذر کــــنــــیــــم 
 

ــک     ــل ــت اي ف ــب ــن مصـــــی  زی
 

ــم        ــی ــن ــر ک ــج ــع ــون م ــگ ــل ــی  ن
 

 نوحه

ــم پرخون ــفر با چشـ ــیدیم از سـ  رسـ
 

ــتــقــبــال مــا آیــیــد بــیــرون   ــه اسـ  ب
 

ــد  ــایی ــحرا بی ــان جــانــب صـ  جــوان
 

ــد عیش و طرب با روي گلگون   به صـ
 

 اکبر شــهیدآه و واویلا در این صــحرا علی
 

ــم داماد از جان ناامید   ــد قاس  از جفا ش
 

یـدغرق   در دریاي خون یک یک جوانان رشـ
 

ــید  ــتان آل پیغمبر رسـ  آتش اندر بوسـ
 

 داد بیداد اي فلک

ــن  ــیـ ــبـ ــرور بـ ــرخ دون پـ  چـ
 

ــن        ــیـ ــبـ ــر بـ ــبـ ــمـ ــغـ ــیـ  آل پـ
 

ــان    ــرمـ ــحـ ــامـ  در صـــــف نـ
 

ــن    ــیـ ــبـ ــاور بـ ــس و یـ ــی کـ  بـ
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 نوحه

ــب       ــن ــواداران زی ــد اي ه ــی ــن ــی ــب  ب
 

ــیــده تــیــر غــم بــر جــان زینــب    رسـ
 

ــیــل خـون جــاري نـمــاییــد     زدیــده سـ
 

ــی  ــنـــببـــراي درد بـ ــان زیـ  درمـ
 

ــیران یکـدمی یاري کنید   اي عزیزان بر اسـ
 

 بر شــهیـدان خون دل از دیـدگان جاري کنید   
 

 اشــک حسرت در زمین چون سیل کهساري کنید
 

ــیـد  فاخرخوانی از براي زاده نوحـه    رسـ
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 1ریخت ساقی می 4-8

 بلاریخت ســـــــاقی مــــی چــــه  در خــوان
 

 
 شــــــــد درخشــــــــان مهــــــر رخشـــان بلا          

 شـــــــــــــد مکرر شــــاه انجم بــــا حــــشم 
 

 
 نــــــظم بهـــــــــــرام فلک را زد بـــــــــه هــــم        

 جـــــــــــــام مستان را شده لــــب ریز ســـــم 
 

 
 کــــــوکبی از موکــــــــــب سلطـــــــان غــــم         

 بلاشد قــــــریـــن بـــــاده نـــوشان  

 منهــــــدم شــــد جمله نیکـــــان از شـــرف     

 
 

 ي حیــــــــــــدر شــــــدي انــــدر نجــف       زاده 

 منفعل گوهــــــــــــر شدي انـــــــدر صــــدف 

 
 

 منکسف شـــــــــد مهـــــــــــــــر و مه انــدر کلـــف 

 در کــــــلف شــــــد مهــــر تابان بلا 

 ســــروراولــــــــــــیا را شــــد بــــلا عیـــن  

 
 

 بس شگفتی ظاهـــــــــــــــر از ایـــــــــــــــن دار زور  

 نــــــی عجب کــــــی آید انــــدر وي فتــــور 

 
 

 هـــــــــرکه انــــــــــــدر ساحت عــــــــــز حضـــور 

 شـد مقـــــرب تر شــــد اعـــــوان بلا 

 اند از نــــنگ رخعــــــــارفــــان پــــوشیده     

 
 

 شـــه بر سنگ رخبـــــــــــــــر زدنــــــــدي نــــزد  

 پــــــس نهادندي همـــــی بــــر چنـــگ رخ     

 
 

 خــال خط از خــــــون ز خــــــون گلرنـــگ رخ        
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 ســــرخ رو رفـــــتند مــــستان بـــلا
 
 

 مستتـــــــــر معشوقـــــــــه در پرده چـــــه حور

 
 

 عــــــاشقــــــــان را وصــــــل انجامیـــــد دور            

 طــــــور مــــــوسی آل نبی چون شـــــــــد به    

 
 

 پــــــس تجلــــــــی کــــرد مــــرآت ظهــــور         

 عــــشقـــبازان اســـب تــــازان بـــلا 
 
 

 ي دل دادگــــان در مـــاه ســـــالجملـــــــــه

 
 

 خــــــریدندي به جــــــــان کـــوه ملال   مــــــــی     

 تـــــــا دیگــــر در باختــــر آیــــد مــــلال    

 
 

 شــــــــــــد جـــــــلی شهد وصـــالزان تجلـــــــــی  

 گـــــر هر یــک بـــه میدان بـــلاجلوه 
 
 

 تــــــــا بـــــــلا را قاهـــر آمـــد لا ولــــم       

 
 

 کفــــــــر زان افراخـــــــــت در عالــــــــم علَــــم     

 نخلهــــــــاي بــــــــــــاغ احمـــــد شد قلـــم     

 
 

 قصــــــــــــه پــــــــــــرغصــــــــــــه زهـــــر الــــم 

 مصــــداق شهیــــدان بــــلاگشتـــه  

 لــــــخت خــون اي دیده گـــر بــاري مــرنج    

 
 

 نخــــــــــــل یک نیکی ثمــــــــــــر آرد دو پنـــــــــج  

 رنــــــج را بنگــــر ســرانجام اســـت گـــنج     

 
 

 گنج عــــــــزت را نیابی جــــــــز بـــــــه رنـــج         

 رنـــــج شد راحت بــــه سامان بــــلا 
 
 

 نــــاصـــــــرین شـــاهدیـــن بــــر دور وي     

 
 

 چــــــون بنات النعـــــــــش بــــــــــرگرد جــــدي    
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 عــــــــــاقبـــت رفتـــه بهــــارستــــان ز وي

 
 

 تیر و خنجر حلق و حنجر ســـــــر بـــــــــه نــــــــی   

 شــــد نصیب تشنه کامـــان بـــلا 
 
 

 بـــــــــلبل انـــــدر گلستــــان گشته خمـــوش

 
 

 تا که اکبـــــــــر لب بـــــــــه بستـــــــه از ســــروش 

 نی به تنهایی ربــــــــــــوده عقــــل و هــــوش 

 
 

 زهــــر نــــــوش و لب خموش و دل به جـــــوش      

 اصغـــــرش انــــدر شبستـــان بــــلا 
 
 

 یـــــــــــادگار مجتبــــــی شــد پـــار پــــار    

 
 

 روزگــــارحیــــــــــــــــــدر ثانـــــــــــی زجــــور  

 اي دریــــغــــــــا اوفتــــــــاده از مـــــــدار       

 
 

 شــــــد وزان بــــــاد خــــــــــــزان از هرکنـــــــار       

 بـــرگ گـــل ریزان بــــه بستان بـــلا 
 اي دل غـــــــــم دیده مـــی نــــال و خــروش

 
 

 ذکــــــــر جــــــــــــان سوز مصیبت را بنــــــــوش     

 کـــربت بنـــوشاز وفـــــــــا هـــر دم مـــی  

 
 

ـــــــوش    ـــــ ـــــ ــر کرده هـــ ــانوش از س  بانگ نوش

 چـــون حسین گـــردیده مهمان بــــلا 
 
 

 بهـــــــــر خــشنــــودي زهـــــراي بتـــول   

 
 

 شــــــــد روا تـــــــا حشر گـــر بـاشی مــــلول        

 مـــــــــی ســــــزد از دیده گــــر آید سیــــول 

 
 

 همـــــــه آل رســـولســـــــــر سر بــــــــــــه سر بی 

 تــــن برهنـــه در بــیابـــــان بـــــلا 
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 جملــــــــه روحانیــــان در تــــاب و تـــب    

 
 

 از غـــــــــــــــم فـــــــــرزند یعقــــــــوب عـــــرب 

 فـــــــاخــــر بــیچاره انــــدر روز و شـــب    

 
 

 شـــــــــد محمـــــــــد روز و شـــــــب اندر تعــــب 

 دایــــم نواخوان بــــلاهمچــــو نـــی  
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 1زهر در کام حسن 5-8

ــزن     ــلا شــــــد راهـ ــتـ ــاغ ابـ ــا ایـ  تـ
 

 
ــن    ــام حســـ ــر در کـ ــام زهـ ــخـــت جـ  ریـ

ــان     ــده دور زمـ ــر وي آمـ ــره بـ ــیـ  چـ
 

 
ــمـــان    فـــتـــنـــه هـــا نـــازل بـــر او از آســـ

ــان رنــج و مــحــنــت  ــاکســ ــیــد از ن  هــا کشــ
 

 
ــفــیــانــیــان      طــعــن   ــنــیــد از ســـ  هــا بشـــ

 جگر شد از دهن ن لختوتا بر 
ــا     ــاد از صــــف ــت ــراب اف ــح ــد و م  مســــج

 
 

ــا       ــن ــف و م ــی ــر و خ ــران مشــــع ــه وی  گشــــت
ــرا    ــاجـ ــن مـ ــس ایـ ــا از پـ ــغـ  اي دریـ

 
 

ــا        ــف ــر ج ــی ــش دوصــــد ت ــوت ــاب ــه ت  شــــد ب
 تا که شد در خاك آن سرو سمن 

ــه      ــمل ــر شـــــد ح ــت دوران دگ ــن ــح  ورم
 

 
ــفـــر    ــبـــاب ســـ  زال گـــردون چـــیـــد اســـ

ــی       ــن ب ــد از ای ــل ــی در خ ــب ــت ــج ــر م ــب  خ
 

 
ــد تـــازه آیـــیـــن عـــمـــر  بـــار چـــون   شـــ

 آل او یکسر شدند دور از وطن 

 
 

ــوان او    ــلا در خـ ــواع بـ ــه انـ ــملـ  جـ
 

 
ــان او     ــر جـ ــل بـ ــعـ ــتـ ــم مشـــ ــش غـ  آتـ

ــان او    ــرورده دامـــ ــودك پـــ  کـــ
 

 
ــد   ــمـ ــو آن احـ ــاوه نـ ــان بـ  او بســــــتـ
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 شد بخون در راه ایزد غوطه زن

 
 

ــت    ــداخ ــت گ ــن ــح ــن م ــان را دل ازی ــی ــن  ج
 

 
ــت        ــه انســــان بســــاخ ــم ــم ه ــات ــل م ــف ــح  م

ــت   ز آب   ــواخ ــرف او را ن ــر ط ــده ه  دی
 

 
ــاخــت     ــگ ب ــرن ــی ــجــب ن ــس ع ــردون ب  چــرخ گ

 روز عیش قاسم گلگون کفن 

 
 

ــلا    ــرب ــرســـــو روان در ک ــون ه ــوي خ  ج
 

 
ــد در آن وادي قـــیـــامـــت بـــر مـــلا    شـــ

ــا      ــق ــاق ل ــوش مشـــــت ــده ــاســـــم آن م  ق
 

 
 دیــد چــون شـــــه را غــریــب و مــبــتــلا       

 گفت اي سباح گرداب محن 

 
 

 کــی ز تــو روشــــن رخ خــورشــــیــد و مــاه 
 

 
 وي ز جـــودت یـــافـــت هـــر گـــمـــراه راه 

ــاه     ــن ــد ب ــوش آی ــه گ ــدا ب ــی ز اع ــه ک ــا ب  ت
 

 
ــاه     ــن ســـــپ ــون اذن رزم ای ــن ــواهشـــــم اک  خ

 طاقت و صبر و سکون رفت از بدن 

ــخت      ــت سـ ــخـت اسـ ــی سـ  فرقـت یـاران بسـ
 

 
 عــزلــت آرد خــون دل را لــخــت لــخــت       

ــت     ــرف ــت گ ــزل ــی ع ــزت ز ب ــوان ع ــی ت  ک
 

 
ــوي خــیــمــه رفــت        ــم دامــاد ســـ  قــاســـ

 خود ساخت چون بیت الحزنخیمه  

ــور عــجــب در اوفــتــاد        در دلــش شـــ
 

 
ــاد         ــت ــر اوف ــا پ ــه ت ــن ــی ــم در ســـ ــر غ ــی  ت
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ــر  وي گشـــــاد    ــک ب ــل ــت را ف ــاب ذل  ب
 

 
ــر بــه زانــوي غــم آنــدم بــر نــهــاد          ســـ

 شد مکدر از سماع این سخن 

ــتــه بــر وي آســـــمــان       راه چــاره بســـ
 

 
ــدود ابـــواب گـــمـــان   ــد بـــر او مســـ  شـــ

ــان      ــادب ــی ب ــد ب ــل شــ ــحــر وصــ ــک ب ــل  ف
 

 
ــه  ــان غـــوطـ ــغـ ــد در یـــم آه و فـ  ور شـــ

 یادش آمد از وصایاي حسن 

ــردون دون    ــوه گ ــن شـــــد شـــــی  آري ای
 

 
ــون      ــط ــر را شـــــد در ب ــر زه ــرّي ه  شـــــک

ــزون    ــد ف ــگــه اش غــم شــ ــرد وان ــاد ک  شــ
 

 
ــرون    ــازو بــ ــه را آورد از بــ ــامــ  نــ

 رخصت از غم یافت آن سرو سمن 
ــپــهــر دون بــبــیــن     کــیــنــه    ورزي ســـ

 
 

ــمــی او مــنــتــهــا بــر اهــل دیــن           خصـــ
 بـــا هـــمـــه بـــیـــدادي اعـــدا بـــبـــیـــن  

 
 

ــاه دیـــن   ــی شـــ  کـــرده بـــنـــیـــاد عـــروســـ
 شد عزا از گردش چرخ کهن 

ــبــاب    ــاغ شـ ــا چینــد گــل از ب ــت ت  خــواســ
 

 
ــالـــش قـــطـــع آب    ــهـ  دهـــر کـــرده بـــر نـ

ــا شـــتــاب     ــد بــه ســـوي رزم عــدوان ب  شــ
 

 
ــود خضـــــاب     ــوي خ ــل ــون گ ــه از خ  بســـــت

 تا به جنت رفت بر وجه حسن 
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ــد بلا    ــه شــ ــان هـمــیشــ ــمــت خــاصــ  قسـ
 

 
ــت و لا     ــد از کشــ ــل شــ ــمــر حــاصــ ــن ث  دی

ــا       ــب ــر آل ع ــه ب ــرر شـــــد چ ــک ــن م  وی
 

 
ــروســـ ـ  ــن عـ ــلا   یزیـ ــربـ ــن کـ ــیـ  در زمـ

 شد دوباره زهر در کام حسن 
ــا  ــت و پ  تــا زخــون بســــتــه حــنــا بــر دســ

 
 

ــزا        ــب ع ــن صــــاح ــی ــل ام ــری ــب ــه ج  گشــــت
 بـــا مـــلایـــک جـــمـــلـــگـــی انـــدر نـــوا 

 
 

ــلا    ــربــ ــدان او در کــ ــنــ ــابــ ــنــ  از حــ
 شد به جنت مصطفی را دل شکن 

ــرت ــی از ایــن غــم نــوحــه گــر  حضـ  مــوسـ
 

 
ــه      ــوح ــم ن ــن غ ــیســــی از ای ــم و ع ــری ــرم  گ

 گـــرآدم و حـــوا از ایـــن غـــم نـــوحـــه 
 

 
 گــرحــیــدر و زهــرا از ایــن غــم نــوحــه       

 هر یکی بر سر زنان و سینه زن 
ــدول     ــم ع ــات ــن م ــردن از ای ــوان ک ــی ت  ک

 
 

ــول        ــل ــکســــر م ــاء ی ــی ــب ــت ان ــب ــن مصــــی  زی
ــبــل بــتــول          فــاخــرا  در مــاتــم شـــ

 
 

ــولاي مـــحـــمـــد در   ــبـــط رســـ  غـــم ســـ
 خامه را یکسر ز دست خود فکن 
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 1شت میهمان حسیننوشد آن کس گ 6-8

ــد آن کس گ ــین نــوشــ ــت میهمــان حسـ  شــ
 

 
ــن      ــوان حســــی ــد شــــوق و ذوق از خ  شــــه

ــه رو      ــت رو ب ــب ــح ــاي م ــه دری  شــــد چ
 

 
ــرو    ــم صــــــلاي آبــ ــالــ ــر عــ  داد بــ

ــرق شـــــد   ــازان او  ســـغ ــان ب ــان ج ــط  ل
 

 
ــوي او     ــان کـ ــیـ ــانـ ــربـ ــب قـ ــبـ ــن ســـ  زیـ

ــود    ــان خ ــن   ج ــان حســـــی ــرب ــد ق ــردن  ک
 

 
ــخ        ــل ــور و م ــر از م ــرت ــن ب ــی ــر ک  لشـــــک

ــخپـــاك دیـــنـــان پـــاك   دامـــان از وســـ
 

 
ــان کــربـــلا گــاه نـــفـــخ    ــد بـــر ایشـــ  شـــ

ــخ    ــاه ز نـ ــارض و چـ ــذار عـ  از عـ
 

 
ــیــن        گشـــــت پــرخــون از جــوانــان حســـ

ــان       ــم ــر از ک ــی ــان ت ــی ــرده ع ــان ک  آســــم
 

 
ــاحـــب دلان    ــیـــددل صـــ  تـــا کـــنـــد صـــ

ــ   ــ   ن ــپ ــون ط ــدر خ ــر ان ــی ــان زان ت ــط  انوخ
 

 
ــان       ــط ــوخ ــان ن ــط ــط خ ــون خ ــه از خ  گشــــت

 جــــان فـــدا کردند بــر جـــان حسین 
ــاه دي       ــی را گ ــب ــزار ن ــل ــه گ  شـــــد چ

 
 

ــل حــی      ــن وصــ ــی ــق ــای ــر شــ ــان ب ــد جــه  شــ
ــل  ــق ــرده ع ــی  ب ــل پ ــل وصــ ــان ز اصــ  شــ

 
 

ــل خــنــجــر بــود و نی    ــل و وصــ ــل وصــ  اصــ
 

                                                            
 تضمین مخمس سه مصراع اول از فاخر و دو مصراع آخر از محمد مجتهد تنکابنی -۱
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 همچو نـی هــــر یک نــوا خـوان حسین
ــوق    ــد زفـ ــون آمـ ــدار چـ ــده دیـ  وعـ

 
 

ــاشـــــقــان بــرگــردن افــکــنــدنــد طــوق           ع
ــوق    ــه شــ ــهــد قــرب حــق ب ــهــر ذوق شــ  ب

 
 

ــوقــی و چــه ذوق    ــهــدي و چــه شـ  ایــن چــه شـ
 طفلکــــان گشـــتند اعـــوان حسیـــن 

ــدي    ــدر ســـــراغ ســـــرم ــود آن ان ــی خ  ب
 

 
ــرمـــدي    ــن از چـــراغ ســـ  چـــهـــره روشـــ

ــه  ــرمــدي خــوشــ ــاغ ســ  چــیــن هــریــک ز ب
 

 
ــرمــدي       ــت از ایــاغ ســـ  هــر یــکــی مســـ

 خنجــر شــد گلـستان حسیـــنتیــغ و  
ــرش      ــایــه عــبــاس افــتــاد از ســـ  ســـ

 
 

ــتـــه گـــردیـــد عـــون و جـــعـــفـــرش    کشـــ
ــبـــرش   ــاد از زیـــن اکـ ــتـ  در بـــرش افـ

 
 

ــغـــرش چـــون اکـــبـــرش انـــدر بـــرش   اصـــ
 گشته چـــون گـــل در غلطان حسیـــن 

 کـــهـــربـــا گـــردیـــد یـــاقـــوت لـــبـــش  
 

 
ــش        ــب ــال ل ــخ ــب ــه ت ــچ ــن ــان زان غ ــی  شــــد ع

 غـــرقـــه در دریـــاي آتـــش از عـــطـــش 
 

 
ــش       ــه غ ــودي ب ــش ب ــط ــش ســـــوز ع  ز آت

 لـــب گزان از ظلـــم خصمان حسیــــن 
ــدار    ــج م ــرخ دون ک ــر چ ــو ب ــف  صـــــد ت

 
 

ــیـــرخـــوار   کـــج مـــداري کـــی روا بـــر شـــ
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 شــــیــرخــواري هــمــچــه اصــــغــر خــوار زار 
 

 
ــار       ــگ ــف ــوار و دل ــرخ ــوار و زار و شـــــی  خ

 بسمل آســا مرغ خوش خــوان حسیـــن 
ــام     ــق ــم م ــج غ ــن ــه ک ــد ب ــان را شــ ــری ــم  ق

 
 

ــلام      ــی شـــــده حســـــن ک ــان را ط ــی ــوط  ط
ــدام        ــان م ــح ــه و ری ــان لال ــوی ــاگ ــرب ــه  ک

 
 

ــام          ــم ــل ت ــب ــی ســـــن ــل ــرگ گ ــی ب ــل ــب ــل  ب
 از سمـــــوم ســــام بستـــان حسیـــن 

ــان     ــی ــر ع ــر در شـــــک ــدي زه ــچ دی ــی  ه
 

 
ــان       ــم ــر را ک ــوب ــی صـــــن ــدســـــت ــچ دی ــی  ه

ــنـــه در آب روان    هـــیـــچ دیـــدي تشـــ
 

 
ــزان     ــد خـ ــار آیـ ــهـ ــدي در بـ ــچ دیـ ــیـ  هـ

 بهارســـتان سامـــان حسیـــنجـــــز  
ــوس   ــنـ ــرخ آبـ ــر چـ ــی روا در زیـ  کـ

 
 

ــروس     ــدد عـ ــنـ ــا بـ ــنـ ــادش حـ ــون دامـ  خـ
ــوس از گــبــر و مــجــوس   ــد ایــن افسـ ــاشــ  ب

 
 

ــی بــی   ــی دیــده بــوســ ــد عــروســ  فســــوسشــ
 جـــــز فسوس نــوعروســـان حسیـــن 

ــی    ــن غــم ب ــر در ای ــغــمــب ــی ــه پ ــت ــرارگشــ  ق
 

 
ــد زار زار      ــالـ ــنـ ــدر بـ ــدر صــــــفـ ــیـ  حـ

ــن   ــد از ای ــزار  آم ــون ه ــر چ ــاخ  غصــــه ف
 

 
 چـــون هـــزار آمـــد مـــحـــمـــد دلـــفـــکـــار  

 روز و شـــب آمـــد ثناخــوان حسیـــن 
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 نهمفصل 
 (ع)در اسارت اهل بیت
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 گفتا سکینه اي خدا (داد اي فلک) 1-9
 

ــام ویرانم  ــکینه اي خدا در ش  گفتا س
 

ــقیــا چون بیــد لرزانم   از ترس قوم اشـ
 

ــن طفلی اي خدا کی این بلا دیدم  در س
 

 کی در جهـان این محنت و این ابتلا دیدم  
 

 اینک به چشمم وادي کرب و بلا دیدم
 

 ور آن نوجوانانمخـاك و در خون غوطه در  
 

 داد اي فـــلـــک داد اي فـــلـــک
بـري/ یــک ســـو علی یــک ســـو عـلـی    اصـــغرياک

 

 
 

 آن قــاســـم مــه پـیـکـري/ در خـون چـو مــهر انوري      
 

 

 نوحه
ــت کــربلایی  ــه دشــ ــیــدم چــون ب  رسـ

 

 بــه هر جــانــب فتــادم در بلایی 
 

ــازل   ــتــه ن ــیــاپــی گشــ ــیــبــات پ  مصــ
 

ــمتم این    ابتلاییازل شــــد قسـ
 

ــکی انــدر ازل مــادر نمی زادم  اي کــاشـ
 

 در این زمین پربلایی پـاي ننهادم  
 

ــامــدار خود زکف دادم  ــیــد ن  بــاب رشـ
 

 از آن مصیبات و الم تا حشر گریانم 
 

 داد اي فـــلـــک داد اي فـــلـــک
ــنان روي ســنان    ــان/ زخم س ــرب تیغ ناکس  از ض

 

 تپانســیلاب خون گشته روان/جسمش به خاك وخون  
 

 

 نوحه
ــا مــن فــدایــت  ــاب  بــگــفــتــم جــان ب

 

ــایــت   ــان وف ــه قرب ــرو جــانــم ب  سـ
 

ــر در وقــت مــردن  ــب  مــرا هــمــراه ب
 

ــت و پایت   ــم و دس  که تا بندم دوچش
 

ــمم از جفاي قوم بداختر  در پیش چشـ
 

 شـــد پاره پاره پیکرش از تیغ و از خنجر 
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ــکر  ــاهی اش تاراج این لش  جمله اثاث ش
 

ــوار از گوش    طفلانمخلخال پا و گوش
 

 داد اي فـــلـــک داد اي فـــلـــک
 

ــرکین  ــین نــازنین/ از ظلم قوم مشـ ــم حسـ  جسـ
 

 

ــده عرش برین     غـلطــان بود انــدر زمین/ لرزان شــ
 

 

 نوحه
ــکر ــم من از ظلم لشـ  بــه پیش چشـ

 

ــهیــد از تیغ خنجر   ــابم شـ ــده ب  شــ
 

ــینی  ــه خــرگــاه حسـ ــاد آتــش ب  فــت
 

ــده تــاراج هر یــک در و گوهر   شــ
 

ــو بلاي پی   ز پی زد در دلم آذریکسـ
 

 یکسو ز غم صد نیشتر اندر جگر تا بر 
 

 یکسـو در این وادي نباشــد محرمی بر سر 
 

ــان آه غریبــانمهــاي بیجز نــالــه   کسـ
 

 داد اي فـــلـــک داد اي فـــلـــک
 

ــام غم بی ــرم  در شـ  یـاورم/ نی محرمی انـدر سـ
 

ــکرم   ــت قوم لشـ ــطرم/ از دسـ  خوار و ذلیــل و مضـ
 

 

 نوحه
ــا  ــیــري خــدای  مــن کــجــا دیــدم اسـ

 

ــتگیري   ــیر و دسـ  کــجــا دیــدم اسـ
 

ــت پرده ــمــت مرا جــا يبــه پشـ  عصـ
 

ــري    ــی ــزاوار حــق ــوده ســ  کــجــا ب
 

ــت مأوایی  ــیران نیس  غیر از خرابه بر اس
 

ــایی   گاهی به زنجیر جفا گه دیر ترسـ
 

ــایی گـاهی میـان کوچـه     هـا بهر تماشـ
 

ــت ناقه     ها اندر بیابانمگـاهی بـه پشـ
 

 اي فـــلـــک داد اي فـــلـــک داد
 بر نــاقــه عریــان ســـوار/ همچون اســـیر زنگبــار

 

 
 

ــم زار زار    ــال ــن ــم ب ــار/ از غ ــر و دی ــه  آواره از شــ
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 نوحه
ــهر حجــازي  ــاکنون شـ  کــه بــودم ت

 

 در آغــوش پــدر بــا آز نــازي    
 

ــر بــی ــه زنجیرسـ ــاهــا ب  مــعجر و پ
 

ــت نــاقــه   حجــازيهــاي بیبــه پشــ
 

 حســاب آیداي چرخ دون از توچه ظلم بی
 

ــام خراب آیــد  آل    پـیـمبر وارد شــ
 

ــراب آید    آخر گـذارم اي خـدا بزم شـ
 

 دیدم به چشـــمم از جفا آن چوب خزرانم 
 

 داد اي فـــلـــک داد اي فـــلـــک
 اي چــرخ دون پرور بــبیــن / ناموس پیمبر ببین

 

ــاور ببینچــادر و مـعجر ببین / بی بـی   ــر و ی ــاصـ  ن
 

 

 نوحه
ــد ــت دیدي چه ها شـ  فلک از گردشـ

 

ــد    ــطفی شـ ــتم بر اهـل بیت مصـ  سـ
 

ــاد ــدارد هیچکس ی  چــنــیــن ظلمی ن
 

ــتم  ــد سـ  هـایی کــه در کرب و بلا شـ
 

 دیـدم در این دنیا مردم نمیاي کـاش می 
 

ــوا   در مجلس نامحرمان ناموس حق رس
 

 بر کرسـی زر شــامی و نصرانی و ترسا 
 

ــالانم   ــدین زار ن ــاده عــاب ــت ــا سـ  برپ
 

 داد اي فـــلـــک داد اي فـــلـــک
ــتم کرده عیان   ــمـان/ بر ما سـ  داد از جفـاي آسـ

 

 

ــمــان   ــازو طنــاب و ریسـ ــامحرمــان/ ب  در مجلس ن
 

 نوحه
ــتیزي  فلــک تــا کی بــه من انــدر سـ

 

 کـنـنــدم خــواهــش از بــهــر کــنیزي   
 

ــنــد عــزتّ مــرا جــا   بــه روي مســ
 

ــاب خــود بــودم عــزیزي  ــه نــزد ب  ب
 

ــلطان بطحایم   آخر فلـک من دختر سـ
 

 عصـمت همیشه بوده اي جایم  يدر پرده 
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ــه منزل بی   ــام مــأوایمایـنــک خـراب  ب
 

 اکنون چه ســازم اي خدا با این یتیمانم 
 

 داد اي فـــلـــک داد اي فـــلـــک
ــد روا     آخر فلـک ظلم و جفـا / تـا کی به ما باشـ

 

 

ــام مــحــنــت مــبــتــلا / بــی   اقربــایــاور و بــیدر شــ
 

 

 نوحه
ــی       ــه ــا ال ــی ی ــه ــا ال ــی ی ــه  ال

 

 حــال مــظلومــان گواهییــقــیــن بــر  
 

ــه  بــود مــنــزل در ایــن کــنــج خــراب
 

ــاهی   ــیران یــک پن ــد بر اسـ ــاشــ  نب
 

 در شــهر غربت اي خدا نبود مددکاري
 

 نـه یـک انیس و مونس و نـه یاور و یاري    
 

 اندر خرابه گر بمیرم نیست غمخواري
 

 خوانانمکه شـــد از نوحه فاخرجز زاده  
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 )زده باباي منغم( گفته رقیه که اي 2-9
 

ــار منبی يگفتــه رقیــه کــه اي عمــه  ی
 

 وادي غـربـت تـویی مونس و غم خوار من    
 

ــادار من  ــاب وف ــت چرا در برم ب  نیســ
 

ــب تار من    ــمع ش ــد نهان ش ــت که باش  چیس
 

ــت نهــان از نظر  عمــه چرا بــاب من هسـ
 

ــتمگر مگر کرده مرا بی پــدر   چرخ سـ
 

 در کف نـامحرمان پس چه کنم زین ســـفر 
 

 همـه ظلم و جفا نیســـت ســـزاوار من زین  
 

ــاي من  ــاب ــد غم زده ب  عــمــه چــه شــ
 

ــب    هــاي منرفـتــه ز کف مونس شــ
 

ــاي مــن   آتــش غــم ریــخــت در اعضــ
 

ــعلــه  ــر و پــاي من شـ ــت سـ  زنــان اسـ
 

ــد ــیر شـ  عمه ز من در جهان آه چه تقصـ
 

ــد      یـا مگر انـدر ازل این همـه تقدیر شـ
 

ــد ــبان از غل و زنجیر شـ  همدم روز و شـ
 

ــیـل دمـادم     ــم گهربار منسـ  روان چشـ
 

ــاي من  ــاب ــد غم زده ب  عــمــه چــه شــ
 

ــب    هــاي منرفـتــه ز کف مونس شــ
 

ــاي مــن   آتــش غــم ریــخــت در اعضــ
 

ــعلــه  ــر و پــاي من شـ ــت سـ  زنــان اسـ
 

ــرم     ــیه برسـ  عمـه فلـک ریختـه خاك سـ
 

ــغرم  ــتم برون اکبر و از اصـ  برده ز دسـ
 

 کرده دو دســتان خضــاب قاســم مه پیکرم
 

ــت علمــدار     منقطع ز بیــدادگر دســ
 

ــد غــم  ــاي منعــمــه چــه شــ ــاب  زده ب
 

ــب    هــاي منرفـتــه ز کف مونس شــ
 

ــاي مــن   آتــش غــم ریــخــت در اعضــ
 

ــعلــه  ــر و پــاي من شـ ــت سـ  زنــان اسـ
 

ــام بــه پــاي پرآبلــه   عمــه برفتم بــه شــ
 

ــله  ي بیبـه نـاقـه     ــلسـ  حجـاز مقیـد سـ
 

ــب تـاریـک و تـار فتـادم از غـافله       در شـ
 

 کرده عذارم چو نیل دســـت ســـتمکار من 
 

ــاي من عــمــه چــه  ــاب ــد غم زده ب  شــ
 

ــب    هــاي منرفـتــه ز کف مونس شــ
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ــاي مــن   آتــش غــم ریــخــت در اعضــ
 

ــعلــه  ــر و پــاي من شـ ــت سـ  زنــان اسـ
 

ــتگیر  ــکر غم دسـ  عــمــه نموده مرا لشـ
 

 چرخ ســـتمگر مرا کرده به طفلی صـــغیر 
 

 به ســـن طفلی شـــدم در کف اعدا اســـیر
 

 از چه گشـــوده فلک دســـت در آزار من 
 

ــد غم زده   ــاي منعــمــه چــه شــ ــاب  ب
 

ــب    هــاي منرفـتــه ز کف مونس شــ
 

ــاي مــن   آتــش غــم ریــخــت در اعضــ
 

ــعلــه  ــر و پــاي من شـ ــت سـ  زنــان اسـ
 

ــپر   گــاه بــه کوفــه گهی شـــام بلا ره سـ
 

ــفر    ــنانم بود همدم من زین س ــمر و س  ش
 

ــنگ جفا هر گذر  ــر من ریختنـد سـ  بر سـ
 

ــیردهنــدم همــه کوچــه و بــازار من   سـ
 

ــاي من   ــاب ــد غم زده ب  عــمــه چــه شــ
 

ــب    هــاي منرفـتــه ز کف مونس شــ
 

ــاي مــن   آتــش غــم ریــخــت در اعضــ
 

ــعلــه  ــر و پــاي من شـ ــت سـ  زنــان اسـ
 

ــدم  عمــه نگر داغــدار مرگ عزیزان شــ
 

ــدم   ــب از هجر باب مرغ هزاران ش  روز و ش
 

ــدم  ــالان شــ ــان بلبــل ن  زمرگ اکبر چن
 

ــاد فنــا آن گــل گلزار من    ــه ب  رفـتــه ب
 

ــاي من  ــاب ــد غم زده ب  عــمــه چــه شــ
 

ــبرفـتــه ز کف     هــاي منمونس شــ
 

ــاي مــن   آتــش غــم ریــخــت در اعضــ
 

ــعلــه  ــر و پــاي من شـ ــت سـ  زنــان اسـ
 

ــه مکــه و بطحــا بود    بــاب عـزیزم شــ
 

ــمــت خــالق یکتــا بود    جــده من عصـ
 

ــه مــرا مــنزل و مــأوا بود  از چــه خــراب
 

ــرم نــالــه بود کــار من   ــت بزیر سـ  خشـ
 

ــاي من  ــاب ــد غم زده ب  عــمــه چــه شــ
 

ــب هــاي من    رفتــه ز کف مونس شــ
 

ــاي مــن آتــش غــم   ریــخــت در اعضــ
 

ــعلــه  ــر و پــاي من شـ ــت سـ  زنــان اسـ
 

 این همه ســهل اســت لیک بزم شــرابم کشد
 

 مجلس عیش و طرب چنـگ و ربابم کشـــد  
 

 طعنــه این مردم از شــــام خرابم کشــــد
 

 گردن و بــازو طنــاب عــابــد بیمــار من 
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ــاي من  ــاب ــد غم زده ب  عــمــه چــه شــ
 

ــب    هــاي منرفـتــه ز کف مونس شــ
 

ــاي مــنآتــش غــم ریــخــت در   اعضــ
 

ــعلــه  ــر و پــاي من شـ ــت سـ  زنــان اسـ
 

ــد در برم   ــه اگر مرگ کشــ  کـنـج خراب
 

 یــک نفرم نیســـت تــا دفن کنــد پیکرم  
 

 پس چــه کنــد اي خــدا عمــه غم پرورم
 

ــت عزادار من     زاده فــاخـر مـگر هســ
 

ــاي من  ــاب ــد غم زده ب  عــمــه چــه شــ
 

ــب    هــاي منرفـتــه ز کف مونس شــ
 

ــاي مــن   آتــش غــم ریــخــت در اعضــ
 

ــعلــه  ــرو پــاي منزنــان شـ  اســــت سـ
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 »آه حسینم حسین«ي دست خط ملاعلی فاخر از مرثیه نمونه
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 »شمس منیر«ي دست خط ملاعلی فاخر از مرثیه نمونه
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 فصل دهم 
 دروفات پیامبر
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 پیامبرفاطمه دخت  1-10
 فــاطـمــه دخــت پــیــمــبــر از جــفــاي روزگــار  

 
 

ــار        ــه ــل و ن ــی ــر ل ــوده ه ــار ب ــب  اشـــــک
ــد بــیــت احــزانــش قرار     از غـم داغ پــدر شــ

 
 

ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ
ــب بودي عزادار پــدر     فــاطـمــه در روز و شــ

 
 

ــر   ــک جـــاري از بصـــ  از جـــگـــر، اشـــ
ــکــار   ــر نمودي آشـ ــورش محشـ  در مــدینــه شـ

 
 

ــوار     ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  زارروزگـ
ــکایت از کهین و وز مهین    ــودنـدي شـ  لـب گشـ

 
 

ــن           ــی ــن ــوم ــم ــرال ــی ــا ام ــن، ی ــی ــن ــن چ  ای
ــه  ــال ــاطــمــه از دل بــرد هوش و قرارن  هــاي ف

 
 

ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ
ــحرا مکــان   ــابش کرده در صـ  فــاطمــه از داغ ب

 
 

ــان   ــدگـ ــون روان از دیـ ــان، خـ ــر زمـ  هـ
 با حســین و هم حســن بیرون شــد از شهر و دیار 

 
 

ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ
ــتم نــاگهــان ز اي آخراي پــدر جــان رفتــه   دسـ

 
 

ــان        ــم ــه ک ــم گشـــــت ــت ــام ــان، ق ــه  در ج
ــمنـان نابکار      ــازم بعـد از این بـا دشـ  من چـه سـ

 
 

ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ
ــتـه      اي پنهان چرا در زیر خاكاي پـدر جـان گشـ

 
 

 کــنــم خــود را هــلاك   چــاك، مــی چــاك 
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ــدگــانی زین جهــان کجمــدارمــن نــخواهم   زن
 

 
ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ

ــرایم همچنــان عبــد ذلیــل   ــه دم انــدر سـ  دم ب
 

 
ــت وارد جـــبـــریـــل   از جـــلـــیـــل، گشـــ

ــد قطع وحی کردگــاراین زمــان در خــانــه   ام شـ
 

 
ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ

 اي پـدرجـان زحمتـت انـدر جهـان از یـاد رفت       
 

 
ــاد        ــر ب ــم ب ــت ــرم ــت و ح ــاد رف ــتی  رف

ــلب از من اختیار    ــد س ــد باغ فدك ش ــب ش  غص
 

 
ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ

ــتی بیخــانــه   خبري من چون ملــک نــازل نگشـ
 

 
 زد عـــمـــر، پـــهـــلـــویـــم از چـــوب در  

ــد  ــیــدم از جگر صــ  هــاي زار زارنــالــه برکشـ
 

 
ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ

ــه طفلی بر دریــدي اژدهــا    ــفــدر ب  حـیــدر صـ
 

 
ــی     ــا، کـ ــارهـ ــر وي روا بـ ــدي بـ  بـ

ــوار   ــهسـ ــمــان ظــلــم انــدر گردن آن شـ  ریسـ
 

 
ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ

ــتم زهرا رود انــدر جهــان     یــا عـلی از این سـ
 

 
ــوي بــابــم در جــنــان       ــادمــان، ســـ  شـــ

ــیـت هـاي من در گوش     هایت حلقه وارکن وصـ
 

 
ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ

ــارهــا بــنــمــوده   ام مــزدوري شــــمــعــون دونب
 

 
ــون       ــز خ ــب ری ــم ل ــون، شـــــد دل ــن ــاک  ت
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ــیـدم خـانـه    ــمارهـاي بی ات بس رنجمن کشـ  شـ
 

 
ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ

ــان جوین   ــیر از ن ــتم سـ  مــدت عــمــرم نــگشـ
 

 
ــن        ــی ــرخ ک ــاي چ ــف ــن، از ج ــزی ــن ح  ای

ــه   ــد از لــیــف خرمــا پین  وارچــادر زهــرا بشــ
 

 
ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ

ــاري اطــفــال حزین   ــت ــا عــلــی بــنــمــا پــرسـ  ی
 

 
ــن        ــی ــم ــادر دل غ ــر م ــه ــن، ب ــد از ای ــع  ب

ــار   ــدعز و وق ــه صــ  زیــنبم را پروردش دادم ب
 

 
ــار،  ــرا گشــــــت روزگـ ــوار زهـ  زار خـ

ــن    ــین و هم حسـ ــانـه دو زلفان حسـ  من زنم شـ
 

 
ــن    ــهـ ــرخ کـ ــردش چـ ــن، گـ ــد مـ ــعـ  بـ

ــار    مـی   ــیـنــد کــاکــل طـفـلان من گردو غب  نشـ
 

 
ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ

ــن بوســـه زنم لــب   ــیرین تراهــاي اي حسـ  شـ
 

 
ــوي از مـــن جـــدا از جـــفـــا، مـــی   شـــ

ــازد دلــت را پــارپــار   ــد سـ  زهر بر کــامــت رسـ
 

 
ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ

ــین جــان من کجــایم آ   ن زمــان در کربلااي حسـ
 

 
ــو بـــلا   ــود هـــرســـ  بـــرمـــلا، مـــی شـــ

ــان زار نــالم چون هزار   ــو پریشــ  تــا کنم گیسـ
 

 
ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ

ــین وقـت    ــهـادت من بیـایم از جنان  اي حسـ  شـ
 

 
ــان     ــوریـ ــام حـ ــمـ ــا تـ ــان، بـ ــغـ ــا فـ  بـ

 



 رحلت پیامبر(ص)                                                                                ]۳۱۲[ 
 

 

ــم  ــنــدم چشــ ــب ــاب ــدار ت ــیــغ آب ــر ت  هــایــت زی
 

 
ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ

 برندت ســـوي شـــامزینب اي دختر اســـیري می 
 

 
ــام    ــم شـــ ــلـ ــام آه آه! از ظـ  روز شـــ

ــوارفلکــان بر نــاقــهطبــا زنــان و    ي عریــان سـ
 

 
ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ

ــعر جــان فزا    زاده   ي فــاخـر بـگـو هـردم ز شـ
 

 
ــطـــفـــی    بـــا نـــوا، بـــهـــر دخـــت مصـــ

ــار      ــر بـه بـالینت وقت احتضـ ــود حـاضـ  می شـ
 

 
ــوار زار    ــرا خـ ــار، گشــــــت زهـ  روزگـ
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 در تاریخ وفات مرحوم آخوند ملاعلی المتخلص 

 1به فاخر
 

 علی آن فاخر محزون که چون عمرش به پایان شـدـ
 

باقی شــتابان شــداز این دار فنا در عالم    
 

 خدا قسمت نموده مدفنش اندر نجف آخر
 

 خوشـاـحالش غلام و چاکر آن شـاـه خوبان شــد 
 

 به تاریخ وفاتش کن حساب از مصرع آخر
 

 2بدرگاهی امیر دین علی آن گاه دربان شــد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 والد ارجمند آقا شیخ حسن فاخري متخلص به زاده فاخر  1
 ه.ق 1350. سال 2
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 در تاریخ وفات حضرت مستطاب شمس العرفا
 و زبدة الفضلاء و المحققین آقاشیخ حسن  

 1متخلص به زاده فاخر طاب ثراه

 یگانه عالم عارف از این دنیاي دون پرور
 

 حسن آن زاده فاخر بدي با دیدگان تر 
 

 شب و روزش بد او ذکر حسین بن علی مصروف
 

اــید دمی بستر   نبودي خاطرش راحت که آس
 

ــتـابـان طایر روحش     ــوان شـ ــه رضـ ــوي روضـ  بـه سـ
 

ــین و نون  ــال غین ش ــهر صــوم و لیل قدربه س  2 ش
 

 

                                                            
 . سروده محمد حسن طالقانی 1
 ه.ق 1350.  سال 2


